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ما را تک مرو 


خاطرات یک مرده ا 


خدا نکند زندگی روی بدش را به‌کسی نشان‌بدهدا 
من یکی که نتوانستم تحمل کنم و مطمئن هستم هیچکس 
"نمیتواند در مقابل سختی‌های زندگی مقاومت کند . . 

من این شهامت را داشتم که خودکشی کنم وخودم 
را از چنگ مشکلات و ناملایمات نجات بدهم اما میدانم 
خیلی‌ها هستند که روزی هزاربار میمیرند و زنده‌میشوند 
و باز هم دلشان خوش است که زنده هستند | ۱. 

من این خاطرات را بخاطر آنها می‌نویسم . 


دو روز و دو شب خودم و زن و بچهام گرسنه 
بودیم . هیچ چیزی پیدا نکرده بودم شکم زن ویچهام 
را سیر کنم ... خودم بهر ترتیبی بود صبر می‌کردم 
ولی جواب زن و بچه‌ام را نمیتوانستم بدهم » بهرکجا 
که کوره امیدی داشتم رفتم اما جواب رد شنیدم ... 

تمام درها برویم بسته شده بود . ..تنها راهی که 
بنظرم رسید این بود که خودکشی کنم و3 از این 
امر غافل بودم که خودکشی کردن خیلی سخت‌تر از 
زندگی‌کردن است اہ 

ارزان‌ترین نوع خودکشی این بود که خودم راتوی 
دریا غرق کنم ۰۰ .تعام سواحل استانبول را گشتم ؛ جائی 
که بتوانم خودم را به دریا بیندازم پیدا نکردم سرتاسر 
ساحل دریا را ثروتمندها تصرف کرده باغ‌ها و قصرهای 
مجللی درست کرده‌اند , .. 

یکروز با هزار کلک و حقه‌بازی بدون بلیط سوار 
کشتی شدم ... میخواستم وقتی کشتی به وسط در یا 
میرسید » خودم را به دریا بیندازم . اما کشتی آنقدر 
شلوغ بود و مردم طوری از سر و کول یکدیگر بالامیرفتند 
که من باهزار زحمت و تقلا نتوانستم خودم را کنار 


۱۲ خاطرات یک مرد ه 


پنجره برسانم ۰۰. 

بهمین جهت تصمیم گرفتم با تیغ یکی ازرگ‌هایم 
را ببرم ...اونم نشد » چون این روزها جنس تيغ‌ها 
بقدری خراب شده که ریش آدم‌ها را بزور میتراشید | 
چه رسدبه اینکه رگ مرا ببرد ۰.۰.۱ 

پیش خودم گفتم . 

- حتما " موفع مرگم نرسیده و شاید اکر چند روز 
دیگر زنده بمانم کارم درست بشود ۱ ۱ 

احسان یکی از دوستان دوره مدرسەام ...به اتکاء 
ثروت بادآورده پدرش درس و مدرسه را ناتمام گذاشت 
و به تجارت مشغول شد. 

میدانستم وضعش خوب است . . .تصمیم گرفتم دردم 
را به این یکی هم بگویم شاید گره از کارم بگشاید ا 

برای رفتن بخانه احسان دو سه خیابان را پیاده 
طی کردم ...به مستخدمی که در خانه را برویم باز 
کرد اسمم را گفتم و اضافه کردم . 

به آقای اسان بگوئید چند دقیقه با ایشان 
کار دارم . 

مستخدم پس از چند دقیقه برگشت و گفت . 


خاطرات یک مرد ه ۱۳ 


- آقا چند تا میهمان دارند" گفتند" تشریف 
بیاورید تو ۱ ہے" 

نمیخواستم برم پیش مهمان‌هاش. ..سر و وضعم 
طوری نبود که به میهمانی برم ؛ 

ولی مستخدم احسان با اصرار مرا به سالن‌پذیرائی 
برد . ۰ 

میهمان‌ها با سر و صدا مشغول خوردن ونوشیدن 
بودند . . .جلوی در نشستم تا در موقع مناسبی جریان 
راه انان مگیم رت 

احسان بالای سالن پیش رفقایش نشسته بود . .. 
از من خواست حرفم را بزنم . 

ابتدا کمی تردید داشتم . ..نمیخواستم سایرین 
حرفهای مرا بشنوند ولی چون وقت می‌گذشت و احسان 
هم اصرار داشت داستان زن‌دگیم را و مشگلاتی را که 
خودکشی داشت تعریف کردم ... 

میهمان‌ها با علاقه گوش میدادند. ..من گریەام 
گرفته بود » بزور جلوی گریه‌ام را میگرفتم » اما میهمان‌ها 
به قهقهه می‌خندیدند . . .حتی یکی از خانم‌ها که‌لیوان 
شربت توی دستش بود از شدت خنده نتوانست تعا دلش 


۱۴ خاطرات یک مردہ 
را حفظ کند روی یکی از مردها افتاد | 

کی ماما دی فتدیف که انگ ونا 
سرازیر شد | 

موقع خداحافظی احسان پنج لیره کف دستمگذاشت 
و گفت ؛ 

هر وقت کاری داشتی باز هم اینجا بیا . .. 

از خانه احسان بیرون آمدم .۰ . .پنج ليره هنوزتوی 
کف دستم بود نمیدانستم با این پول چه بکنم با پنج 
ليره نمیتوانستم نان خالی برای زن و بچه‌هايم بخرم ۱ ۱ 

دریکآن تصمیم گرفتم با پنج ليره کمی سم (مرگ 
موش) بخرم و خودم را برای همیشه از این زندگی نگبت 
بار نجات بدهم . 

سم‌رااز داروخانه خریدم داخل یک پارک رفتم ... 
جلوی شیر آب سم را بیخ گلویم ریختم کمی آب هم 
رویش خوردم و با خیال راحت روی یکی از نیمکت‌های 
پارک دراز کشیدم . .. 

طولی نکشید چشمانم سنگین شد. . .رخوت وسستی 
عجیبی سراپایم را فرا گرفت و بخواب ابدی مرگ فرو 
فتم !۱ 


خاطرات یک مرد ه ۱۵ 

مدتسی نگذشته بود که متصدی پارک مرا دید و به 
سراغم آمد› به گمان اینکه خوابیده‌ام دو سه بار مرا 
تکان داد... بعد خم شد گوشش ر | به سینەامگذاشت 
و چون فهمید نفس نمی کشم ۰ .. و دانست مرده‌ام ۰ .. 
رنگ صورتش تغییر کرد » دست و پایش آشکارا به لرزه 
افتاد و زبانش لکنت پیدا کرد | 

میخواست فریاد بزند ولی صدا از کلویش خارج 
نمیشد . . .چیزی نمانده بود که خنده‌ام بگیرد ولی به 
زحمت خودم را نگهداشتم » میترسیدم زنده بشوم ودوباره 
همان مشکلات و بدبختی‌ها بسراغم بیایند ا 
بعد با دو سه نفر رفتگر برگشت ... 

رفتگرها مرا توی ظرف آشغال‌ها گذاشتند و با هن 
و هن ...به پزشک قانونی بردند . .. 

درآنجا هم مرا مثل یک لحاف پاره توی سردخانه 
پرت کرد ند و در را بستند |... 

پیرزن مرده‌ای که پهلویم دراز کشیده بود باصدای 
لرزانش گفت . 

- خوش آمدی جوان ...تو چرا باین سن سال کم 


۶ خاطرات یک مرده 


مردی ؟ 
جواب دادم . 
- نمردم ۰۱ ..خودکشی کردم و3 
با تعجب پرسید . 
ب جرا خودتو کشتی ؟ 
خسته شده بودم . | 


پیرزن فهمید شوخی‌می‌کنم . . .اخمهاشو تو هم کرد 
مزخرف نگو. ..اين روزها توی دنیا به هیچ‌کس 


جواب دادم . 

لابد تو خیلی وقت است مردی و از وضع دنیا 
پیرزن گفت . 

= تقریبا " دو ماه ميشه که مردم . 

- دوماهه مردی و هنوز تو پزشک قانونی هستی ؟ 


ب تعجب ندارہ...ھنوز ہو یتم نشده |... 


خاطرات یک مر ده ۱۷ 


هر دو چند لحظه سکوت کردیم ...پیرزن پرسید . 

تو کی مردی ؟ 

گفتم . 

دو ساعت پیش . 

پیرزن با ناباوری گفت : 

- باین زودی‌ها کارهات درست شد و آمدی پزشک 
قانونی 

کاری نداشتم |... 

بااینحال باید گفت مرده‌یه خوش شانسی هستی | 

پرسیدم . 

- مگه مرده هم خوش شانس و بدشانس داره؟ | 

۔- پس چی ...؟ ده پانزده روز که اینجا ماندی 
میفهمی ۱ . 

پرسیدم ۰ 

۔- علتش چی‌یه که شماها را اینقدر معطل می‌کنن؟ 
مردن من بگوش مقامات دولتی برسه | 

- چوا؟ | 

- برای اینکه‌کوپن نفت به اسم منه... اگردولتت ها 


۸ خاطرات یک مرده 


بفهمند من مرده‌ام کوپن نفت باطل ميشه | بچه‌هام 
حاضرند از ارث من چشم بپوشند ولی حاضر نیستندکوپن 
نفت باطل بشه ! 

از پیرزن پرسیدم . 

- لابد هرکدام از این نعش‌ها هم چنین مشگلاتی 
ندارند ؟ 

- بعله. .. بعضی‌ها وضعشان از منم بدتره...اون 
زنه را می بینی که بغل دیوار افتاده ...تا حالا شش‌هفت 
دفعه مرده و زنده شده. . .هربار که میبرند دفنش‌بکنند 
زنده ميشه و تا میبرنش خانه‌و مشکلات زندگی رامی‌بینه 
دوباره میمیرہ ۱ ۱ 

در این موقع صدای کلفت یک مرد بگوشم رسید . 

از دست دکترها به این حال و روز افتاده | 

نگاه کردم دیدم در طرف چپم یک مرده درازکشیده 
پرسیدم . 

- شما هم مردین ؟ 1 

با صدای زمختی جواب داد. 

- نمردم بلکه وفات یافتم ۰.۱.. مگر شماروزنامه‌ها 
را نمیخواندین ؟ تمام دات نم رای و ضایعها سفناک 


خاطرات بک مر ده ۱۹ 


فوت من قلمفرسائی کردند ا 

پرسیدم ۰ 

- براتون مقاله نوشتند ؟ 

- نخیر . . .آگهی‌های ترحیم چاپ کردند .خانوا ده 
خودم و تمام دوستان و آشنایان و شرکا» موسساتم 
آگهی‌های مفصلی بے جراید داده بودند. . .آدم‌های 
کر و کور و بیسواد هم این اعلان‌ها را دیدند . . .شما 
جطور ندیدن ؟ ا 

متاسفانه ندیدم ... 

- اعلان‌ها بقدری قشنگ و عالی بود که من از 
مردنم خوشحال شدم یکی نوشته بود" یک ضایعه تلخ" 
دیگری نوشته بود " فقدان دردناک 1 آن دیگری نوشته 
بود " پدرمان . . .همسرم .۰ ۰.پدرزنم ۰..پسرم - دامادم 
رئیس‌شرکت فلان ۰ "یکی از چهره‌های‌سرشناس‌بملکتمان . . 
" فرزند صدراعظم سلیمان‌پاشا نوه قاسم و داماد بایرام 
پاشا. . . " 

مرده‌برشناس یکریز حرف میزدوراجع به آگهی‌های 
تسلیت که بخاطر مرگ او چاپ شده بود داد سخن میداد ... 
که من‌حرف او را قطع کردم و گفتم . 


Yo‏ خاطرات یک‌مرد ه 


- منم جنابعالی را شناختم ...زحمت نکشید... 
حالا فهمیدم شما چه شخصیت مهمی هستید . . .فقط 
بفرمائید با اینهمه پارتی جرا اینجا مانده‌اید ؟ 

مردسرشناس جواب داد. 

- قبرستان پیدا نمیشود _ .. خانواده‌ام نمیخواهند 
مرا در قبرستان عمومی دفن کنند » میخواهند یک قبر 
لوکس برایم پیدا کنند | اینروزها هم که قبرستان‌ها 
بازار سیاه پیدا کرده و پیدا کردن قبر لوکس مشگل‌است! 

گفتم : 

- برای مرده چه فرق می‌کند در چه نوع قبری‌دفن 
شود ؟ | 

رات داد . 

- برای مرده ممکن است فرقی نکند ولی برای 
زنده‌ها خیلی موثر است | بخصوص چون خانواده‌ی ما 
آدم‌های باشرفی هستند بخاطر چشم و همچشمی که‌بین 
موسات و شرکت‌های تجارتی وجود دارد میبایست قبر 
من از قبر پدر رئیس شرکتی که رقیب ماست ودو سه 
هفته پیش فوت کرد لوکس‌تر باشد | والا باعتبار شرکت 
با امه يورو او ۱ 


گفتم . 

مرده سرشناس با تاسف جواب داد. 

م علت اصلی این است که تمام زمین‌های‌قبرستان 
را شرکت خودمان خریده ١‏ خانواده‌ام منتظرند قیمت 
این زمین‌ها بالاتر برود تا بابت قبر من پول بیشتری‌به 
حساب بگذارندا 

بقدری از حرفهای مرده سرشناس لجم گرفته بود 
که یادم رفت مرده‌ام | بی‌اختیار دستم را بالا بردم و 
محکم توی گوش او کوبیدم ... 

از شدت درد وناراحتی و شوکی که بهم دست‌داده 
بود حالم بجا آمد | چشمان بیرمق خود را کمی باز 
کردم ...متوجه شدم چند نفر بالای سرم ایستاده‌اند اول 
خیال کردم فرشته و ملائکه هسنند و برای سئوال‌وجواب 
آمده‌اند ولی بزودی فهمیدم یکیشان پاسبان است و دو 
سه تای د یگر هم رفتگرها وما مورین پاک میباشند . 

وقتی آنها دیدند حرکت میکنم و نمردهامپاسبان 

ب بلند شو بروپی کارت میخواهند درهای پارک 


۲۲ خاطرات یک مرد ه 


را ببندند | 

از جایم بلند شدم ودر حالیکه هنوز گیج و منگ 
بودم پرسیدم : 

- مگر من نمرده‌ام ؟ ۱ 

همگی به قهقهه خندیدند و پاسبان گفت : 

- مگر مردن به این آسانی‌یه ؟ 

جعبه مرک موش را نشان دادم وگفتم . 

- اینهمه سم خوردم باز زنده‌ام ؟ | 

همه باز هم خندیدند وپاسبان‌جواب داد. 

- احمق مگه‌نمیدانی‌اینروزها دواها همه نقلبی‌یه؟ | 
پاشو گورتو گم کن . 

بعدهم زیر بغلم را گرفتند وکشان کشان از پارک 
بیرون بردند و پشت نرده‌ها انداختند » از صدقه سر 
داروفروشان متقلسب و شاید هم به این دلیل که پیمانه 
عمرم پر نشده بود نمردم در دنیا ماندم تا مدتی دیگر 
زجر بکشم مشگلی کے بعد از این خودکشی به مشگلم 
اضافه شده اینست که بعلت خوردن قر‌های مرگ موش 
کرم‌های معده‌ام ریخته است و معده‌ام پاک شده است و 
بهمین جهت اشتهایم چندین برابر گردیده است ۱ | 


اگر شانس یاری می‌کرد امروز ما میبایست مصدر 
کار باشیم . البته نمیشه گفت ۰ ھمەاش تقصیر شانس است " 
خود ما هم در این جریان مقصریم ! 

تمام کارها براحتی آب خوردن انجام گرفت .افسوس 
پرساتیم: ۵ سی جا در در ات ر خی اند 
بود سرمان هم بالای دار برود ! 

باز هم صد هزار مرتبه شکر که پیمانه عمرمان پر 


نشده بود و از مهلکه جان سالم بدر بردیم .۰ .. 

یک نفع بزرگ هم نصیب ما شد. .. فهمیدیم تا 
یک ملت آماده پذیرش انقلاب نباشند و از ته قلب به 
تغییر رژیم رضایت ندهد کودتا بهیچ‌دردی نمیخورد و 
تا هرکجا هم که پیش رفته باشد بمحض اینکه با مانعی 
برخورد کند فورا" تغییر مسیر میدهد ! 

اگر باور ندارید به سرگذشت ما گوش کنید تا 
باورتان بشود! ما چند نفر رفیق و دوست‌صمیمی و متحد 
بود یم که خوشی زیر دلمان‌زده بود .با اینکه همه‌ی‌ما صاحب 
مقام و خانه و زندگی مرفهی بودیم تصمیم گرفتیم انقلا ب 
کنیم و قدرت را بدست بگیریم و خودمان همه‌کاره بشویم! 

تمام جوانب امر را رسیدگی کردیم . نقشه‌کامل 
انقلاب را طرح کردیم راه‌حل تمام مشگلات را بروی کاغذ 
آوردیم ۰۰. کار و سئولیت هریک از رفقا را مشخص 
ساختیم کوچکترین مسئهای نظر ما دور نمانده بود ... 

با کمال اطمینان میتوانم ادعا کنم در سرتأسر 
تاریخ و در میان ملت‌هائی که انقلاب کرد ند مال هیچ 
کدامشان مثل‌مال ما حساب شده و بدون اشتباه انجام نگرفته 


. ۰. اآست‎ 
a 


ما فقط یک اشتباه کوچک کرده بودیسم آنهم روز 
انقلاب بود | 

اگر به تقویم نگاه کرده بودیم یا به گزارش هو 
شناسی رادیو گوش میدادیم روز اول زمستان را که‌امکان 
ریزش برف و باران میرود برای روز انقلاب انتخضاب 
نمی کردیم که این افتضاح پیش بیاید | ۱ بقدری حواس 
رفقا پرت بود که حتی یسک تلفن به مدیر هواشناسی 
نکردیم تا از وضع هوا مطلع بشویم . . . 

نمیدانم اطلاع دارید يا نه در شهر ما بمحض‌اینکه 
چند د قیقه برف و باران ميا ید تمام کارها مختل می شود ... 
عبور و مرور قطع می‌گردد ۰.1 . 

آب و برق قطع می شود ... قطار و اتومبیل ازکار 
می‌افتند برنامه رادیو و کار تلفن‌ها بهم میخورد ۱... 

بدبختانه انقلاب ما با همچه روزی مصادف شدا | 
اگر ما در امر انقلاب تجربه داشتیم و چند بار تصرین 
کرده بودیم بجای روز اول ماه زمستان هفته وسط نابستان 
را انتخاب مي‌کردیم ... 

درایام تابستان شهر ما خیلی. خلوت است. بیشتر 
مردم به باغ‌ها و ییلاق‌های اطراف میروند . فقط عدمای 


۲۶ ماچطور انقلاب‌کردیم ؟ 


کارمند دون پایه و تعدادی کاسبکار جز و آنها که خرج 
زندگی‌شان را روزبه‌روز در ميآ ورند توی شهر میمانند ۰۰. 

چون اینعده کاری به کار دیگران ندارند و از طرفی 
تصرف ادارات و موسسات آسانتر است‌در چنین موقعیتی 
هرکس ولو برای تفریح هم باشد میتواند انقلاب بکند ا 

ملاحظه میفرمائید که ما همه چیز را نقطه به نقطه 
حساب کرده بودیم فقط حساب باران را فراموش کرده 
بودیم ۱ ۰۰ 

هنوز هم هر وقت بیادم میآید آه از نهادم خارج 
میشود با خودم می‌گویم . 

" ماچقدر احمق بودیم که چنین موقعیت خوبی را 
از دست دادیم ۱" 

اینجا نب ستوان ابوالحجاب چون صدایم خوب بود 
زیر نظر سرهنگ ابن وال مامور تصرف رادیو شدیم ... 

نوید حسین ادل و ژنرال المات زکی به اتفاق سه 
نفر از سربازانشان مامور بودند رستوران حسنی لذت را 
تصرف کنندا 

سرگرد مردبانی به اتفاق چهار نفراز رفقایش‌میبایست 
پستخانه را تصرف کنند | 


تصرف سلاخ‌خانه هم بعهده اکیپ ژنرال خیام‌محول 
شده بود ۱,. ۰ 

خلاصه ما قبل از انقلاب جاهای خوب و اماکن پر 
درآمد را بین خودمان تقسیم کردیم حمداله‌کورکه قبلا 
افسررکن چهارم بود و دو سال پیش بازنشسته شدهاست 
مامور تصرف زندان گردید تا اگر ابقلاب ما شکست‌بخورد 
و دستگیر شوبم قبلا" جاهای خوبی در زندان برای ما 

دنبال چند نفسر رفیق و دوست صمیمی می‌گشتیم 
که برای تصرف سایر ادارات بگماریم ... 

سرگرد شهاب الجناب گفت : 

- اداراتی که به درد نمیخوره چرا بیخودی‌تصرف 
بکنیم ؟ ادارات مالیه و شهرداری استفاده‌ای نسدارند ا 
دو ماه. ۰ .سه ماه ... حقوق کارمندها شون عقب می‌افته... 
آونوقت ما بریم کلی وقت صرف کنیم و زحمت بکشیم 
تصرفشان کنیم بخاطر چی ؟ به عشق کی ؟ اداره آمار 
که اصلا " قابل بحث نیس... اسم اینها را خط بزنین . 

همه موافق بودند فقط ژنرال المات زکی گفت : 

ے شما که از این اداره‌ها چشم می پوشید اصلا "چرا 


ولی هیچکس بحرفش توجه نکرد و پیشنهاد سرگرد 
شهاب الجناب با اکثریت آراء‌تصویب شد... 
قبل از هر کاری لازم بود نظر مقامات آمریکا رادر 
نظر موافق نداشته باشند زحمات ما بيغا يدها س بهمین 
جهت هیئثتی را انتخاب کردیم که پیش سفیر آمریکا 
اسم منهم جزء چهار نفری که‌انتخاب شدند درآمد . . . 
چون زبان انگلیسی میدانستم رفقا مرا بنام سخنگوتعیین 
کردند و قرار شد من به نمایندگی ھیئت با سفیر صحبت 
کنم ‏ 
وقتی وارد سفارت آمریکا شدیم › دیدیم پنج‌ثش‌نفر 
از همشهری‌ها از سفارت خارج میشوند... با اینحال 
زیاد اهمیت ندادیم و بفکرمان نرسید که ممکن است‌عده 
دیگری هم به فکر افتاده باشند انقلاب کنند . 
جناب سفیربا روی خوش از ما استقبال کرد ...من 
شروع به صحبت کردم بعد از مقدمه‌چینی وقتی‌خواستم 
اصل مطلب را بگویم متوجه شدم که کلمه انقلاب را به 


ماچطورانقلاب‌کردیم ؟ ۹ 


انگلیسی فراموش کردەام " ای داد ...بیداد...تکلیف 
ا 

سغیر با دهان باز منتظر بود بەبیند منظور ما از 
این ملاقات چیست و من درمانده و ناراحت توی مغزم 
دنبال کلمه انقلاب می‌گشتم ۰.۱. 

هرچه زور زد م کلمه| نقلاب یادم نیامد از رفقا پرسیند م 
هیچکدام الفباء خارجی بلد نبودند تا چه برسد به‌کلمه 
( انقلاب ) ۱... 

مشت راستم را در هوا تکان میدادم و با اشاره 
چشم و ابرو میخواستم به آقای سفیر بفهمانم که امشب 
میخواهیم انقلاب بکنیم . . 

آقای سفیر اول موضوع را اشتباه فهمید و به گمان 
اینکه به او توهین می‌کنیم خیلی عصبانی شد | ولی‌با 
هزار ضرب و زور بهش فهماندیم که منظور بدی نداریم .۰ . 
و بالاخره هم اصل قضیه را بهش حالی کردیم و نظر 
او را خواستیم ۱ 

و 

- اگر موفق شدین ما پشتیبان شما هستیم و از شما 
حبمایت می‌کنیم ؛ اگر شکست بخورین ما مجبوریم ازحکومت 


۳۰ ماچطورانقلاب‌کرد یم ؟ 


بعد از اینکه قول و قرارمان تسام شد از سفارت 
بیرون آمدیم و بلافاصله کارمان را شروع کردیم . 

د سته ما بدون اینکه با مقاومتی روبرو شود استودیو 
رادیو را تصرف کرد . قرار ما این بود که بعد از تصرف 
رادیو کارها را آماده کنیم تا سایر رفقا هم وظایفشان 
را انجام بدهند و خبر شروع انقلاب از رادیو پخش شودا 

ده دقیقه گذشت از رفقا خبری نشد نیساعت شد 
یک ساعت ...دو ساعت هم گذشت خبری نرسید ... 
نگران شدیم به جناب سرهنگ ابن وال گفتم . 

- لابد رفقا را گرفتن والان هم میان سراغ ما |... 

جناب سرهنگ که مثل بید می‌لرزید جواب داد . 

- اگر نیروهای دولتی بیایند و از ما بپرسن اینجا 
چکار می‌کنین چی جواب بدیم ؟ 

- صحیح میفرمائید قربان ... ما هیچ فکر این مشکل 
را نگرده بودیم . 

جناب سرهنگ گفت : 

ت اه‌حلی بنظر من رسید . 

- چی فربان؟ 


ماچطورانقلاب‌کرد یم ؟ ھ 


- اگر کسی آمد شروع می‌کنیم به مارش نزدن وسرود 
خواندن ٠‏ 

- قربان بنده هیچ نوع موزیکی بلد نیستم . 

جناب سرهنگ خندید : 

- مگه من بلدم ؟. .اگر کسی آمد باید وانمود کنیم 
داریم موزیک میزنیم | 

توی اطاق‌ها را گشتیم ... یک شیپور و یک ویلن‌و 
یک جاز و چند تا وسائل موزیک که اسمشون را نمیدانستیم 
پیدا کردیم . 

یکی از سربازها شیپور خوبی میزد وبه بقیه هم‌یاد 
میداد . .. 
به جناب سرهنگ گفتم . 

- قربان تشریف ببرید به‌بینید رفقا چکار می‌کنن؟ 
چرا هیچ خبری ازشون نیس؟ 

جناب سرهنگ که‌گویا منتظر این پيشنهاد بود . .. 
مثل برق از استودیوبیرون رفت ... دیگه هم خبری‌ازش 
نرسید . . .رفت که رفت | 

دو ساعت دیکه گذشت . . .وقتی دیدم خبری از 
سرهنگ نشد یکی از سربازها را فرستادم بره خبر بیاره . ۰ . 


۳۲ ماچطورانقلاب‌کردیم ؟ 


اونم رفت و دیگه برنگشت ... کم‌کم دچار ترس 
و وحشت شدم . 

" نکنه گند کار درآمده و ما اینجا فارغ از همه چیز 
نشستیم . . .و مفت وارزان سرمان بالای دار بره ؟ و..." 
بهتر از همه اينه که زودتر برم به حکومت اطلاع بدم 
یکعده میخواهند انقلاب کنند ‏ . 

توی این فکر بودم که سرگروهبان آمد و گفت : 

۔۔ جناب سروان اینا که رفتن و برنگشتن نشون‌میده 
که سایرین انقلاب کردن بهتره جنابعالی هم میکرفن راباز 
کنید و بمردم اطلاع بدهید انقلاب شده و کسی نبایددر 
صدد مقاومت بر بیاید | 

جواب دادم . 

- سرگروهبان . . .گفتن این حرف در رادیو خیلی 
آسونه » اما فکرش را بکن اگر رفقای ما را دستگیر کرده 
باشند .. .اعلام این خبر از رادیو چقدر مسخرەاس ... 

- صحیح میفرمائین . حق با شماس ! 

گفتم . 


ماچطورانقلاب‌کردیم ؟ ۳۳ 


ے رک کی وکا مر کی اکر خیری درک 
جوری تماس می‌گیریم |... 

چیزی نگذ شت برق‌ها هم خاموش شد | ...فورا" 
دویدم توی کوچه کوچکترین روشناثی‌د رسرتاسرشهرنبود .۰ . 
نه ماشین و نه وسیله نقلیمای . 

پیاده رفتم ساختمان مرکزی انقلاب . 

سرهنگ ابوالفتح‌خان آنجا بود پرسیدم " 

جناب سرهنگ چه خبر؟ 

جواب داد . 

- اگر من میدانستم انقلاب به‌ این آسونی‌یه اون موقع 
که ستوان بودم انقلاب می‌کردم ویکدفعه ارتشبد ميشدم | 

پرسیدم . 

- حالا امشب چکار کردین؟ 

جواب داد . همه‌شان‌را دستگیر کردیم ا 

- چه کسانی را دسنگیر کردین؟ | ۱ 

ۓ یک اکیب یکی عم غیر ار یا یراس انتب 
انقلاب کنند ... قبل ازاینکه دولت خبر بشه مافھمیدیم 
و همه‌شان را دستگیر کردیم . 

طولی نکشید که خبر آوردند در آنشب چهار گروه 


۳۴ ماچطورانقلاب‌کرد یم ؟ 


میخواستها ند انقلاب کنند . . 

به سرهنگ گفتم : 

- شما که کارها را تمام کردین چرا به ما خبر 
ندادین جریان را به‌ وسیله رادیو بها طلاع عموم برسونیم؟ ۰۰1 . 

سرهنگ جواب داد . ۱ 

- وسیله نداشتیم بهتون خبر بدیم ... 

- تلفن می‌زدید ! 

- تلفن‌ها کار نمیکنه . 

شما نبایستی سیم‌های تلفن را قطع کنین | 

- ما قطع نکردیم ...عصر چند قطره باران آمده 
و سیم‌ها قاطی ۰۰ .پاطی شده ا 

e‏ ای سا درم خی ها وی 

- مگه نمی‌بینی باران آمده کوچه‌ها بچه روزی‌افتاده 
توی این گل و لای ماشین چطورمیتونه راہ برها ا 

پرسیدم ۰ 

۔ پس چکار کنییم ؟ چه جوری به ملت خبر بدیم 
که ما انقلاب کردیم ؟ 

سرهنگ شانه‌هایش را بالا انداخت و جواب داد. 

- چه میدونم ...تو مسئول تبلیغات هستی از من 


میپرسی ۱؟ هرکس باید کار خودش را انجام بده. .. 

برگشتم به استودیو. .. تا به‌وسیله رادیو این خبر 
مهم را به اطلاع عموم برسانم ... 

توی راہ با سرگرد خیراله برخوردم . بیچاره برای 
اینکه بتونه توی گل‌های چسبناک کوچه راہ بره پوتین‌هاشو 
بد ستش گرفته بود وهن ...وهن . . .کنان راہ میرفت .۰ .. 
ما را که دید گفت . 

_ ترا خدا نگاه کن به چه روزی افتادیم ... 

پرسیدم . 

تو مامور کدام قسمت هستی ؟ ا 

با خنده جواب داد . ۱ 

من مامور تصرف بانگ بودم ولی وقتی رسیدم 
ديدم صندوق خالی‌یه و خبری از اسکناس ها نیس. .. 
ديدم دیگه چه فایده دارم اونجا را تصرف کنم . 
بهمین جهت رفتم اداره دارائی را تصرف کنم ! اونجا هم 
چیزی نبود . . .میخوام برم دفتر ستاد به بینم چه خبرها 

سرگرد ناله‌کنان رفت و منهم سرودخوانان بطرف 
ایسنگاه رادیو راه افتادم . 

سرگروهبانی که مامور حفاظت رادیو بود نمیدانم 


از تنھائی حوصلماش سر رفته و یا و بود که 
بدون اینکه درها را قفل کنه استودیو را به امان خدا 
رها کرده و رفته بوك . . 

دستگاه‌ها را روشن کردم‌و میکرفن را بدستم گرفتم 
و با صدای زنگ دارم در حالیکه سعی می کرد م شادتر 3 
پرطنین باشد شروع به صحبت کردم : 

۰ ایوس گرام ےہ قلت قهرمان و عزیر ...یه 


همت جمعی | فسران رشید ومردمان روشنفکر میهنمان 
و یه منابع شما را چپاول می کرد ند 
نجات یافت ..." 


با حرارت زیادی مشغول فریاد کشیدن و تبلیغ کردن 
بودم که سرگرد خیراله از در وارد شد و گفت ' 

بیخود خودت را خسته نکن ...مگه نمی بینی 
باران مياد دستگاه‌ها اتصالی پیدا کرده و صدا پخش‌نمیشه | 

۔- پس چکار کنیم ؟ چه جوری بمردم خبر بدیم‌انقلاب 
کردیم ؟ نمیتونیم به تک تک هموطنان نامه بنویسیم وبگیم 
" ما انقلاب کردیم 1" 

سرگرد خیراله جواب داد . 

- باز تلفن بهتره. ..به بیین اگر نلفن شما کار 


میکنه به رفقا خبر بده و بهشون بگو به دیگران هم تلفن 
شماره یکی از رفقا را گرفتم . ..صدای خوابآلودی 
از آن طرف سیم گفت ٠‏ 
بفرما کید .. . 
_ اینجا کمیته انقلاب است ! 


_ ما انقلاب کردیم ... 

مرد خواب‌آلود جواب داد . 

_ خدا ازتون راضی باشه . . .زنده باشین . . .خیلی 
وقت بود منتظر شنیدن این خبر بودیم ... جنابعالی 
اسمتان چی‌یه؟ 

گفتم : 

ستوان ابوالحجاب هستم انقلاب بخوبی انجام شده 
خواهش میکنم به سایرین هم خبر بدین ! 

مرد خواب‌آلود پرسید . 


۳۸ ما چطورانقلاب‌کردیم ؟ 


- اونجا کجاس ؟ 

- اینجا ایستگاه رادیو. . .جنابعالی کی هستید؟ 

مرد خوابآلود جواب داد : 

- من رئیس شهربانی هستم ۰ . .همین الان میام بهت 
حالی میکنم کودنا کردن چه مزهای داره. 

طوری یکه خوردم که گوشی تلفن از دستم افتاد و 
اگر سرگرد خیراله اونجا نبود غش می کردم و می‌افتادم | 

سرگرد خیراله پرسید . 

- موضوع چی یه ؟ 
جواب دادم . 

- زودباش د ربرو که الان میان ما را دستگیر می کنن | 

آخه کی بود؟ چی شد؟ ۱ 

گفتم : 

۔ تلفن‌ها اتصالی پیدا کرده...بجای دوستم به 
خانه رئیس شهریانی تلفن کردم ! 

جناب سرگرد از شنیدن این موضوع پاهایش آشکارا 
به لسرزه افتاد ...زیر بغلش را گرفتم و رفتیم بیرون تا 
صبح زیر پلی که آن نزدیکی‌ها بود پنهان شدیم ... 

فردا صبح رفتیم سرکارمان . . .طولی نکشید که رئیس 


ماچطورانقلاب‌کرد یم ؟ ۳۹ 


اداره مرا به اطاقش احضار کرد و گفت . 

اخباری که از سرویس‌های مخفی رسیده اگر دیشب 
باران نیامده بود یکعده انقلاب می کرد ند و د ولت را به 
د ست می‌گرفتند . 

- قربان دستور بفرمائید انقلابی‌ها را زودتر توقیف 

رئيس جواب داد . 

- نه... د رست نیس ...نبا ید بروی خودمان بیاریم... 
بگذار انقلاب بکنن وما را از این بلاها نجات بدهند.. . 
فقط چیزی که هست هواپیماها حاضر باشد | گذرنامەھارا 
هم آماده کنید ...ارز کاثی هم تهیه کنید نا اگر کسی 
انقلاب کرد وما زودتر فرار کنیم .. 

ار آن تاریخ پنج سال میگذرد ... ملت خوب ما 
هنوز خبر ندارند که پنج سال پیش ثرار بود این دولت 
سرنگون بشه ...حیف که باران آمد و کار ما را خراب کرد ... 
کرد 


اولا " در ایام تابستان کودنا خواهیم کرد تانیا "به 
روسا و مقامات عالی قبلا" اطلاع خواهیم داد که زود تر 
وسائل فرارشان را فراهم کنند . .. 
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کرات 


در نظر فقرا دنیا خیلی گل و کشاد است . . 


دنیا برای بعضی‌ها کوچک است . آنقدر کوچک که 
میتوانند کره* زمین را با دو انگشت بلند کنند و توی 
فضای لایتناھی پرت کنند ا... 

برای آدمهای لخت و گرسنه که جا و مکانی ندارند 
و زمین تشک و آسمان لحاف آنهاست » دنیا آنقدر بزرگ 
است که توی نقشه‌ها هم جا نمی‌گیرد | ... 

در روز دوم گرسنگیام دنیا به نظرم آنقدر بزرگ 
می‌آمد که جرات نمی‌کردم به اول و آخر آن فکر کنم ۰.۰ . 


دا رظ ا ۴۳ 


ھمینطور که آواره و بی‌هدف توی کوچه‌ها راه‌میرفتم › 
یک دفعه چشمم به کمال افتاد ... دیدن او مثل برقی 
بود که در یک شب ابری تاریک زمستان در فضا می‌درخشد 
امیدی واهی در روح و قلبم پیدا شد . 

از کمال پرسیدم . 

کجا میری؟ 

از اینکه کشدار جوابم را داد » فهمیدم دنیا برای 
او هم بزرگ است ۱... 

با خنده‌ای که هزار معنی داشت گفتم : 

- برای کسی که روش جا نداشته باشد دنیا خیلی 
گل و گشاد است . 

نمیدانم منظورم را فهمید يا نه... اونم درجواب 
من گفت : 

- اگر راهش را بلد باشی» دنیا خیلی هم خوش 
قواره و دوست داشتنی یه . 

باز هم خندیدم . 

- وقتی شکم آدم گرسنەاسء فکرش کار نمي‌کنه تا 
راه را پیدا کنه... 


لبخندی زد و گفت . 

- اگر دوست داری شکمت را با کیک و چاثی سیر 
قوراف تفت :اویش مه 

دوست من چقدر بلندنظر بود ... کیک که سهله 
اگر بهم وعده* یک تیکه نان خشگ و خالی میداد تا 
اونطرف دنیا دنبالش میرفتم . 

گفتم : 

- من همیشه به افکار و نظریات شما بنظر احترام 
مینگرم . 

حالا هم با کمال میل در اختیار شما هستم . 

بے اتفاق هم راه افتادیم ... بطرف کوچه پشت 
پستخانه رفتیم ... در آنجا یک کلوپ بزرگی هست که 
ساختمان سنگی آن از بیرون ابهت و عظمت خاصی‌دارد . 

وارد ساختمان شدیم ... از پله‌ها بالا رفتیم . .. 
در طبقه* دوم سالن مجلل و شاهانهای وجود داشت . . 
از میان در سالن که باز بود و پرده‌های ضخیم و مخملی 
آن که بالا زده شده بود » قیافه چند مرد و زن دیده 


وارد سالن شدیم وروی صندلی‌ های مخملی گران 


دنیادرنظرفقرا . . . ۴۵ 


قیمتی نشستیم ۰۰ .آدم‌های توسالن بقدری سرگرم گفنگو 
نودند که نوجپی به ما نکردند ... شاید هم چشمهایشان 
خوب نمی دید . ۰ . و گوشهایشان صداها را درست نمی شنید 
چون سن نمام آنها بالاتر از هشناد سال بود ۰۰ .مخصوصا" 
دوتا پیرزنی که در ردیف جلو نشسته بودند » حتی قادر 
به حرف زدن نبودند . 

کمال متل کسی که نوی خانه‌اش نشسته است راحت 
و آرام توی صندلی " لم " داده و پا روی پا انداخته 
بود ...اما من ناراحت بودم ... می‌ترسیدم صاحبخانه 
متوجه ما بشود و بیاید و بپرسد شما چکاره‌اید و چرا 
بدون وعده به اینجا آمده‌اید. " از طرفی هم منتظر 
بودم ببینم کیک و چائی را چه موقع می آورند . 

کمال از توی جعبه‌ای که روی میز بود » سیگاری 
برداشت و روشن کرد . یک سیگار هم به‌من داد . 

چون از صبح سیگار نکشیده بودم ۰ پک اول را که 
زدم سرم گیج رفت | 

بعد از ما چند نفر دیگر هم آمدند... همه‌شان 
آدمیای مسن اما خوش پوش بودند . .. قیافهء تمام 
حضار نشان میداد جز؛ تروتمندان درجه* یک معلکت و 


۴۶ دنیادرنظر فقرا . . . 


یا کارمندان عالیرتبه دولت هستند . 

- ايینا کی هستن ؟ 

- اینا یک عده از مشهورترین بی‌ناموس‌های کشور 
هستند | . 

اینجا چه خبره؟ 

ص صبر کن بعدا" میفهمی ۰ . 

نام چندتا از این آدمهای مشهور را قبلا" شنیده 
بودم ولی برای اولین بار بود خود آنها را میدیدم . 

انگار این مردان مهم با هم مسابقه چاپلوسی و 
تملق‌گوئی گذاشته بودند ... با صداهای نازک و لرزان‌شان 
که کاهی متل کشیدن میج روی سیسه چندشآور بود .ذکر 
خر سد گر را کرت | وکو حول ماد ند وا 

پس از اینکه از این فعالیتهای مضر خسته شدند , 
مردی که پوست گردنش آویزان بود به ساعت مچی‌اش 
نگاه کرد و بعد از اینکه از حضار اجازه گرفت ء از جا 
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بالای سالن بود رفت . 

بقدری پیر بود که حتی نتوانست سر پا بایستد و 
پشت میز نشست . اول آب دهانش را قورت داد . . .بعد 
چندنا سرفه‌کوتاه و نازک کرد و شروع به صحبت نمود : 

" حضار محترم ... مدعوین گرام » بطوری که‌اطلاع 
دارید » و قبلا " هم در جراید آگهی شده. علت اجتماع 
امروز ما در اینجا انجام یک خدمت اجتماعی است . 

صنعت " توریسم " در دنیای امروز یکی از منابع 
بسیار پر درآمد ملت‌هاس ... با اینکه کشور ما از این 
لحاظ بسیار مستعد است . متاسفانه چنانکه باید و شاید 
از این نعمت الھی استفاده نمیگردد . 

به همین جهت تصمیم گرفته شده است جمعیتی به 
نام " حمایت از صنعت توریسم " در مملکت تشکیل شود 
تا با تمام قوا جهت پیشرفت این صنعت و جلب‌توربسم 
بیشتر برنامه‌هائي ترتیب داده و منافع کشور را تامین 
ا ی 

اینجانب جسارتا در این امر پیشقدم شده و از 
شما حضار گرامی که هر کدام در طبقهء خود شاخص‌ترین 
و ممتازترین فرد هستید , تقاضا و دعوت شده است برای 


۴۸ دنیادرنظرفقرا . . . 
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همکاری و تشکیل ھیئت موسس سرافراز فرمائید . 
ضمن تشکر از مرحمت و عنایتی که مبذول فرموده 
و دعوت اینجانب را قبول فرموده‌اید اجازه بدهید زودتر 
کارمان را شروع کنیم و هیئت رئیسه را انتخاب نمائیم . " 
از هر طرف صدای " موافقیم ۰۰۰" › " موافقیم " 
پیرمرد سخنگو با لبخند سرد و حرکت پاندول‌ما نند 
سرش از حضار تشکر کرد و گفت . 
در اینصورت نام کسانی را که حاضر هستند 
یاد دا شت مي‌کنیم . 
از همان جلو شروع به‌نوشتن نام حضار کرد . همه 
را میشناخت ۰۰۰ احتیاجی نبود سٹوال کند یہ ۹ 
وس و و ۳ ات 
پروفسور . . . على سوآت ۰ . 
تسا توت ال شید 
دکتر جودی ذهني ۰.۰۰" 
الهام روشن بین ... وكيل مجلس. .۰ 
" وکیل دادگستری شکری زنده‌زاده. " 
" دکتر جاهد آمجان 


دنیادرنظرفقرا. . . ۴۹ 


وقتی نوبت به ما رسید » پیرمرد از کمال پرسید ' 

بت شما ؟. . 

کمال پس از اینکه دود سیکارش را با ژست‌مخصوص 
به هوا فوت میکرد » جواب داد . 

- کمال تیزبال ... 

از من پرسید . 

- اسم جنابعالی؟.۰. 

ب حسن جنبنده ۰.۱ . 

باین ترتیب ما هم جز“ ھیئت موسس و بنیانگزار 
جمعیت حمایت از صنعت توریسم . انتخاب شدیم نا به 

پیرمرد سخنگو پشت میزش برگشت و نشست ...به 
زحمت دو سه‌نا نفس عمیق کشید » دو سه بار عینکش را 
عوض کرد و گفت . 

- هیئت موسس که با رای اکثریت انتخاب شده‌اند › 
روشن شد ا فردا اسامی تمام خانم‌ها و آقایان در روزنامه‌ها 
آگھی میشود . . . خواهش میکنم هیئت رئیسه را هما نتخاب 
بفرما کید . 

چند دقیقه سکوت شد و بعد هم مدتی حضار پچو 


___ دنیادرنظرفقرا... 


پچ و در گوشی با یکدیگر صحبت کردند از قرار معلوم 
هم مان رابت ريس توه وین که مق فک 
سیر کردن شکمم بودم . دلم از گرسنگی درد گرفته بود 
و قار و قور میکرد . 

از کمال پرسیدم . 

- چه وقت کیک و چائی میا ورند ؟ 

- بعد از اینکه نمایش تمام شد . میخوریم . عجله 
- 

پیرمرد سخنگو بعد از اینکه سینەاش را صاف کرد › 

گفت . 

- اگر اجازه بفرمائید . جناب آقای پروفسور علی‌سوآت 
را بعنوان رئیس ھیئت مدیره انتخاب کنیم . بسیاربجاست . 

تمام حضار با عصبانیت و قیافه‌ای اخم‌الود بقد و 
بالای پیرمرد سخنگو خیره شدند . واضح بود حق نمام 
آنها پایمال شدہاست ...اما ھیچکس جرات نداشت‌حرفي 
بزند. پس‌از یک سکوت کوتاه همه شروع به کف زد ن‌کردند . 

پروفسور سوت که از خوشحالی دهانش تا بناگوش‌ها 
بخنده باز شده بود » مرتب از جایش بلند میشد ومینۂ 
و از حضار تشکر می‌کرد . 


ڈنیا در را ۵۱ 


یکباره کمال از جایش بلند شد و در حالیکه دست 
راستش را توی هوا تکان میداد » بصدای بلند گفت . 

ب آقایان یک دقیقه اجازه ... 

توی دلم گفتم . 

" کمال الهی کردنت بشکنه ... به تو چه مربوط 
بکار مردم دخالت میکنی؟ ...۰" 

تمام سرها بطرف کمال برگشت . . . کمال خیلی خونسرد 
و با صدائی مطمئن و جدی گفت . 

- از اینکه جناب آقای پروفسور علی سوآت برای 
ریاست هیئت بسیار شایسته هستند هیچ شک و شبهه‌ای 
نیست و انتخاب ایشان موجب سرافرازی و افتخار جمعیت 

زیرچشمی نگاهی به پروفسور انداختم ... از ذوق 
وخوشحالی دهانش یک وجب باز شده وآب دهانش‌سرازیر 
شده بود . 

کمال پس از اینکە مکٹ کوتاهی کرد و قیافه حضار 
را از زیر نظر گذراند به صحبتش ادامه داد . 

- اما بطوریکه همه اطلاع دارید این جناب پروفسور 
یگانه استاد کرسی حقوق دانشگاه ما میباشند و صدھاشاگرد 


۵۲ دنیاًدرنظر فقرا . . . 


روزانه در کلاس‌های درس ایشان کسب فیض مینمایند . 

با این انتخاب عملا" یک عده دانشجو و طلاب 
حقیقی علم و معرفت از این فیض عظیم محروممیشوند | 

پروفسور از این حرفها خیلی ناراحت شده بود ا 
شادابی و خوشحالی چند دقیقه پیش توی چین‌ها وچروک 
های صورتش گم شده و مثل بچه‌ای که اسباب‌بازی او را 
از دستش گرفته باشند ء چیزی نمانده بود گریه کند | به 
زحمت دهانش را باز کرد جوابی بدهد ولی دای 
مصنوعی او که از خشم و ناراحتی توی دهانش تق ...تق 
تکان میخورد › مانع گردید ا 

کمال هم که ولکن نبود بدون اینکه بطرف فرصت 
بدهد بحرفش ادامه داد . 

- علاوه به سمت استادی , جناب پروفسور رئی س 
هیئت مدیره جمعیت مخترعین و مکتشفین هم هستند که 
فعالیت و پشتکارایشان موجب شده است هر روز اختراع 
و کشف جدیدی در رشته‌های مختلف نصیب دانشمندان 
کشور ما میگردد » سزاوار نیست ما با تحمل مسئولیتهای 
بیشتر موجب رکود کار اختراع و اکتشاف د رمملکت بشویم | 

رنگ جناب پروفسور از شدت خشم و ناراحتی سیاه 
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شده بود برعکس قیافه سایر مدعوین شکفته شده و از 
حرفهای کمال غرق در لذت بودند و با اشاره سرو چشم 
وابرو گفته‌های او را تایید و به‌ادامه حرف تشویق میکردند . 

کمال بدون توجه به‌اطراف » به صحبتش ادامه‌داد : 

- بغیراز اینها جناب پروفسور عضو دائم حقوقدانان 
سازمان ملل هم میباشند که کلی از اوقات شریفشان‌صرف 
انجام این امر مهم میگردد ۱ 

پروفسور سوت مثل آهک آبدیده توی صندلی‌اش‌فرو 
رفته و ناامید و شکست خورده کوچکترین حرکتی نمیکرد . 

با اینحال کمال ولکن نبود کوبنده و آتشین صحبت 
میکرد . 

- همچنین ایشان رئیس‌آنجمن محلی 0 
هستند که از قرار معلوم کارشان بسیار زیاد است .فراموش 
نکنیم که جناب آقای پروفسور رئيس هبئت سازمان نجات 
و پرورش بچه‌های یتیم هم میباشند . 

پروفسور مرتب کوچک میشد و توی صندلی‌اش فرو 
میرفت و سایرین از کیف و لذت اینکه رقیب سرسختی از 
میدان خارج شده است » مرتب قد می کشیدند . و گردن 


هایشان برافراشته میشد ®“ 
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کمال اسم دو سه تا سازمان و جمعیت دیگر را هم 
برد و در آخر گفت : 

- با این ترتیب ملاحظہ میفرمائید که جناب پروفسور 
یکی از سرشناس‌ترین دانشمندان دنیا و جز“ فعالترین 
خدمتگزاران به مملکت هستند , که به خاطر وطن‌پرستی 
خیلی بیشازطاقت و استعداد یک فرد به ایشان‌مسئولیتهای 
مختلف تحمیل شده است . بطوری که در حال حاضروقت 
سر خواراندن هم ندارند » و اگر لطف بفرمایند ریاست 
این ھیئت را هم قبول کنند زهی سعادت و شرف‌می‌با شد . 

عده‌ای از مدعوین بخاطر اینکه رقیب بزرگی کنار 
میرود چنان با حرارت و اشتیاق کف میزدند که انگاردر 
تالار اوپرا بزرگترین هنرمندان را تشویق میکنند . 

آقای پروفسور علی سوت که در عرض این چند دقیقه 
بیست سی سال پیرتر شده بود . به زحمت از جایش‌بلند 
شد و ضمن اینکه با حرکت سر چند بار از حضار نشکر 
کرد گفت . 

- همانطورکه ناطق محترم فرمودند ء بنده کارهای 
زیادی دارم و نمیتوانم این مسئولیت را قبول کنم . از 
این جهت پوزش میخواهم و امیدوارم بنده را عفو بفرما ئید . 


دنیادر نظرفقرا . . . ۵۵ 


پس از ادا؟ این چند جمله طوری روی صندلی‌اش 
افتاد که گمان کردم سکته کرد و کارش تمام شد |... 

پیرمرد سخنگو که صدایش بازتر و رساتر شده بود 
گفت . 

- با تاسف از اینکه جناب آقای پروفسور ما را از 
این افتخار محروم کردند ء اگر موافق باشید جنابآقای 
سناتور جمال خدر را انتخاب کنیم ؟ 

دوباره صدای کف‌زدن جمعیت بلند شد . 

جناب آقای سناتور جمال خدر که از خوشحالی 
نیشش باز شده بود . فرز و چابک از جا بلند شد و از 
حضار تشکر کرد .اما این وضع چندان دوام نیافت کمال 
دوباره از جایش بلند شد و گفت : 

- اگو اجازه بفرهائید نظرم را عرفی میکنم. 

باز سرها بطرف کمال برگشت و نور امیدی توی‌صورت 
تمام حضار درخشید . 

کمال خونسرد و بی‌اعتنا شروع به صحبت کرد . 

- از اینکه جناب آقای سناتور جمال خدر به‌ریاست 
این جمعیت انتخاب بشوند ۰ موجب افتخار و سربلندی 


ماست . 


۵۶ دنیا درنظر فقرا . . . 


جناب آقای سناتور جمال با ذوق و علاقه" زیادی 


این وظیفهء بنده است .. 

کمال بدون اینکه بروی خودش بیاورد ادامه داد : 

- ممکن است بعضی‌ها عرایض مرا حمل بر تملق و 
چاپلوسی کنند »اما من قسم میخورم بدون نظر و غرض 
و فقط به ندای وجدان این حرفها را میزنم . جناب آقای 
پروفسور جمال یکی از اعضاء فعال مجلس هستند . و اکثر 
مشگلات و معضلات کشور بدست توانای ایشان حل و فصل 
میگردد . 

جناب سناتور جمال خدر صحبت کمال را قطع کرد 
و گفت : 

الان. موقع تعطیل مجلس است . 

کمال آقا که از جناب سناتور جوان‌تر و زرنگ‌تر بود 
با صدای بلندتری جواب داد : 

- بعله. .۰ درسته که مجلس تعطیله . ولی‌فعالیتهای 
پشت پرده و زد و بندهای سیاسی بیشتر رواج داره ابه 
علاوه جناب سناتور رئیس هیئت کلوپ " حاجت پاشا " 
هستند ؛ همچنین رئیس هیئت مدیره اصلاح نژاد اسب 


دنیادرنظر فقرا . . . ۵۷ 


میا شند .نوجه میقرماتیت چه وظایف سگیٹی شید 
ایشان هست ؟ ا 

صدای ۳ قرج ... دندان‌های جناب سناتور 
به گوش همه رسید ۱ ... شراره‌های خشم و غضب آنچنان 
در چشمان سناتور شعله می کشید که نشان میداد اگر د ستش 
برسد کمال را نپخته میخورد ا... 

اما دوست ما عین خیالش نبود . پس از اینکه‌تعداد 
زیادتری از کارهای جناب سناتور را شمرد ء نتیجه گرفت . 

- ملاحظه میفرمائید که ایشان هم فرصت سرخواراندن 
ندارند ء واگرما بخواهیم ریاست هیئت مدیره این جمعیت 
را هم به‌ایشان تحمیل کنیم » دور از انصاف است | من 
از آقایان خواهش میکنم انصاف داشته باشید و رعاست 
حال دیگران را بفرمائید . 

سناتور جمال با وجود این حرفها ء هنوز هم‌امیدوار 
بود انتخاب بشود . ولی سایرین که فقط با کنار رفتن 
سناتور میتوانستند باین سمت برسند ‏ یکدل و یک زبان 
بصدا درآمدند . 

مل قران راتات بای تیه و۳ 

" ما راضی نیسنیم جناب سناتور به زحمت بیفتند إ " 


۵۸ دنیادر نظر فقرا ... 


" واقعا " دور از انصاف است ... اینهمه کار به 
ایشان تحمیل شود ..." 

" بله درسته... صلاح نیس اصرار کنیم ۰.۰۰۱" 

امید سناتور هم قطع گردید . ناچار از جایش بلند 
شد و ضمن تشکر از دوستان گفت . 

- دوستان بطوری که ملاحظه میفرما ئید , سر من خیلی 
شلوغ است . خواهش میکنم مرا معذور بفرمائید . 

بعد هم مثل اینکه تمام نیرویش با گفتن این حرفھا 
پایان یافته» چنان روی صندلی افتاد که گوئی دیگر بلند 

پیرمرد سخنگو شاداب‌تر و دل‌زنده‌تر از پیش گفت . 

- دراینصورت برای ریاست هیئت مدیره جناب آقای 
دکتر جاهد آمجان را پيشنهاد میکنم . 

آقای دکتر جاهد آمجان ذوق‌زده از جایش بلند شد 
و در میان کف‌زدن شدید حضار که از شکست دو رقیب 
قوی بی‌اندازه خوشحال بودند » تشکر کرد . 

میخواست حرفی بزند که باز کمال از جایش پرید 
و گفت : 

- اجازه میفرمائید ؟۱... 


دنیادرنظرفقرا ... ۵۹ 


حاضرین که میداانستند جریان از چه قرار است »برای 
کنار گذاشتن دکتر جاهد همه با هم جواب دادند . 

" بفرمائید قربان بفرمائید , ,۰" 

" بله . بفرمائید ..." 

" گوشمان با شماس. .." 

کمال خونسرد و بی‌اعتنا شروع به صحبت کرد . 

- آقای دکتر جاهد آمجان یکی از مهره‌های بسیار 
لاق و شایسته* کشور ما هستند و من به شخعه از صمیم 
قلب حاضرم رايم را به ایشان بدهم زیرا مطمئن هستم 
که انتخاب ایشان بسمت ریاست این هیثت موجب افتخار 
و سرافرازی است . 

آقای دکتر جاهد بقدری از این تعریف‌ها غرق لذت 
شده بود که بی‌اختیار خودش هم کلمه ( صحیح است ) 
را بصدای بلند ادا نمود | و صدای خنده خفیف حضار 
بوصوح سنید ۵ شف .۰ 

کمال بدون توجه به خنده‌ها و متلک‌ها ادامه داد . 

اگر آقای دکتر لطف بفرمایند ریاست هیئت‌مدیره 
را قبول کنند برای ما مايه“ خوشوقتی است . 

دکتر جاهد از همانجا که نشسته بود جواب داد . 


دنیادرنظر فقرا . .. 


- از حسن‌ظن شما تشکر میکنم . این امر وظیفه* من 
است که به شما خدمت کنم . 

مجلس از گرمی و حرارت اولیه افتاد و شور و هیجان 
مدعوین به گمان اینکه حرفهای کمال در تایید دکتر است 
و انتخاب او قطعی میباشد » داشت فروکش میکرد ۰ ولی 
دوست من فرصت نداد و گفت . 

- ولی جناب آقای دکتر جاهد سردبیر یکی از 
روزنامه‌های مهم کشور است . 

دکتر جاهد فریاد کشید . 

باشد ... چه اشگالی داره؟ من آمادهء همکاری 
هستم . . 
کمال با صدای بلندتر گفت . 

- قربان ... اجازه بفرمائید حرفم تمام‌شود .خوب 
فکر بکنیدکه اداره چنین نشریه‌ای بخصوص که سرمقاله‌ها 
را هر روز خود شما می نویسید . احتیاج به وقت زياد و 
آرامش فکری و روحی و فراغت کامل دارد , سردبیری یک 
شريه مهم کار سا وهای میمت و تسرد ملا یکروڑ تا 
یک هفنه چاپ و انتشار نشریه عقب بیفتد . 

دکتر جاهد جواب داد . 
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من باین کارها عادت دارم . سرمقاله‌نویسی برای 
من خیلی آسانه. .. 

ولی کمال ساکت نشد و ادامه داد . 

علاوه بر ادارهء روزنامه , جناب آقای دکتر جاهد 
درموسسه‌های شرکت گاز و سازمان آب جز هیئت مدیره 
هستند » و در چند جای دیگر هم سمت‌هاتی دارند . 

دکتر جاهد با دستهای لرزانش که از خشم و نفرت 
می‌لرزید ۰ روی دسته* صندلی ضرب گرفته و با پاهایش 
روی زمین ترمپت میزد | 

کمال بدون توجه به ناراحتی دکتر جاهد و شوق و 
دوق سایرین حرف میزد . 

- آقای جاهد آمجان در سندیکای نویسندگان‌وموسسات 
چاپ مسئولیتهای زیادی دارند . اگر ریاست این هیکت را 
هم به ایشان تحمیل کنید . دور از انصاف است | ... 
دوستان محترم ما حق نداریم برای خاطر پیشرفت کار 
خودمان ۰ باعث رکود امور فرهنگی مملکت بشویم | ... 

آقای دکتر جاهد هم مسلما" حاضر نیستند باقبول 
ریاست این هیئت از کارهای مهم فرهنگی خودشان دست 
بکشند . باز هم اختیار با خودشان است . 


۶ دنیادرنظرفقرا . . . 


آقای دکتر جاهد آمجان با نارضایتی از جایش‌بلند 
شد و گفت . 

- متاسفانه نمیتوانم این سمت را قبول کنم . 

هنوز دکتر جاهد سر جایش ننشسته بود که صدای 
پیرمرد سخنگو شنیده کک 

مب دراینصورت اگر آقایان صلاح بدانند جنابآقای 
شکری زنده‌زاده وکیل مبرز دادگستری را به ریاست هیئت 
مدیره انتخاب کنیم ؟ ۱... 

کمال مشت محکمی به پهلوی من زد و گفت . 

- این دفعه نوبه‌ی تست ... بلندشو يارو را خیط 
کن ا 

جواب دادم: 

بلندشو و یک چرت و پرتی بگو | زود باش کار 

ولی من از جام تکان نخوردم ... نمیدانستم چی 
بگم ... کمال دستش را بالا برد و گفت . 

سے آقا میخواهند صحبت کنند ا 

بعد هم دستش را زیر بازوی من انداخت و مرا به 


دنیادرنظرفقرا . . . ۶۳ 


زور از جا بلند کرد , چون همه چشمها به من خیره شده 
بود » ناچار میبایست حرفی بزنم . 

چندی پیش در روزنامه خوانده بودم آقای شکری 
وکیل معروف و سرشناس که میبایست ازحقوق دیگران‌دفاع 
کند . خودش در هفتاد سالگی با یک دختر بيست ساله 
ازدواج نموده | تا این موضوع به یادم آمد » با حوارت 
زیادی شروع به صحبت کردم . 

- آقایان محترم . گمان میکنم جناب آقای شکری 
مسن‌ترین افراد هیئت موسس است و بهمین جهت از همه 
برای ریاست هیثت مناسب‌تر میباشند | فقط یک مشگلی 
هست ایشان تازه با یک عروس جوان ازدواج کرده‌اند و 
در ماه عسل هستند ۱... ضمن تبریک به ایشان که در 
چنین سنی هنوز میتوانند از این کارها بکنند . . .مسلما" 
ما حق نداریم مانع زندگی شیرین و لذت‌بخش ایشان 
بشویم ۱... من اطمینان دارم آقای شکری هم اکنون که 
اینجا نشسته‌اند فکرشان پیش عروس جوانش میباشد ۰.۱ . 

آقای شکری با صدای گریان و لرزان صحبت مراقطع 
کرد و گفت . 

بنده ریاست نمیخواهم آقا ولم کنید ا 


۶۴ دنیا درنظرفقرا . . . 


با این گربه و موش بازی هر کس را که پیرمردسخنگو 
برای ریاست هیئت مدیره پيشنهاد میکرد » کمال (زیرآب ) 
او را میزد . و دیگران هم برای کنار رفتن رقیب‌ها او را 
تشویق میکردند . 

بالاخره نوبت بخود پیرمرد سخنگو رسید .۰ .. کمال 
برای انتخاب او هم کارشکنی میکرد | اما پیرمرد از اون 
ناکس‌ها بود نمیخواست باین آسانی از ریاست هیئت 
چشم بپوشد . 

هر چه کمال دلیل می آورد کد صلاح نیست پیرمرد 
سخنگو به ریاست هیئت انتخاب شود . ایشان با لجاجت 
جواب میداد . من حاضرم ریاست ھیئت را قبول کنم ۱ .۰.۰ ۰ 

کال هم نمیخواست تسلیم شود و جواب داد : 

حضرت آقا کارهایشان بسیار زیاد است و اگر این 
سمت را قبول کنند . فداکاری بزرگی را تحمل مینمایند ۱ 

پیرمرد سخنگو فریاد کشید . 

ے بله آقا .۰ . حاضرم فداکاری کنم . حوف دیگه‌ای 
هم دارید ؟ | 

کار ریاست پیرمرد داشت تمام میشد ولی کمال‌بدون 
اینکه خود را ببازد » به صحبت ادامه داد . 


دنیادرنظرفقرا. . . ۶۵ 


- قربان اگر شما بخواهید همجه فداکاری بکنید »ما 
نمیخواهیم | چون برای سلامتی شما مضر است | 

پیرمرد سخنگو که به‌اوج عصبانیت رسیده بود داد 
کشید ٠‏ 

- باباجون به تو چه مربوط ؟ | 

کمال با خونسردی جواب داد . 

- اختیار دارید قربان ... سلامتی شما به همه‌ی 
مردم این کشور مربوط‌است . اگر شما خودتان باین‌موضوع 
اهمیت نمید هید . مطکت برای وجود امثال جنابعالی‌اهمیت 
زیادی قائل است ! 

شماها لگرهای کشتی کشور هستید ۱... 

شما ها سرما یه‌های اصلی مملکت میباشید ا 

ما حق نداریم بگذاریم این ثروتهای مهم از بین 
بروند ! 

پیرمرد سخنگو با ناراحتی سرش را حرکت داد و 
گفت . 

= لاحول ولا رپ یا عجب آ دمی روبرو شدیم اد وست 
گرام شما چرا کاسه‌از آش گرمتر هستید ؟ | ...۰ وقتی من 
خودم حاضرم شما جه اعتراضی دارین ؟ 


۶۶ دنا درنظر فقرا . . . 


یکی از مدعوین رو کرد به کمال و گفت . 
- آقا بغیراز شما دو نفر دیگه کسی نمانده رئیس 
بشه | 
5 دیگه با مسخره گفت . 
- لابد منظور آقا هم همین بود که همه کنار بروند 
و خودشان رئیس بشوند |... 
کمال فورا " وسط حرف آنها دوید و جواب داد . 
- " آقایان ما اصلا " داوطلب ریاست نیستیم ۱ ... 
در جائیکه آقایان تشریف دارند ما را چه باین غلطها | 
اصلا " سن ما مساعد نیست | 
یک حالت بلانکلیفی در مجلس حکمفرما شد . همه 
از یکد یگر می‌پرسید ند . 
" پس تکلیف چيیه؟ ..." 
" چکار باید بکنیم ؟ ..." 
یک نفر از توی جمعیت گفت : 
- وقت خیلی گذشته . . . بهتره بقیه صحبت‌هایمان 
را به جلسه بعدی موکول کنیم ... فعلا" بفرمائید توی 
بوفه چیزی بخورید . 
مد عوین که تا بحال بزحمت روی صندلی‌هایشان‌تکان 


دنیادرنظرفقرا. . . ۶۷ 
میخوردند › با شنیدن این موضوع مثل جوانهای کم سن 
و سال زبر و زرنگ از جا بلند شدند و بطرف بوفه راه 
افتاد ند . 

توی راہ پیرمرد سخنگو از کمال پرسید . 

- راستی بچه‌ها شما کی هستید ؟ |... 

کال جواب داد . 

- هیچکس 1... 

- چطور . .. هیچ ۰ .۰ . چکاره‌اید ؟ ا 

همه از رفتن به بوفه صرفنظر کرده و اطراف‌ماجمع 
شدند . کمال خیلی خونسرد جواب داد . 

- ما یک هموطن هستیم ۱... 

یکی دیگر از آنها پرسید : 

چکاره هستید ؟ 1 ... 

- بیکاریم ا 

این جواب ل یسی نود کا نوی الین اکس قد 
همه با هم شروع به اعتراض و سرو صدا کردند . 

" چه کسی شما را دعوت کرده؟" 

" بچه اجازه اینجا آمدین؟..." 

" چرا در کار دیگران اخلال می‌کند؟..." 


۶۸ دنیادرنظرفقرا . .. 


SEE‏ و 

کمال میخواست توضیح بدهد ولی هر چه میگفت . 
" اجازه بدین عرض کنم " . صدایش توی اعتراضات و داد 
و بیداد دیگران گم ميشد ا به همین جهت روی یک‌صندلی 
رفت و فریاد کشید . 

- یک دقیقه صبر کنید تا حواب بدهم . .. 

برای یک لحظه همه سکوت کردند و دمال گفت . 

تان و دوستم فانبال کار می‌گشتيم.:::. پھر جا 
سر می‌کشیدیم » و از هر کسی سئوال می‌کردیم » دیدیم 
درب اینجا باز است پرس‌وجو کردیم .اینجا کجاست؟گفتند 
در اینجا به آدمهای بیکار , کار میدھند ۱ آمدیم دنبال 
کار » وقتی هم شما اسم ما را یادداشت کردید ؛ گمان 
کردیم میخواهید به ما کار بدهید |... 

حضار که از متلک‌های اهانت‌آمیز کمال خونشان به 
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" بريد بیرون خرابکارها “٠۰۰۱‏ 

" گم شید کثافت‌ها ۰.۰۱" 

" ای خائن‌های منافق ۰.۰۱" 

" زودتر به پلیس خبر بدین ۰۰۰ 


دنیا درنظرفقرا ... ۶۹ 


تا آنها از جای خودشان بجنبند و به پلیس تلعن 
کنند » ما مثل برق از سالن بیرون آمدیم و از پله‌هاسرازیر 
شدیم و خودمان را به خیابان رساندیم . 

مدتی از شب میگذشت ... هوا تاریک شده بوددر 
نور کمرنگ چراغها کمی ایستادیم و اشگهای چشمهایمان 
را که از شدت خنده سرازیر شده بود پاک کردیم . 

به کمال گفتم . 

چرا اینقدر ہی مزگی کردی؟ میگذاشتی یکی از اونا 
به ریاست انتخاب میشد ما هم شکمی از عزا درمی‌آوردیم . 

کمال با خنده جواب داد . 

- برو بابا... سور اینها خوردن نداره | حرامه ۱ 

- گفتم . شکم گرسنه ایمان نداره ۱ ا 

کمال هنوز می خندید . 

- اینهمه تفریح کردیم .به یک شب گرسنه خوابیدن 
میارزہ و 

با حرکت سر حرفش را تصدیق کردم : 

- آرہ واقعا" کار بعضی از این بزرگان خیلی خنده 
داره. .. 


از گرسنگی زانوهام خم میشد و چشمهایم نورش کم 


. . . دنیادرنظرفقرا‎ Yo 


میشد...دنیا رفته رفته در نظرم بزرگتر میشد ! ۱ 
واین جمله در مخیلەام نقش می بست ۰ 
دنیا در نظر فقرا خیلی گل و گشاد است ا 
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علاف دن ماو 


غلاف بدون چاقو نميشه | 


مرد مسنی را که نمیشناختم با طوماری که بیشتراهل 
محل امضاء کرده بودند » بدیدنم آمده بود . 

پرسید م . 

- چه امری دارید؟ 

جواب داد . 

- ازاینکه شما را ناراحت کردم » معذرت میخواهم › 
بنده نماینده» اهل محل هستم ء لابد شنیده‌اید رئیس 
کلانتری ما تازگی‌ها عوض شده؟ 


غلاف بدون چا قونمیشه ۷۳ 


قبلا ' این مطلب را از چند نفر شنیده بودم ... 
میگفتند رئیس کلانتری حدید آ دم بسیار خشن و بداخلاقی یہ ء 
همه را کتک میزنه, اهل محل ازش ناراضی بودند . 

ولی خودم را به بی‌اطلاعی زدم و جواب دادم . 

نه نشنیدهام . ا 

پیرمرد نفسی کشید و کلوئی تازه کرد و گفت . 

ے حضرت آقا. رئیس کلانتری جدید آدم شر و 
ناراحتی یه .... همه از دستش ذله شدهاند . بهر جاپا 
شکایت کردیم . ترتیب اثر ندادن | | این طومار نوزدهمی 
حد مت شما آوردم . 

پیش خودم گفتم ۰ " نکنه آقا خیال کرده من‌رئیس 
شهربانی هستم ؟ ۱" 

شکایت رئیس کلانتری را آورده پیشم . 

میخواستم یه چیزی بگم که پیرمرد پس از تازه‌کردن 
نفس ادامه داد . 

- اهل محل خواهش کردن جنابعالی هم طومار را 
امضاء بفرمائید . امضای شما پای طومار باشه. حتما "ترتیب 
اثر میدهند . 


۷۴ غلاف بدون چاقونمیشه 


من از اینکارها خیلی نفرت دارم . وقتی کسی را 
نمی‌شناسم و نفع و ضررش به من نرسیدہء دلیل نداره 
نامه شکایت يا تشویقش را امضاء کنم ؟ | 

چرا بیخودی رئیس کلانتری را با خودم دشمن کنم ؟ 

از طرفی مگه ميشه با نظر اهالی یک منطقه مخالفت 
کرد؟ | 

ناچار شدم یک امضای عوضی زیر طومار گذاشتم!! 
امضاء نه مال من هست ‏ نه مال من نیست . اگر عوضش 
کنند ما هم توی کوچه و محله سرمان را بالا میگیرم و 
وانمود ميکنیم بخاطرامضای ما بوده که يارو را عوض 
کردند . چرا نا بحال این همه شکایت نوشتید ترتیب اثر 
ندادند ؟ اگر هم پارتی یه يارو کلفت باشه و بجای اینکه 
عوضش کنسند یقه امضاء کنندگان طومار را بگیرند | من 
حاشا میکنم و میگویم این امضای من نیست . دو سه روز 
از فرستادن طومار نگذشته بود که بگیر و بگیر شروع شد 
فهمیدم همانطور که حدس زدهام پارتی جناب سرهنگ 
خیلی کلفت‌تر از اونی که فکر میکردم بوده | چه‌خوب 
شد من امضای عوضی کردم | ولی باز هم دلهره داشتم 
میترسیدم اهل محل مرا لو بدھندء بهمین جهت سعی 


میکردم خیلی آهسته و بی سر و صدا رفت و آمد کنمو 
طوری نشود پایم به کلانتری برسد . 

یک شب که با خانم و بچه‌ها داشتیم شام میخوردیم 
صدای جیغ زنی توی کوچه بلند شد که کمک میخواست ا 

میخواستم خودم را به نفهمی بزنم ولي زنم سوک 
محکمی به پهلوم زد و گفت : 

- مرد چرا نشستی ؟ بلندشو برو ببین زنیکه‌بیچار 
چی میکه چه بلائی بسرش میآرن؟ ا 

جواب دادم : 

زن به ما چه مربوط » شامت را بخور ۱ | مکه ما 
داروغدا یم ؟ | 5 

زنم خنده* مسخره‌آمیزی کرد و گفت ٠‏ 

میترسی کتکت بزنن ؟ 

از این حرف زنم به رگ غیرتم برخورد . مثل فنر 
از جا پریدم و خودم را به کوچه انداختم . ديدم دو 
نفر جوان گرد ن کلفت جلوی زن جوانی را گرفته ومیخواهند 
بزور او را سوار ماشین بکنند | 

واقعا که خیلی بیشرمی و جسارت میخواهد اوائل 
شب آنهم در وسط شهر چطور همچه جرائی میکنند؟ | 


۷۶ غلای‌بدون‌چاقونميشه 


حال عجیبی پیدا کرده بودم . بقول معروف خون 
چشمهایم را گرفته بود و شیر شده بودم | 

بدون اینکه فکر کنم نتیجه چه خواهد شد ٠‏ بطرف 
آنها حمله کردم . یکی از جوانها به محض اننکه مرا دید 
فرار کرد . مج دومی را گرفتم و نگذاشتم فرار کند . 

زن گریه میکرد و می‌نالید . 

خدایا زخمی شدم. کمکم کنید . 

جلوی نور چراغ ماشین چاقو را توی دست يارو 
دیدم » به سرش داد زدم . 

میبرمت کلانتری نا مزه“ چاقو کشیدن را نشونت 
بدن . 

یارو چیزی نگفت ولی خود م از حرفی که زده بودم 
پشیمان شدم | 

بطوری که میگفتند رئیس کلانتری شاکی و منهم سرش 
نمیشد هر کس پاش به کلانتری میرسید . یک فصل کتک 
نوش جان میکرد . تا مراجمین را کتک نمیزد » آرام‌نمیشد | 

اگر خدای نکرده مرا میشناخت و سی‌فهمید طومار 
شکایتش را امضا" کردم که دیگه حسابم صاف بود | 

مردد و نگران دنبال فرصتی می‌گشتم » که زنم از 


YY خلاف‌بدون‌چاقونميشه‎ 


توی پنجره گفت . 
- چرا معطلی . بیچاره زنه داره از حال میره .زودتر 
بیرشان کلانتری تحویل بده. تا یک فکری برای زنه بکننا 
ناچار بطرف کلانتری رفتم . با ترس و لرز وارداناق 
رئیس کلانتری شدم ! 
چشمم به قد و بالای رئیس کلانتری که افتاد چیزی 
نمانده بود سکته‌کنم | کله رئیس کلانتری درست مثل‌کله 
کرگدن بود | هیکلش باندازه» یک فیل | وقتی حرف میزد 
انگار میکرفن قورت داده | | 
همانطور که سرپا جلوی او ایستاده بودم جریان را 
گفتم . رئیس کلانتری از جوان پرسید . 
- موضوع چهیه ؟ 
- متهم خیلی خونسرد جواب داد . 
۔ جناب رئيس من داشتم از توی کوچه رد میشدم 
این آقا مرا گرفت و آورد "ینجا | 
چنان یکهای خوردم که رئیس کلانتری هم متوجه 
شد به متهم گفت . 
حرف زیادی موقوف . چاقو را دربیار ببینم . 
- چاقوی‌چی ؟جناب رئیس‌من چا قوندارم .۱ ستغفرالله . 


۷۸ غلاف بد ون چا قونميشه 


از اول عمرم تا بحال چاقو با خودم حمل نکردما 

با اشاره رئیس کلانتری مامورین همه جای متهم را 
گشتند از چاقو اثری نبود ولی روی کمربند شلیوارش‌غلاف 
چاقو وجود داشت .. 

غلاف جاقو را باز کردند به رئيس دادند . 

جناب سرهنگ غلاف چاقو را به پسره نشان دادو 
گفت . 

این چی یه؟ 

0 وی 

- غلاف چاقوس | 

۔- پستو گفتی من چاقو با خودم حمل نمیکنم ؟ | 

0 غات وا وان 
فرق داره |... 

2 کلانتری داشت عصبانی میشد داد کشید . 

۔۔ فلان. فلان شده غلاف بی‌چاقو میشه؟ 

- بله قربان. بعضی‌ها چاقو دارن ما فقط غلافش 
را داریم . 

صورت رئیس کلانتری سرخ شده و رگهای گردنشش 
که مثل طناب بود از زیر پوستش میخواست بزند بیرون ؛ 


غلاف بدون‌چاقونميشه ۷۹ 


معلوم بود بزحمت خودش را کنترل میکند . گفت . 
- پسر اون روی مرا بالا نیار. راستش را بگو والا 
هر چە دیدی از چشم خودت می‌بینی‌ها . 
يارو نره‌خر عیسن خیالش نبود . خیلی خونسرد و 
آرام حرف میزد . برعکس من واقعا " دچار وحشت وترس 
شده بودم . 
جناب سرهنگ آمد روبروی متهم ایستاد . با اینکه 
پسره هم بلند قد و گردن کلفت بود » با اینحال سرش 
به شانه» رئیس هم نمیرسید . 
توی دلم گفتم . 
" الان یک چک به پسره میزنه و شناسنامەاش را 
باطل میکنه. ناحق و ناروا ما هم در مرگ پسره شریک 
جرم خواهیم شد ..." 
از اینکه پسره را به کلانتری آورده بودم » از سگ 
هم پشیمان‌تر شده بودم ۱ | 
رئیس کلانتری گفت ٠‏ 
- برای آخرین بار ازت می‌پرسم . این چی‌یه؟ | 
پسره باز هم خونسرد جواب داد . 
- قربان اسمش غلاف چاقوس | اگر باور نمی‌کنید › 


Ao‏ غلاف بدون چاقونميشه 


از دیگران بپرسید ۱ | 
- چاقوش کو؟ 
- جاقو نداشت ۱ 
آخه پسر لاف بدون چاقو کی با خودش حمل 
میکنه؟ 
- من میکنم | به کسی چه مریوط؟ مگه قدغنه؟ 
دستهای رئیس به لرزه افتاد ولی باز خودداری‌کرد 
و گفت : 
-پسر دیوانهام نکن . غلاف بدون چاقو نمیشه بگو 
چاقو را چکار کردی ؟ 
- من عادت دارم غلاف بدون چاقو با خود حمل 
کنم. 
رئیس کلانتری با مشت محکم روی میز کوبید وگفت ٠‏ 
هیچکس غلاف بدون چاقو نمی فروشد . تو غلاف 
بدون چاقو از کجا خریدی؟ | 
متھم خیلی خونسرد جواب داد . 
ے نخریدم . 
پس دزدیدی؟ 


غلاف بددون‌چاقونميشه ۸۱ 


موی سر رئیس کلانتری از خشم سیخ شدہ بودفریاد 
کشید . 

راستشو بگو بد می‌بینی‌ها | ... 

- قربان یکی از دوستانم بهم هدیه داده | 

- رفیقت کی یە؟ 

متهم به من اشارہ کرد و گفت . 

ب آسمش حسن است . 

بقدری ترسیدم که صدای مخصوصی از دهانم خارج 
شد | و چیزی نمانده بود شلوارم را خیس کنم . .. 

رئیس کلانتری به پاسیان‌ها دستور داد : 

- این ناکس را بیندازید توی زیرزمین تا عقلش به 
سرش بیاد رفیقش را هم پیدا کنید بیارید . 

پاسبانها متهم را بردند . من تحت تاثیراحساسات 
مختلفی قرار گرفته بودم . توی دلم می‌گفتم ۰ " چرامردم 
پشت سر این آدم حرف مفت میزنند ء آدم باین صبوری 
کجا پیدا ميشه , اگر سنگ یود می‌ترکید این آقا حنی یک 
مشت هم به متهم نزد .۰.۰" 

رئیس کلانتری پشت میزش نشست و به من هم‌گفت ٠‏ 


" بنشین" کنار میز جناب سرهنگ نشستم و مشفول گفت 


AY‏ غلاف بدون‌چاقونميشه 


و گو شدیم ... رئیس کلانتری گفت . 

حضرت آقا ملاحظه فرمودین پسرہ نره‌خر چطور 
با جرات دروغ میگفت ؟ آدم اینجور احمق‌ها را کتک نزنه 
پس چکار بکنه؟ شما را بخدا شما بکید تکلیف چی‌یه؟ 
زن را با چاقو زده. غلاف چاقو روی کمرش هنوز هست ' 
با ایتختال جانا کت می حطوری ایتا به داتا 
بفرستم ؟ اگر هم بخواهم به ضرب کتک ازش اقرار بگیرم 
که باز مخالفین میروند علیه من شکایت میکنند . تا بحال 
هیجده شکایت از من شده. الحمدالله که پروندهام روشن 
است من دوره* پلیسی را در آمریکا گذراندام ۰ تقدبر 
نامه زیادی از کشورهای مهم جهان گرفتهام ... 

هر کس جای من بود » با این همه شکایت‌ها پدرش 
را درمی‌آوردند . اما مراغات مرا می‌کنند. میدانید که 
شکایتها حقیقت نداره. 

شهربانی کل به من اخطار کرده حق ندارم حتی 
نوک انگشت به کسی بزنم . اگر این اخطارها نبود در 
عرض یک دقیقه ازش اقرار میگرفتم .۰ . 

می‌ترسم از کار اخراجم کنند. و زن و بچمام ہی 
09۶ 


غلاف بدون‌چاقونمیشه ` AY‏ 


در این موقع پاسبانی وارد اتاق شد و اطلاع داد 
که رفیق متهم را کنار دریا دستگیر کرده و به کلانتری 
آورده‌اند » رئیس کلانتری دستور داد متهم و رفیقش را 
جدا جدا به اتاق آوردند به آنها دستور داد پشت‌بهم 
و رو به دیوار به‌ایستند . از دوست متهم پرسید . 

- تو چیزی به رفیقت هدیه دادی؟ | 

قبل از آنکه او جواب بدهد متهم بصدای بلندگفت ٠‏ 

ب بله... هدیه داده. 

رئیس کلانتری داد کشید . 

تو خفه‌شو... ( به حسن گفت) جواب بده آره 
یا نه؟ 

حسن جواب داد . 

س ممکنه هدیه داده باشم .۰ .. یادم نیست. 

متهم دوباره بصدای بلند گفت ٠‏ 

- پسر تو گر غلاف چاقو را به من ندادی؟ 

رئیس کلانتری دوباره داد کشید : 

- گفتم تو حرف نزن . 

غلاف چاقو را به حسن نشان داد و پرسید . 

این را تو به دوستت هدیه دادی؟ 


AF‏ غلاف بدون چاقونمیشہ 


سد ء مهم گفت . 

۔ حسن چرا دروغ میگی ؟ تو این غلاف را به من 
دادی؟ 

ب خیر من ندادم . 

شاید یادت نمیاد ... آدمیزاد که نباید اینقدر 

بابا جان من کجا بتو هدیه دادم ؟ 

این دفعه رئیس کلانتری خودش متهم را به زیرزمین 
برد » و به پاسبانها د ستور داد تا او را توی جوب وفلک 
ببندند » پاسبانها متهم را روی زمین خوابانیدند وپاها یش 

رئیس کلانتری روی دو زانو نشست و شروع بهالتما س 
کرد . 
کجا انداختی . ۰ من برای رئیس شهربانی کل قسم‌ناموسی 
خوردم کی را کنک نزنم۰ ۰۰ بگو عزیزم واضی نشو من 


قسمم را بشکنم | 


غلاف‌بدون‌چاقونميشه ۸۵ 


متهم باز هم حرف اولش را تکرار کرد . 

من همیشه غلاف بدون چاقو با خودم حمل‌میکنم! 
همین و دیگه غیر از این حرفی ندارم . 

- پسر جان بخداء قسمم را می‌شکنم ... 

هر کاری می‌کنید بکنید قربان... حرف بنده 
همینه و جز این نیست . 

رئیس کلانتری به پاسبانها دستور داد او را بزنید » 
شلاق‌ها که از کابل‌های سنگین بود بالا میرفت و با ضرب 
فرود میاً مد . 

هر کدام از این ضربه‌ها کافی بود که یک گاو نر 
را به زانو در بیاره ااما این پسره سمج حتی یک (آخ) 
هم نمی‌گفت | | 

رئیس کلانتری هم دلش سوخت دوباره کنار او زانو 
زد و گفت . 

رادو هرا ازیو کی ۱ گاه کن سسن 
به چه روزی افتادی؟ 

اما متهم ۰ .. بهیچ وجه حاضر نبود جواب درستی 
بدهد . 


حالا دل من بحال هر دو میسوخت | شروع کردم 


۸۶ غلاف بدون‌جاقونمبشه 


به التماس | 

ے بابا جان من چاقورا دست تو دیدم... اگرهم 
اقرار نکنی من در دادگاه شهادت خواهم داد ... بهتره 
خودت بگی .. 

- چیزی ندارم بگم ... چاقو ندارم . غلاف خالی 
مال منه. 

به دستسور رئیس دوباره کتک مفصلی به او زدند . 
اگراین ثلاق‌ها را به بیست » سی نفر میزدند ؛ همه‌شان 
از پا درمیآمدند | ولی این پسره" احمق (آخ) هم نمیگفت . 

هر قدر رئیس کلانتری التماس میکرد . هر قدر من 
نصیحتش میکردم فایده نمی بخشید . 

رئیس کلانتری بهش گفت . 

- پسرجان. .. اگر بخودت رحم نمی‌کنی » به زن 
و بچه‌های‌من رحم کن اما میدانیم تو آن زن را باچاقو 
زدی» بیا اقرار کن . بخدا مرا از کلانتری عوض میکنند » 
بخاطر تو درجه و حقوق من عقب می‌افتد . چشمهای‌رئیس 
کلانتری پراز اشگ شده‌و بغض‌توی گلویش جمع شده‌بود . 

متهم مدتی ساکت و بیحرکت بصورت رئیس‌کلانتری 
نگاه کرد . و یکباره با لحنی جدی گفت ٠‏ 


غلاف ‌بدون‌چاقونمیشہ ۸۷ 


- اگرمرا زیر کتک می کشتی ممکن نبود اعتراف‌کنم › 
دلم به زن و بچهات سوخت ! ۱ حالا اعتراف میکنم »که 
غلاف بدون چاقو نمیشه . منهم چاقو داشتم » وقتی‌دستگیر 
شدم توی کوچه انداختم . .. 

دو نا پلیس رفتند چاقو را پیدا کردند و آوردند ؛ 
متهم در اثر ضربه کابل‌هاتی که زیر پایش زده بودند . 
نمی توانست راه برود . در گوشه* دیوار کز کرده بودگفت ٠‏ 

- بنویسید کسی که مرد باشه » بدون چاقو نمیشہ ! 
غلاف را هم تنها نمی‌فروشند . هر غلافی چاقو داره. 
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ك 
واا یکا زره 


دیوانه‌ای که فرار کرد ه ہا 


میخواستم از "مین اونو به ‏ کاراکوی روم . 
سر پل که رسیدمء صدای فریادی بلند شد : 

" بگیریدش. .. نگذارین فرار بکنه ..." 

پاسبان‌ها شروع به دویدن و سوت کشیدن کردند . 
مردم بهم ریختند .۰.۰ . همه از هم می‌پرسید ند . 

" چه خبره...؟ 

" چه اتفاقی افتادہ؟.., " 

" یه دیوونه از دس پاسبان‌ها فرار کرده ۱" 


۹۰ دیوانه‌ای‌که‌فرارکر ده 


" کار پاسبانها هم دلبخواهی‌یه.... به وقت‌همه 
را می‌گیرند | یه وقت هم فرار میدن ۱.. 

آقائی که نزدیک من بود ء گنت 

- ترا بخدا عاقل‌ها را تماشا کن ... واقعا " کەصد 
رحمت به دیوونه‌ها | بیین چه جوری از سر و کول هم 
بالا میرن ؟ ۱... 

بصورتش نگاه کردم ۰.. نمیدانستم چه جوابی بهش 
بدم . فقط لبخندی زدم . 

مرد دیگری که داشت از کنار ما میگذشت › گفت . 

- میگن بارو دیوانه هه خیلی خطرناکه.۰. تاحالا 
چهار نفر را کشته... 

آقائی که قبلا ' حرف میزدم ء راہ افتادیم ... 
لطیفه‌ها ی خو شمزه‌و شیرینی درباره* دیوانه‌ها تعریف‌میکرد .۰ . 

هم دهانش خیلی گرم بود ... و هم خوب حرف 
میزد .۰ . بخصوص که قبل از گفتن لطیفه‌ها » خودش‌مدتی 
میخندید و طرف را هم به خنده می‌انداخت ۱... 

یکی از لطیفه‌هاش این بود ... می‌گفت : 

لابد شنیدین یه عاقل از يه دیوانه می‌پرسد : 

این تو چند تا دیوانه هس؟ " دیوونه هه فوری 


دیوانه‌ای‌که‌فرارکرد ه ۹۱ 


جواب میده: " بفرمائین اون بیرون چندتا عاقل هس؟" 
بعد از گفتن این لطیفه یک نفر را نشون داد وگفت ۰ 
- مثلا " این آقا یکی از اون عاقل‌هاس | 
بطرف کسی که نشان میداد نگاه کردم . يارو هیچ 

شباهتی به آدم‌های عاقل نداشت. ۰۰ کارهای عجیب و 

غریبی می‌کرد ... رفتارش غیر عادی بود ا 
دوستم گفت . 
- از کجا معلومه این بابا همون دیوانه‌ای فراری 

 ؟یین‎ 

راست می‌گفت .۰ .. پارو همونجور که راہ میرفت با 
خودش حرف میزد . با اشاره دست و حرکت سر و بالا 

انداختن شانه‌هایش نما یش میداد ۱ ا 
گاهی شمرده؛ شمرده اف رف میزد . گاهی 

بصدای بلند دشنام میداد . با دستش توی هوا خط و 

نشان می‌کشید . به دشمن‌های نامرثی توپ و تشر میزد | 
جواب دادم . 
۔ مثل اینکه خود‌شه. .. 
- مثل اینکه چی‌به؟ صد درصد خود شه | 


گفتم : 


۹۲ دبوانه‌ای‌که‌فرار کر د ه 


- پاسبان خبر کنیم ... 

دوستم خندید و جواب داد . 

- تنها این نیست ... اون یکی را نگاه کن .. 
اونم حالش خرابه | 

به مردی که نشان میداد نگاه میکردم . این یکی تند 
و تند راه میرفت و کر؛ و کر میخندید . معلوم نبود به 
چی میخنده. یکهو می‌ایستاد و با انگشت‌هاش شروع 
میکرد به شمردن و حساب کردن. .۰ 

گفتم : 

- بعله. .. اينهم دیوانه‌اس | شاید هم دیوانه‌ای 
که فرار کرده همینه؟ ! بايد به پاسبان خبر بدیم . 

دوستم خندید و گفت ۰ 

- اگربنا بشه دیوانه‌ها را بگیرن » کسی توی‌خیا بانها 
نمیمونه | میگی نه؟ به حرفهای این دو نفری که جلوی 
ما راه میرن » گوش بده . ببین چی میگن | 

به آنها نگاه کردم » یکی‌شان خيلی چاق و دیکری 
خیلی لاغر بود . حرفهاشون را بخوبی می شنیدم . .چاقه 
به لاغر می‌گفت ٠‏ 

" تقصیر خودماس آقا ۱ ۱ در مقابل متجاوزها بی 


دیوانه‌ای‌که‌فرارکر ده ۹۳ 


تفاوت هستیم . چرا باید اجازه بدهیم هر کس تا هرجا 
که دستش میرسه سر ما کلاه بگذاره؟ و جیبمان را خالی 
کنث ارت 

داشتنداز جلوی بساط یک پرتقال فروش می‌گذ شتند 
چاقه پرتقال‌فروش را نشان داد و گفت ٠‏ 

" مثلا " از این بپرس پرتقال‌هات دانهای چنده؟ 
وقتی گفت یکی پنجاه قروش نباید معطلی کنی ... باید 
لنکش را بگیری بلند کنی و از بالای پل کله‌معلقش کنی 
بندازی پائین... بعد بری پیش سبزی‌فروش بپرسی ۰ 
" سبزی‌ها دسته‌ای چنده؟" . " تا دهنش را باز میکنه. 
که ده زونہ ری نای سطلیٰ کی ہے با يلکش 
را بگیری واز بالای یل پرتش کنی پهلوی اون یکی . اگر 
چهار تا شونو مجازات کنن » بقیه ماست‌ها را کیسە می کنن . . , " 

لاغره ضمن تائید این حرفهای دوستش گفت : 

" کشاورزی آقاجان . .. کشاورزی مهمه| اول کشا ورزی 
بعد آزادی | دولت باید تمام زمین‌ها را بکاره ۰۰۱ .من 
خودم توی گلدان‌های معمولی پیاز و سیب‌زمینی و لوبیا 
کاشتم . اگر همه اینکار را بکنن و توی گلدانها بادمجون 
و فلفل سبز و امثال اینا بکارند » دیگه بحران خواروبار 


۹۴ دیوانه‌ای‌که‌فرار کرد ه 


پیش نمیساد اوقتی تو مملکت پیاز و خیار نباشه حتھا" 
آزادی هم ۳ نداره |..." 

مرد چاق بدون اینکه بحرف رفیقش گوش بدهد »گفت ٠‏ 

" شلاق دوای درد اینهاس ۰.۱.. فقط شلاق ...این 
ملت بدون شلاق آدم نمیشه... بیخود نیس قدیمی‌ها 
گفتن : " ثلاق يره بهشته..." 

بعد هم هر دو با هم شروع به حرف زدن کردند . 

" قبل از قانون اساسی . ۰. لوبیا سبز ۰۱۱ . .خیار. ۰. 
اين مردم حرف حساب سرشون نمیشه . .. لنگشو بگیر و 
بنداز پائین . .. باید هر کی توی گلدان جعفری بکاره. 
باید تربچه بکاره. .." 

از دوستم پرسیدم ٠‏ 

- دوتا دیوونه فرار کرده. .. یا یکی ...؟ 

- شانه‌ها شو بالا انداخت و جواب داد : 

- نمیدونم ... منظورت چی یه؟ 

- اینا هر دوشون دیوانه هستن ... بايد به پلیس 
خبر بدیم ۰ .. 

رفیقم خندید . 

۔- مگه خودت هم بعله؟... تو یا خیلی بیکاری‌یا 


دیوانه‌ای‌که‌فر ار کر د ه ۹۵ 


میخواهی کار دست خودت بدی؟ 

ديدم رفیقم حق داره. .. منم خندیدم ۰ .. 

از پله‌ها رفتم پائین تا بلیط بخرم و توی اسکله 
داشت میآمد بالا ... لباس خانمه خیلی کوتاه و نازک 

خوب , تماشاکن | | اينم یکجور دیوانهاس |... 

دوتا جوان بیکاره عقب خانمه افتاده بودند و مرنب 
حرفهای رکیک میزدند . پهلوی ما که رسیدند » خانمه با 
کیفش محکم زد تو سر یکی از جوان و جیغ کشید . 

دوستم محکم بازویم را گرفت و کشید . 

بیا بریم کار دست خودت میدی‌ها ... 

توی اسکله یک زن و شوهر دعواشان بود و بگو» 
مگو می‌کردند .. . 

دوستم با مسخره گفت . 

دیوانه‌های اصلی این دوتا هستن | انگا رنمیتونستن 


۶ دیوانه‌ای‌که‌فرارکرد ه 


توی خانەی خرابشان دعوا کنن | | آمدن اینجا در انظار 
عموم مشاجره می‌کنن . . 

شوهره می‌گفت ۰ 

بخدا فرار می‌کنم . .. سر میگذارم به کوه وصحرا 
طوری میرم که نشانی از من پیدا نکنی...' 

زنه جواب میداد ۰ 

" کی جلوتو گرفته؟ | راه باز و جاده درا ز ۱۱۱ 
خیال کرده نوبرشو آورده » شوهر برای من مثل ریگ‌بیابان 
ریخته.. . 1 

شوهره یک سیلی جانانه‌گذاشت بیخ گوش زنش. . 
زنه جیغ کشید و شروع کردبه فحش و ناسزا دادن .. 

دوستم بازویم را گرفت و کشید : ۱ 

ب بجنب در بریم... والا بعنوان شاهد جلیمون 
می‌کنن ۰ . 

با عجله راه‌افتادیم تا از معرکه دور بشیم داشنیم 
بطرف اسکله می دویدیم که دوتا پاسان از عقب بازوهای 
رفیقم را گرفتند و محکم نگهش داشتند .. 

یکی از پاسبان‌ها تند» تند بازوهای رفیقم را با 


کمربندش می‌بست و دومی پشت سر هم حرف میزد : 


دیوانه‌ای‌که‌فرارکر ده ۷ 


" خیال کردی به این آسونی مینونی در بری ؟هوم 
یاالله بیفت جلو..." 

من مات و متحیر بودم که این چه کلکی یه . .. 

دوستم با خنده گفت ' 

ے خداحافظ بنده دیکه مرخص میشم . 

خواستم دنبالش برم . .. هر چه باشد توی‌تیمارستان 
آدم راحت‌تر از بیرون میتونه زندگی بکنه ۱ ۱ اما یاد 
زن و بچها م افتادم ۰ ۰.اونا را چکار کنم ؟ از رفنن منصرف 

برو بسلامت ۰ .. سعی کن دیگه فرار نکنی که 
پشیمان میشی ! 


۲ ۱ 
اس بکرم 


اسب که میگن اینه؟ | 


عبدی چرکس به سر و کله‌ی خودش میزد و به زمین 
و زمان فحش میداد . .. 

دیکه نمیتونست به آبادی برگرده. .۰ . روش نمیشد 
بخانەاش بره از همه‌ی اهل آبادی بخصوص‌از زنش‌خجالت 
می کشید اما چه فایده ۰ دردش با این چیزها درمان‌نميشد . 


تف ... به این شانس .۰ .. بدبخت شدم .۰ .. 
نشست کنار جوی آوچ او سرش را به دستش نکیه داد 3 
به فکر فرو رفت . 


1o0‏ اسب که‌میگن‌ابنه 


" دوست و دشمن به‌من میگن ؛ عبدی چرکس اسب 
سوار . . . همیشه بهترین اسب دنیا مال من بوده . . .اگر 
اونطرف دنیا ردپای یک اسب اصیل را سراغ میگرفتم بهر 
قیمتی بود مالکش میشدم ۰.۰ . حالا کار دنیا به جائی‌کشیده 
که یک بی‌ناموس آمده اسب مرا دزدیده برده ۱ " اين 
بیشرف کی بوده؟ |... چطور جرات کرده اسب عبدی 
چرکس را بهد زده؟ 1 

یکی نیس بگہ : 

" عبدی احمق ... تو آبروی هر چی چرکس است › 
بردی | .. این چرکس‌ها را هم بدنام کردی ۱" 

هر چه فکر می‌کرد عقلش بجائی نمیرسید .۰ .. جز 
خودکشی چاره‌ای نداشت | تصمیم گرفت خودش را ازبالای 
دره بیندازد پائین | ۱ 

با این تدبیر هر کس بشنود میگوید ۰ " عبدیچقدر 
جوانمرد بوده میخواسته با اسب از روی دره بپرد افتاده 
فا 

اما از این فکر منصرف شد و با خودش گفت . 

۱ با خودکشی کار درست نمیشه. .. خودم را از 
بین بردم . اسبم را چه کنم ؟ | بالاخره یکروز رفقا اسپم 


اسب که‌میکن‌اینه ۱.۱ 


را زیر پای یکنفر دیگه می‌بینند و گندکار درمیاد | .خير 
مردن فایده نداره بايد یک فکر اساسی بکنم . .۰" 

دوباره به فکر فرو رفت ۰ .. میبایست بهر ترتیبی 
شده اسبی بهتر از اسب خودم پیدا کنم و به دیگران 
بکویم " اسبم را با این اسب بهترو جوانتر عوض کردم ۰" 

از دور صدای نعل اسبی که به اینطرف میآمد به 

شش رسید . عبدی فورا ' روی زمین دراز کشید و خودش 

را بخواب زد . 

صدای نعل اسب نزدیکتر شد . اسب سوار کنارجوی 
آب ایستاد . عبدی چرکس زیر چشم اسب را وراندازدکرد . 

" حیف از این زین و برگی که به پشت این يابو 
گذاشته‌اند | خر بندری از این اسب چابکتر است !ا بهر 
کس بگویم اسبم را با این يابو عوض کردم بهم میخنده | 
بازیت س که انت 

خودش را بخواب زد حتی جواب سلام اسب سوار 
را هم نداد ۱... 

مرد انت تار کی آپ خورد و اسبش را هم آب 
داد و رفت ... بعد از او سه چهارتا اسب سوار دیگےە 
آمدند و اسب‌هایشان را آب دادند. چون عبدی هیچ 


۱۰ اشک میگ ای 


کدام را نپسندید » از جایش تکان نخورد . 

توی دلش مي‌گفت " یا نصیب و یا ... قسمت . . 

دراین اثنا صدای نعل اسبی بگوشش رسید که تمام 
اعضاء و جوارح او را به لرزه انداخت! . صدای یکنواخت 
و ریتم زیبای صدای نعل‌ها نشان میداد اسبی که میا ید 
جوان و بسیار چابک است تا بحال همچه صدای موزون 
نعل اسبی نشنیده بود ... وقتی اسب شیهه کشید قلب 
عبدی چرکس از هیجان و ذوق به طپش افتاد . .۰ 

اسب سوار نزدیک شد و کنارجویآب‌ایستاد» عبدی 
زیر چشم نگاهی به قد و بالای اسب انداخت . .. اسب 
داشت با دستهای جلویش زمین را میشکافت و شیهه‌میکشيد . 

عبدی مثل آدمهای خواب‌آلود که بصدای شیهه 
اسب از خواب بیدار شده. از جا بلند شد. مرد اسب 
سوار به عبدی سلام کرد . 

”ملا ل 

عبدی چرکس وانمود کرد سلام او را نشنیده با پشت 
بیش چا نی را عالیة وت حا لیگ با مت ہو اب 
سوار نگاه میکرد » شروع به قر... و... قر. .. کرد 

" وای خدا این چه حیوانی‌یه؟ا... نکنه من‌خواب 


می بینم ؟ | 


اسب سوار به خنده افتاد ... تابحال چنین مرد 


ساده‌لوحی ندیده بود ۰.۱.. با تمسخر پرسید . 


اسب 


فوت 


سے چی‌یه؟ چرا تعجب کردی؟ 

عبدی چرکس با قیافه وحشت‌زده جواب داد . 

سے تعجب نداره تو چطور سوار این هیولا شدی؟ 
اسب سوار که کیج و منگ شده بود گفت . 

۔- کدام هیولا ؟ . . . مگه توتا بحال اسب ندیدی؟ ا 
چی ۰۰.؟ | اسب همینه؟... این اسبه؟ 1... 


اسب که میگن اینه؟ 
- بعله دیگه. . . اسب همینه . . .چطور تو در عمرت 
ندیدی ؟ ا 


عبدی چرکس درحالیکه دعا میخواند و به خودش 
میکرد . جواب داد . 

سے ندیدم دیگه ... عیب که نیس؟ | 

- توی آبادی شما اسب نیست ؟ 

نه... ما اسب نداریم اما تا دلت بخواد توی 


آبادی ما خر زیاده | ... 


جائی دیکه هم نرفتی اسب ببینی ؟ ۱ 


۱۰۴ اسب‌که‌میگن‌اینه 


- نه‌اولین بار است که از آبادی بیرون آمدم ... 

اسب سوار سرش را نکان داد و گفت . 

- واقعا خیلی عجیبه .۰ . کسی به این سن برسد 
و اسب ندیده باشد |... 

عبدی پرسید . 

آب نمیخوره؟ ۱... 

- مگە کوری؟ | انا ات میخوره دیگه . .. 

- می بینم ... قربانت برم خدا... چه مخلوقاتی 
داری؟... پس اسب که میگن اپنه؟ | 

- بعله. .. خوب تماشا کن ... این اسبه | 

عبدی پرسید . 

این اسب به چه دردی میخوره؟ . .. 

اسب سوار که از احمقی عبدی به قهقهه میخندید 
و کیف میکرد . جواب داد . 

- سوارش میشن ۰۰۰ 

عبدی با تعجب محکم بروی پای خودش زد . 

- راس میگی ؟ اينم مثل الاغ راہ میره؟. .. 

- راہ رفتن چی‌به؟ پرواز می‌کنه ۰۰۰ راهی که با الاغ 
پنج ساعت طول میکشه اسب در مدت نیم ساعت طی‌میکنه | 


ے شرغ گر با بان رن تم عکی اریت اٹ 
نمی‌افته ! ! 

اسب سوار دهانه اسب را کشید جلو و گفت . 

- بيا سوار شو ببین ... 

کی 
کنی | 

اسب سوار به قهقهه می‌خند ید و تفریح می‌کرد .دلش 
میخواست این آ دم ساده‌لوح را سوار اسب کند » وقتی‌اسب 
او را به زمین میزند تماشا گند و لذت ببرد به همین 
جهت اصرار کرد : 

0102 نترس ۰۰.۰ من مواظبت هستم . 

- ترا خداولم کن ...من نمیتونم سوار این جانور 

تو بیا سوار شو. .. نترس طوری نمیشه . 
عبدی چرکس با ترس و لرز جلوی اسب آمد . دستش را 
با احتیاط پیش برد و یال و گردن اسب را نوازش کرد . 
بعد یکدفعه خودش را عقب کشید | 

اسب سوار گفت : 


- پایت را بگذار توی رکاب . 


اوو اس ک‌میگن‌اینه 


- چی گفتی؟ رکاب چی‌به؟ 
اسب سوار رکاب را گرفت و نگهداشت و گفت : 
- اینو میگن رکاب نترس پاتو بگذار و سوار شو. 
_ اگر افتادم چی؟ 
- نترس من میگیرمت . 
عبدی چرکس پایش را توی رکاب گذاشت و بعد یک 
دفعه عقب کشید و گفت : 
- کار من نیس . 
- بابا سوار شو این افسار را هم محکم بگیر طوری 
نمیشہ . 
- گفتی افسار ؟ . . . افسار دیگه چی‌به ؟ | 
اسب سوار افسار را نشان داد و گفت : 
- اینو میگن افسار . .. بپر روی زین و افسار رامحکم 
- زین دیگه چی‌یه؟ 
اسب سوار این دفعه زین را نشان داد . 
- اینو میگن زین ۰۰۰ 
ود تک الا تد ور اس را خرس کی 
ار تہ جو الا ال کی 


عبدی چرکس که رل یک آدم ترسو را خیلی خوب 
بازی میکرد گفت . 

- ترا خدا محکم بگیر و نگهش دار... وای خدا 

عبدی روی زین نشست ولی از ترس متل بید می‌لرزید 

- تصدقت بشم جوان ولش نکن . . . محکم نگهشدار 
اسب سوار که از شدت خنده چشمهایش پر از اشک شده 
بود جواب داد . 

عبدی داد کشید . 

- ولم نکن ... گردن اسب را محکم بگیر . . .بگذار 
من پیاده بشم اسب سوار دهانه را ول کرد و با دست 
محکم بەکپل اسب زد ۰ ۰ . به گمان اينکه الان اسب دھاتی یه 
سادەلوح را به زمین میزند و او مد نی میخند د اما کار 
برعکس شد | 

اسب سرش را بالا برد و شروع به شیهه کشیدن کرد 
و بعد هم چون حس‌کرده بود سوار کار ماهری روی زین 
نشسته مثل باد صرصر از جا کند و به پرواز درآمد . 


اسب سوار که از شدت خنده دوتا دستش راروی 
شکمش گرفته و مرتب دولاء و راست میشد یک‌دفعه که 
سرش را بلند کرد جز گرد و خاک نعل اسب اثری ندید 
متوجه شد دهانی ساده‌لوح اسب سوار ماهری بوده‌خندها ش 
تبدیل به گریه شد . 
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چرا در امتحان" سکی رفوزه شدم ۱ ؟ 


مدت شش‌ماه توی بیمارستان بودم ...با اینکه ظاهرا " 
استراحت داشتم و میبایست وزنم زیاد شود . اما بعلت 
غذاهای غیرماکول و مشکلات و ناراحتی‌های روحی وزنم 
روزبروز کمتر ميشد | 

روزی که از زندان مرخص شدم وزنم با لیاس‌چیل 
و سه کیلو بود . . .بهمین جهت هنگامیکه برای پیداکردن 
کار بهر سوراخ و سنبه‌ای سر می کشیدم همه تعجب می‌کردند 

و با شوخی و متلک مرا از سرشان رد مي‌کردند ۱ ... 


چرا درا متحان‌سگی رفوزه‌شد م ۱۱۱ 


با آخرین کسی که روبرو شدم با تعجب پرسید : 

- چه کاری میتونی انجام بدی؟ 

جواب دادم . 

- قربان هرکاری باشه انجام میدهم . 

مدتی بے قد و بالای مرا ورانداز کرد و با خنده 
معنی‌داری گفت ۰ 

- با این وضعی که داری؟ ا 

خیلی جدی و محکم جواب دادم . 

- بله. . .هرکس به وضع من باشد . هر کاری بهاو 
بدهند انجام میدهد . .. 

مثل اینکه از حرفم خوشش آمده باشد گفت : 
روی صندلی که با سر اشاره کرده بود نشستم . 

پس از اینکه کمی یمن خیره شد گفت : 

- گوش‌هایت را خوب باز کن و بحرفهايم گوش‌بده 

000 

خلاصه حرفھایش این بود ۰ یکی از ثروتمندان بزرگ 
که اسمش را خیلی شنیده بودم احتیاج به یک کارمند 
چشم‌پاک و درست‌کردار دارد . این آقا و خانم ثروتمند 


1۲ چرا درا متحان‌سگی رفوزه‌شدم 


چون اجاقشان کور است و بچه‌دار نمیشوند سگ‌بزرگی 
دارند که مثل فرزندشان از او نگھداری می‌کنند . ۰ .اين 
سگ از همه چیز و همه کس پیش آنها عزیزتر است اودر 
اثر تربیت خاصی که دیده بسیار باهوش است و انسان‌های 
خوب و بدرا در همان نگاه اول تشخیص مید هد ار 

بهمین جهت آقای ثروتمند با این سگ انسان‌ها 
را محک میزند | وقتی کسی وارد خانه‌ی آنها می شود »اگر 
سگ بطرف او دمش را تکان دهد معلوم می شود طرف 
آدم خوب و سالمی است » و اگر يارو ناجنس و دروغگوو. 
متقلب باشد سگ آقای ثروتمند اجازه نمیدهد یک لحظه 
در آن حانه بماند و تیکه پاره‌اش میکند | 

آقای ثروتمند تاکنون چندین بار این آزمایشرا روی 
آدم‌ها کرده وتمامشان درست در آمده است » بمن هم 
توصیه کرد . 

- باید کاری بکنی که سک از تو خوشش بیاید اگر 
در این آزمایش موفق بشوی تاآخر عمر نانت توی‌روغن 
خواهد بود ۱ 

قرار شد روز یکشنبه بمنضزل آنها بروم و وسیله 
سگشان مورد آزمایش قرار بگیرم | 


چرادرامتحان سگی رفوزه‌شد م ۱۱ 


با اینکه از روز شنبه غذا نخورده بودم صبح‌یکشنبه 
باسه ليره پولی که داشتم مقداری بیسکویت ...دو سه 
حبه قند . . .چند تا شکلات ...و کمی هم کالباس‌برای 
رام کردن سگ آقای ثروتمند خریدم وبطرف خانه‌ی آنها 
رفتم . 

دلم از گرسنگی قار و قور میکرد . . .ولی بهرزحمتی 
بود جلسوی خودم را گرفتم و دست به خوراکی‌ها نزدم 
و بەاین اميد که بتوانم دراین آزمایش سگی موفق بشوم سے 

با آدرسی که داشتم خانه مرد ثروتمند را در محله 
" قوموش سوئی " پیدا کردم . 

مردی که بمن آدرس را داد گفته بود . 
" زنی که در را باز می‌کند راضی نیست شخص 
دیگری در آنجا استخدام شود بهمین جهت نباید بگذاری 
یی ارات ار اق 

زنگ را زدم و به خانمی که در را باز کرد گفتم . 

_ حضرت آقا دنبال من فرستاده وپیغام داده‌اند 
اجا بیان 

نقشه‌ام گرفت . . .زن خدمتکار گول خورد . . .ازجلوی 
درکنار رفت و گفت . 


۱۴ چرا درا متحان‌سگی رفوزه‌شدم 


- بفرمائید توی این اتاق بنشینید تا به آقا خبر 
بدهم . 

سالن بزرگ و وسیعی بود که مثل کاخ‌های‌سلطنتی 
همه‌جا زینت شده و فرش‌ها و مبل‌های گرانقیمت توی 
سالن چشم آدم را خیره میکرد . .. 

کنار پنجره بزرگی که رو به دریا باز میشد نشستم 
تمام فکرم پیش سگ بود . . .هیجان زیا دی داشتم ... 
نمیتوانستم حدس بزنم پایان کار چه میشود . .. 
بشود و به من حمله گند . .. 

دستم را توی جییم روی بیسکویت و شکلات گذاشته 
و آماده بودم بمحض اینگے '' سگ" وارد اتاق سود 
(رشوه )ای به او بدهم ۱... 

در اتاق آهسته باز شد ...سر بزرگ ۲ پشمالوبی 
به داخل آمد » ولی هیچ شباهتی به سگ نداشت ‏ قیافه‌اش 
شبیه پیرزنی بود که لبهای او آویخته و چروکیده‌اس |... 

از طرفی نمیشد گفت آدم است . . .اگر بگویم سر 


چرادرا متحان‌سگی رفوزه‌شد م ۱۱۵ 


آخه عزیزم این چه طورسری است ؟ ممکنه همان‌سگی 
باشد که منتظرش هستم ؟ | 

قدش از دستگیره‌در هم کمی بلندتر بود | ابدون 
اینکه حرکتی بکند با چشم‌های درشت و سرخش بصورتم 
خیره شده بود . .. 

مثل آدم‌های هیپنوتیسزم شده جلوی او ایستاده و 
قاد ر به هیچگونه حرکتی نبودم 1 . .ګر عضلاتم کارمیکرد 
خیلی وقت بود که از شدت ترس روی زمین افتاده بودم! 

نگاه کردن ما بیکدیگر مدتی طول کشید . . .در یک 
لحظه بنظرم رسید این سر و صورت پشمالو خود آقای 
ثروتمند است که هنوز صورتش را نتراشیده | وموهایش 
را شانه نکرده ۰۰۱ .اگر خود اوست باید سلام‌بدهم ... 

سرم را آهسته خم کردم و با صدای لرزانی سلام 
دادم ...از جوابی که شنیدم فورا " فهمیدم اشتباه کرده‌ام 
اما کار از کار گذشته بود |... 

سگ آقای ثروتمئد با صدای خور. . .و خورترسناکی 
بطرفم حمله کرد ۱... 

1ون یه و کے ا مقر مگ هم این 
بزرگی میشه؟ مثل اینکه از نسل گاو و شتر است ۰.۰.۱" 


۱۱۶ چرا درا متحان‌سگی رفوزه شد م 


در را با پای عقبش هل داد بست و آمد جلو. .. 
هر دو مثل پهلوانهای قدیم رودروی یکدیگر آماده حمله 
و دفاعگارد گرفتیم ۱ 

ناکس دندانهای بزرگش را که نشان داد نزدیک‌بود 
زهره ترک بشوم . ۳ 
از خر.. .و. . .خر .. . کردنش فهمیدم مرا پسند نکرده 
امیدم قطع شد و دانستم از استخدامم خبری نیس | 

همه‌اش دراین فکر بودم که چطور خودم را از این 
مهلکه نجات بدهم ۱ ...یک قدم جلوتر آمد ... "ه. . 
ھ...ر...ر...ر..." خدارا شکر که ایستاد معلوم 
می شود سگ با وجدانی‌یه ای 

ناامیدانه به اطرافم نگاه سريعی انداختم . ..دری‌که 
طرف راست اطاق قرارداشت کمی باز بود . . .اما میترسیدم 
اگر کوچکترین حرکتی بکنم حمله کند و دخلم را بیاوردا 

شنیده بودم که سگ به آدم لخت حمله نمیکندتوی 
دلم گفتم . 

و ار اتا ظا جا 

ولی بمحض اینکه کوچکترین حرکتی کردم صدای 
هه رن مر سگ بلند شد ا 


چرا درا متحان‌سگی رفوزه‌شد م و 
" خدایا توی خانه‌ای به این بزرگی یک آدم‌نیست 
بیاید و مرا نجات بدهد ؟" 

چاره‌ای جز فریاد زدن و کمک خواستن نداشتم . ۰۰ 
اما تا دهانم را باز کردم و هنوز (کاف ) کمک را نگفته 
بودم که سگ هم صدایش را بالاتر برد " هر . . .هر . .. 
هر. .. " یک قدم هم جلوتر آمد ۱...یکدفعه بیادمآمد 
مقداری خوردنی برای سگ خریده‌ام ۰.. یا احتیاط دستم 
را توی جیبم بردم و بیسکویت‌ها را جلوی او انداختم ... 

ایند فعه " ...ھ00 ر00 مر موه نکرد بهمین ج 
شکلات‌ها و قندها و بعد هم کالباس را جلوی او انداختم و 

همه را بو کرد و مثل آدمی که دلش بهم میخورد 
دماغش را بالا گرفت ا 

مثلی است معروف ٠‏ حیوانات با بو کردن آشنا 
میشوند . . .انسان با صحبت کردن ..." چون گفته‌بود ند 
۱ سگ عاقلی است. " خواستم دو کلمه با او صحبت‌کنم ۰ .۰ . 
شاید با حرف زدن رام شود . .. 

با لحن شیرینی گفتم . 

- بوبی .۰ . .بوبی ۰۰ .بیا ...تو چقدر مامانی هستی 
بیا با هم دوست بشیم " 


۱۱۸ چرا درا متحان‌سگی رفوزه‌شدم 


بجای جواب دندان‌هایش را نشان داد و "ه. ..ه 
TT‏ کرد | 

بقدر یک نوک پا جلو رفتم و خواستم دستھایم را 
بطرفش دراز کنم ولی ناجنس چنان " ه. . .ه. ۰ .ر ... 
ر...ی کرد که دو قدم عقب رفتم و گفتم . 

- بگو به بینم .۰ ..اسمت چی‌یه ؟ | 

ے هه هه و و 

_ آخ که چه صدای قشنگی داری؟ اكوچ . . .كوچ . ۰ . 
کوچ . . .بیا بوبی خوشگلم ... 

E ے‎ 

- بیا پهلو داداشت || بيا عزیزم ... 

IEEE 

نخیر پدر سگ رام شدنی نبود...توی دلم گفتم . 

" حالا که اون کالباس و بیسکویت را نمیخورد ... 
خودم بخورم لااقل شکیم سیر بشود . .." 

آهسته دستم را دراز کردم بیسکویت‌ها را بردارم 
که قیامت بپا شد. 

همانطور .که در فیلم‌های کارتون می‌بینید من وسگ 
در یک چشم بهم‌زده با هم قاطی پاطی شدیم | 


چرا درا متحان‌سگی رفوزه‌شد م ۱۱۹ 


حس کردم مثل پرنده‌ای توی هوا به پرواز درآمدما 
چند بار به دیوارهای اطراف خوردم | بعد هم از دری که 
طرف راست باز بود خودم تین انداختم . 

دندانهای سگ هنوز پاچه شلوارم را محکم گرفته‌بود 
و ول نمیکرد . 

از پله‌های روبرو خانم جوان وزیباتی که ربدشامبر 
صورتی رنگی پوشیده بود پائین میآمدء از ترس خود مرا 
به بغل او انداختم ا 

هرسه از پله‌ها قل خوردیم پائین ...خانم زیر 
افتاده بود ...من روی او و سک هم روی من | 

چیزی که تعجب‌آور بود . سگ پاچه‌ام را رها کرده 
و داشت دمش را تکان میداد و صورتم را لیس میزد | | 

همه از روی زمین بلند شدیم ...خانم پرسید . 

سا شما کی هستین ؟ 

بقدری ترسیده بودم که نتوانستم جوایش رابدهم . 

خانم رفت من و سگ تنها ماندیم ...با دستم 
سر سگ را نوازش کردم و پاچه شلوارم را از روی زمین 
برداشتم , .۰ . 

" خدا ذلیلت بکنه سگ . .. چشم نداشتی شلوارمرا 


Yo‏ چرادرامتحان‌سگیرفوزه‌شد م 


و 
دنبال سنجاق و سوزن می‌گشتم تا پاچه شلوارم را 
یک جوری وصله کنم . :نگ هم دنبال مرا ول نمیکرد . 
مرتب اطرافم می‌گشت و سرو صورتم را می‌لیسید . 

دلش میخواست با من بازی کند . . .وقتی روی‌زمین 
نشستم شلوارم را درست کنم سگ دو تا دستش را روی 
شانه‌ام گذاشت و مرا بسزمین انداخت | انگار این همون 


سگی نبود که چند دقیقه پیش میخواست مرا تیکه پاره بکنه !ا 

روی قالی می‌غلطیدم و اجازه نمیداد بلند بشم . 
از یکطرف گرسنگی از طرف دیگه ترس از اينکه دوباره 
اخلاق سگی‌یش عود کند و سر و تن مرا تیکه پاره کند : 
حالی برایم نمیگذاشت با او بازی کنم ... 

ولی مریه‌امید اینکه] قا بیاید وبه‌بیند با سگ بازی 
میکنم . . .قربان و صدقه‌اش میرفتم | 

حدسم‌درست از آب در آمد وقتی ( آقا ) وارداتاق 
شد و ما را در حال بازی و شوخی دید خیلی خوشحال 
شد و با لبخند گفت . 

- معلوم میشه که شما آدم خوبی هستید. که سگ 
با شما انس گرفته | 


چرادرامتحان‌سگیرفوزه‌شد م ۱۳۱۱ 


منم خندیدم و جواب دادم . 

- خوبی از سک شماس ا 

آقا با غرور خاصی گفت : 

۔ سگ خوبی یه . . .با هرکس کنارنمیآد | فة آدم‌های 
خوب را دوست داره. 

سگ اجازه نمیداد با آقا صحبت كنم . 

آقا گفت . 

- مثل آدم‌ها معنی حرف‌ها را میفهمه ا 

آه سوزناکی کشیدم و جواب دادم : ۱ 

کاش تمام آدم‌ها اینطور بودند | 

آقا به سکش دستور داد بره 9 . .سگ دمشرا 
پائین آورد واز در رفت بیرون آقا با خنده گفت : 

- شلوارتان چی شده؟ 

صلاح نبود بگم سگ شما شلوارم را پاره کرده‌جواب 
دادم . 

- موقعی که میخواستم در را باز کنم . . .اینطورشد . 
عیب نداره قریان ... 

آقا پرسید . 


- با من چە کار دارین؟ 


۱۳۲ چرادرامتحان‌سگی رفوزه‌شد م 


-بنده را فلانی فرستاده خدمتتان کاری بهم بدین . 

آقا سرش را حرکت داد و گفت . 

- خانم اجازه نداد ترا استخدام کنند . .. 

سالها این سر توی دلم مانده و برایم عقده‌بزرکی 
شده بود خیلی دلم میخواست بدانم این سک چرا اول 
آنطور خصمانه با من رفتار کرد وچرا یکباره تغییر روش 
داد ؟ 

بالاخره بعد از پرس و جوهای زياد گره مسئله را 
گشودم ... 
این سگ را عادت داده بسودند که اگر کسی به 
خانم و یا آقا حمله میکرد و آنها را بزمین میزد .سگ 
آنها را تیکه و پاره میکردء وقتی من و خانم از پله‌ها 
افتادیم پائین چون من فوری از جایم بلند شدم اخلاق 
سگ عوض شد و با من مهربانی کرد ا 

تا به این سن رسیدم انسان‌های ( دیوس, زياد 
دیدم ولی سگ ( دیوس ) ندیده بودم ۰.۰ . می بینید آنسان‌ها 
حیوانات را به چکارھائی وادار می‌کنند ۱ ۱ 


مم ۹ ۳ 7 
ل رصا ای دک وکر )ہہ 


کدخدا باید عوض بشه | 


عصر که به خانه برگشتم بقدری خسته بودم که نای 
حرف زدن نداشتم ... 

هوا که تاریک شد یک لقمه غذا خوردم و نمازم 
را خواندم و توی رختخواب افتادم . 

مثل اینگے خاک مرده برویم پا شیدہ باشند ٠‏ چنان 
به خواب عمیقی فرو رفتم که اگر توپ بيخ گوشم در 
می‌کرد ند بیدار نمیشدم › نزدیکی‌های نصف شب با صدای 


کد خداباید عوض‌بشه ۱۲۵ 


کوبیدن چکش درحیاط از خواب پریدم .۰ .وحشت‌زده از 
زنم پرسیدم . 

- این موقع شب کی ممکنه باشه؟ 

زنم که بیشتر از من ترسیده بود جواب داد: 

- نمیدانم ۰۰ .هرکس هس خیلی تبش تنده ۱ ا 

نیم ساعت بیشتره در میزنند ۰ ۰ ۰هرچی بهت (سوک ) 
میزدم بیدار نمیشدی . . .پاشو به بین کی‌یه؟ | 

در حالیکه گیج خواب بودم از جا بلند شدم واز 
پنجره داد زدم : 

٩ کی‌یه‎ 

صدای سید اجاق از پائین بلند شد . 

سار کی راو یا هن 

وقتی درب خانه را باز کردم ديدم هشت ...نه 
نفر از بزرگان آبادی جلوی در خانه ایستادن .۰ .خیلی 
ترسیدم ۰..توی دلم گفتم " 

" حتما " موضوت خیلی مهمی پیش آمده که اینها 
نصف شب بسراغم آمدنا بهروضعی بود خودداری‌کردم 
و گفتم : 


خیره ۱؟ بفرمائین تو. 

اس اجاق جواب داد 

- نه دادش تو نمیائیم . . .خیلی کار داریم بايد 
بریم . ۰ ,مدیم بهت اطلاع بدیم که ما با انتخاب عمر 
آقا مخالفیم . . .نظر تو چی‌یه؟ 

خدا بگم چکارتان بکنه ...مرا نصف عمر کردین ... 
ما که دبروز راجع باین موضوع دو ساعت حرف زدیم » 
قول و قرار گذاشتیم ۰ قسم‌نامه امضاء‌کردیم که تا پسای 
جانمان بەایستیم ونگذاریم آقاعمر دوباره کدخدا بشه.. . 
وبجایش نوری پوستین‌زاده را انتخاب کنیم . . .دیگه 
این موقع شب چرا آمدین اینجا ؟ | 

سید اجاق گفت . 

- درسته که دیروز حرفهامان تمام شد . . .اما بطوری 
که شنیدیم عمرآقا رفته مرکز کارش را تمام کرده فردابر 
میگرده به آبادی که فعالیتش را شروع بکنه | 

گقتم : 

ے آقا سید نمیتونستی این موضوع را فردا صبح 
۳ 


- ترسیدیم طرفداران عمر آقا زودتر بیایند تراگول 


کد خداباید عوض‌بشه ۱۳۷ 


بزنند | 

با خنده پرسیدم ۔ 

- مگر توی تمام آبادی کسی هست طرفدار عمرآقا 
یاشه ؟ | 

ہے ورک ٠.ولی‏ از مکر این چهارپا بریده نبا ید 
غافل شدا 

گفتم : 

- خاطرجمع باشیم کسی نمیتونه مرا گول بزنه . .. 
حالا بفرمائین تو خستگی در کنین | 

جواب دادند . 

- بايد به خانه‌های دیگه سر بزنیم ...مرخص 

رفقا رفتند » درب خانه را بستم و برگشتم بخوابم ء 
اما خوایم نمیبرد بیاد گذشته‌ها افتادم ... 

" مردی که بنام عمرآقا سالهاست کدخدای‌آبادی 
ما شده یکی از آن اعجوبه‌های روزگار است! | خدا میداند 
چه ناراحتی‌هائی از دستش می‌کشیم ... 

توی آبادی از هفت ساله گرفته تا ھفتاد ساله 
تصمیم گرفتیم . تا پای جانمان بایستیم ونگذاریم عمراقا 


۱۳۸ کد خداباید عوض‌پشه 


امسال انتخاب بشه. , , " 

۱ تمام اهالی ده توی خانه‌ها . . .میان قهوه‌خانه 
جلوی مسجد . . .توی تکیه. . . خلاصه مرجائی که فکر 
بکنید از صبح تا شب در باره عمرآقا حرف میزنند , .. 
مردم هم قسم شده‌اند نوری پوستین زاده را برای‌کدخدای 
آبادی انتخاب کنند ,.." 

" نوری شخص محترمی است . . .خیلی باسواد و 
مودب و حرف زن است » سابق‌ها کارمند اداره آما رمرگز 
بوده . پس از مرگ پدرش برای اینکه خانه و زمین‌پدرش 
از بین نرود به آبادی آمده. 
نمیشود » طوری سخنرانی می‌کند که سخنگوی حزب ولایت 
هم به گرد پایش نمیرسد ا..." 

آقای نوری وقتی میدید چهار پنج نفر توی‌قهوه‌خانه 
آبادی نشسته‌اند و فورا " بالای یک چهارپایه میرفت و 
شروع به صحبت می‌کرد . 

" هموطنان محترم همت‌کنید » لیاقت بخرح بدهید 
حفظ نمائید | ..." 


کد خداباید عوض‌بشه ۱۳۹ 


عمرآقا اصلا" نه حرف میزد و نه درمقابل این 
فعالیت‌ها عکس العمل نشان میداد ۰ .. 

ما مطمئن بودیم که گزارش تمام کارهای ما به گوش 
او میرسد و از این موضوع نگران بودیم که چرا هیچگونه 
عکس‌العملی نشان نمیدهد | و صدایش در نميا ید ۳ 

صبح تا عصر برای برکنار کردن عمرآقا و انتخاب 
آقای نوری فعالیت می‌کردیم شب تا صبح برای پیشرفت 
کارها جلسه تشکیل میدادیم و نقشه می‌کشیدیم ۰ .. 

شبی که من زود میخوابیدم دیگران بخانه‌ی من 
میآمدند و شبی که دیگران زود میخوابیدند من به خانه‌ی 
آنها میرفتم . 

کارها بخوبی پیش میرفت تنها موضوعی که ما را 
نگران ساخته بود خونسردی وسکوت عمرآقا بود | 

یک ندای غیبی بمن می‌گفت " زحمات‌ما بیهوده 
است » و در آخر کار عمرآقا برنده خواهد شد ۱... 

دلم بحال آقای نوری‌زاده میسوخت .. اضق از 
این سخنرانی‌هائی که می‌کند ۰۰۱.اين سخنرانی بدرد 
آبادی ما نمیخورد ۱۱ اگر آقای نوری در مرکز مملکت 
یکی از این سخنرانی‌ها بکند دولت را هم سرنگون‌می‌کندا | 


۱۳۰ کد خداباید عوض‌بشه 


تمام اهل آبادی به ناموس خودشان قسم یاد 
کردند که بهر قیمتی باشد از انتخاب عمرآقا جلوگیری 
کنند ا 

۳ روز مانده بود که انتخابات شروع شود . .. 

هوا که تاریک شد در خانه‌ی ما را زدند... 

خیال کردم سید اجاق است ...از پنجره خم شدم 
گفتم ‏ 

- یادم هست برادر. . .نباید آن ناکس عمرآقا را 
انتخاب کنیم ۰۱.. 

اما زود فهمیدم کسی که در میزند سید اجاق‌تیست 
رفتم جلوی در ديدم خواهرزاده عمراقاست ۱ | خیلی 
با ادب سلام داد و گفت . 5 

مس دائی‌جان عمرسلام رساندند . .. 

سرش داد زدم . 

- برو پسر گمشو. . .مرده‌شور خودت و دائی‌جانت 
را ببرد | 

پسره بدون اینکه ناراحت شود و یا بروی خودش 
بیاورد گفت . 

دائی‌جان گفتند راجع بے آن دعوائی که با 


کد خداباید عوض‌بشه ۱۳۱ 


مصطفی آبله‌رو دارید . . .من یک وکیل خوب برات پیدا 
کردم ...پول هم نمیخواد ۰ .. 

" اسم مصطفی آبله‌رو» و وکیل مجانی که آمد مثل 
آبی که روش آتش بریزند یکدفعه آرام شدم | 

این مصطفی لعنتی خیلی در باره من بدی کرده . ۰. 
بیشرف دین و ایمان نداره . . .دائم گاو و الاغش راتوی 
مزرعه من ول میکند و محصولم را میچراند . ..دو ماه 
پیش هم پسرش شبانه وارد انبار من شده و دو تا قالیچه 
مرا دزدیده است ...با اینکه چند نفر شاهد داشتم › 
نتوانستم حقم را ثابت کنم ...يارو پارتی داره ودست 
من بجائی نمیرسد . . .توی دهات هر کس قوی‌تره حرفش 
بیشتر خریدار داره | 

تنها کسی که میتونه مرا از شر مصطفی آبله‌رونجات 
بده همین عم قاست » ولی اگر بخانه او برم‌و کسی مرا 
به‌بیند مردم آبادی بصورتم تف می‌اندازند و مرا لعن 

توی این افکار بودم که پسره گفت . 

- دائی عمر گفتند فردا صبح زود جلوی گورستان 
زیر درخت سرو منتظرم باشید تا با هم به شهر برویم 


۱۳۲ کد خدابا ید عوض‌بشه 


و کار تھا را درست کنم ۰.. 

" خیلی خوب شد. ..جلوی گورستان آنهم صبح‌های 
زود خلوت است و پرنده پر نمیزند و هیچکس ازملاقات 
من و آقاعمر مطلع نخواهد شد , " 

جواب دادم . 

- به عمرآقا سلام مرا برسان و بگو خدمت‌میرسم . 

زنم هم از این موضوع خوشحال شد و گفت . 

خوب کاری کردی | برو با عمرآقا حرفهاتو بزن 
و بهش‌رای بده. . .فقط در سایه اون میتونی تلافی‌تمام 
ضررهاتی که مصطفی بهت زده در بیاری . 

تا صبح خواب به چشمم نرفت ...با روشن شدن 
هوا راه افتادم از کوچه خودمان که گذشتم ديدم مرسل 
کور ما درش را روی کولش گرفته و داره میره .۰ . 

با دیدن من سلام کرد . ..پرسیدم . 

۔- مرسل کجا میری ؟ 

با خجالت سرش را پائین انداخت و جواب داد. 

میرم شهر 

شهر چه خبره؟ 

- میخوام مادرم را ببرم پیش دکتر. ..تو کجا 


کد خداباید عوض‌بشه ۱۳۳ 


میری ؟ 

نم میرم شهر 

شما توی شهر چکار داری؟ 

پیش خودم گفنم ۰ " ای ناکس بی‌همه‌چیز . . .توهم 
شدی وکیل مدافع از من سئوالات می‌کنی ؟ ۰.۰.۰۱" 

جواب دادم . ۱ 

- میرم وکیل بگیرم واز دست مصطفی آبله‌روشکا بت 
کنم . 

کمی‌که راه رفتم با آقا ( غلام کر) روبرو شدیم . 
زنش را سوار الاغ کرده خودش و پسرش هم پشت سر 
الاغ افتاده بودند . ۰ .گفتم : 

خیر پیش آقا غلام . . .صبح باین زودی کجا میری ؟ 

با اخم جواب داد 

میرم شهر. 

چه خبرہ ؟ 

- دو سال پیش زنم را بردم دکتر» نسخه گرفتیم 
چون گران بود نتونستیم دوایش را بخریم ۱ حالا داریم 
میریم دوا بخریم | 

- آبجی را کجا میبری؟ 


۱۳۴ کدخداباید عوض‌بشه 


- آنهم با حنیفه دعوا کرده بود میخواد از او 
شکایت بکند | 

فا کجا میبری؟ 

- بچه هم سرش کچل شده. . .میخواهیم به دکتر 
نشان بدهیم | 

بعد اون از من پرسید" کجا میرم منم همه چیز 
570ھ 

موقعی که نزدیک گورستان رسیدیم معلوم شد که تمام 
مردهای آبادی میخواهند به شهر بروند و همه ازیکدیگر 
شاکی هستند ۱...در آبادی‌ما دیگر کسی نمانده بود 
به زیر درخت سرو که رسیدیم دیدیم تمام مردم آبادی 
آنجا جمع شده‌اند | 

سید اجاق هم آنجا بود . ..پرسیدم : 


میخوام برم شهر وکیل بگیرم و از دست شوکت 
کچل شکایت کنم . 

تعجب این بود که چرا تمام مریض‌ها و شاکی‌ها و .۰ ۰. 
امروز که من توی شهر کار دارم تصمیم گرفته‌اند به‌شهر 


کد خداباید عوض‌بشه ۱۳۵ 


بروند | | ا 

خوب که نگاه کردم ديدم مصطفی آبله رو هم یک 
گوشه‌ای چمباتمه زده و نشسته است . از سید اجاق‌پرسیدم : 

این بی‌همه‌چیز اینجا چکار داره؟ 

میخواهد بره شهر از تو شکایت بکنه و وکیل 

همگی ساکت و خاموش زیر درخت سرو جمع شدهو 
منتظر بودیم دیگران رفع زحمت کنند و بپرونده . .. 

در این موقع دیدم عمرآقا از دور داره میاد. .. 
توی دلم گفتم . 

" ای داد. . .بیداد ...در میان اینهمه حمعیت 
چه جوری با عمرآقا حرف بزنم ؟ و با او به شهر بروم . 
جواب اینهمه شاهد را چی بدم ؟ | 

عمرآقا به نزدیک درخت سرو رسید و با صدای 

- آقایان سلام علیکم ... 

همه وز . ..وز . . .کردند . علیکم‌السلام ..." 


۱۳۶ کدخداباید عوض‌بشه 


عمرآقا رفت بالای سنگ بزرگی ایستاد . . .نگاهی 
به جمعیت کرد و گفت . 

مثل اینکه عده‌ای غایب هستند ...بايد کمی 

چند دقیقه در میان سکوت گذشت . . .دیدیم نوری 
پوستین‌زاده هم داره میاد . . .جلوی جمعیت که رسد 
سرش را پائین انداخت و آهسته سلام کرد ا 

اه جا لس ناضاوای ك ` 

جرا اینقدر دیر کردی؟ 

آقای نوری جواب نداد وعمرآقا مثل فرمانده‌ای که 
دستور حمله صادر میکند گفت ٠.‏ 

نا له طف بقت ره ره 

همگی پشت سر عمرآقا راہ افتادیم . ..تعداد ما 
تقریبا " چهل نفر مید خودم را به آقای نوری رساندم 
و گفتم : 

- رفیق شما کجا میری ؟ 

توی يكي از ادارات دولتی کاری دارم میرم‌شهر. 

وقتی وارد شهر شدیم عمرآقا که سمت رهبری کاروان 
را داشت ما را به مسجدی که در وسط شهر بود برد و 


کد خد ابا ید عوض‌بشه ۷ 


گفت : 

- شماها در اینجا منتظر باشید تا من کارها را 
روبراه کنم ۱ 

بعد یمن و آقا غلام اشاره کرد به دنبالش برویم 
به‌اتفاق عمرآقا به دفتر وکالت آقای بصری که ازطرفداران 
دولت است رفتیم . 

عمرآقا روی مبلی که‌کنار میز آقای بصری بود نشست › 
بودیم گوشەی اطاق سرپا ایستادیم ا ۳ 

عمرآقا بعد از خوش و بش و احوالپرسی گفت . 

- آقای بصری نمیدانی ما از دست مخالفین حزب 
چی می‌کشیم ؟ | 

آقای بصری لبخندی زد و جواب داد . 

- بهمین زودی حسابشان را میرسیم . 

عمرآقا خیلی کشدار و غلیظ گفت انشاءالله. .." 

آقای بصری پرسید . 

۔ وضع حزب تو آبادی شما چطوره؟ 
عمرآقا خنده بلندی کرد . 

ت یکی کا ور اتی کے مع سک چ کی 


۱۳۸ کد خداباید عوض‌بشه 


میتونه به حزب مخالف رای بده ؟ا 

آقای بصری از خوشحالی دستهایش را به هم مالید 
و خنده شیرینی کرد وگفت . 

زنده باشی ... 

عمرآقا با لحن مطمثنی گفت : 

- وقتی من هستم تو هیچ نگران نیاش. . 

حوصله من وآقا غلام داشت سر میرفت . . .ما آمده 
بودیم کارمان انجام بشه اینها دارند از حزب و کارهای 
خودشان حرف میزنند » دروغ بهم تحویل میدن . 
انار با هم سسابقه چاخان وچاپلوسی گذاشتن او کار 
شکایت ما فراموش ش۵۵ .۰۰ 

در این موقع عمرآقا یه نگاهی به طرف آقا غلام 
کرد و گفت : 

- این بیچاره یکی از فعال‌ترین افراد حزب است 
یکی از مخالفین ما نسبت به او خیلی تعدی کرده احالا 
ایشان میخواهند از او شکایت کنند . . .پول هم ندارند . .. 

آقای بصری که قضیه را تا آخرش حدس زده بود 
دسنش را به پشت عمر آقا کشید و گفت . 


کد خداباید عوض‌یشه ۱۳۹ 


- خیالتان راحت‌باشه . . .حق الوکاله هم لازم نیست 
قول میدم پدر طرفشو در بیارم . 

عمرآقا رو کرد به آقا غلام و گفت : 

خداوند از آقا بصری ما راضی باشه. .. شما 
اینجا بمانید که ترتیب کارتان را بدهند فقط یادت باشه 
موقع انتخابات باید تلافی گنی ... 

همه خندیدیم . . .عمرآقا با آقای بصری‌خداحافظی 
کرد و بیرون آمدیم ... 

جلوی در عمرآقا بمن گفت : 

- بدو سید اجاق را صدا کن بیاد اینجا . . .رفتم 
سیداجاق را آوردم .۰ ۰ .ایندفعه رفتیم پیش یک وکیل‌دیگه 
که جز“ مخالفین دولت بود ... 

عمرآقا سلام کرد و نشست و باز هم همان صحنه 
قبلی را بازی کرد . 

آقای وکیل ترا بخدا این چه وضعی‌یه نمیدانید ما 
توی آبادی از دست حزب مخالف چه می‌کشیم ۱۱۱" 

این آقای وکیل هم گفت . 

" چیزی از عمرشان نمانده | بهمین زودی‌حسابشان 
را میرسیم ۰۱ .. 


۱۴۰ کد خداباید عوض‌بشه 


آقا عمر باز هم از ته‌حلق گفت : " انشاءالله , , ," 

آقای وکیل پرسید : 

وضع حزب ما توی آبادی شما چطوره؟ ۱... 

عمر آقا خنده‌ای کرد : ۱ 

- یعنی چه؟ در جائی که من هستم چه کسی‌میتونه 
به حزب مخالف رای بده ؟ | 

آقای وکیل که از خوشحالی دست‌هایش‌را بهم میمالید 
با خنده گفت . 

سے زنده باشی ۱ ۱ 

یکدفعه مثل اینکه مطلبی به یاد عمرآقا آمد بطرف 
سید اجاق اشاره کرد و به وکیل گفت : 

- این سیدمحترم یکی از فعالترین افراد حزب 
آبادی ماست یکی از افراد بیشرف حزب دولتی او را 
خیلی اذیت کرده و حقش را خورده میخواهد شکایت 
کند . وضع زندگیش خیلی غم انگیز است . . 

آقای وکیل که مطلب را تا آخر فهمیده بودگفت : 

- البته وظیفه بنده است بکارش رسیدگی کنم . 

- آخه پول و پله‌ای هم ندارد | 

- اختیار دارید این حرفها چییه؟ کی اسم‌پول 


کد خداباید عوض‌بشه ۱۴۱ 


میاره ؟ 

عمرآقا به سید اجاق گفت ؛ 

- کارت درست شد. .. بحال وکیل دعا بکن ءباید 
قول بدی موقع انتخابات تلافی کنی ۱ ۱ 

همه خندیدم عمرآقا اجازه مرخصی خواست‌وآ مدیم 
بیرون ۰ . 

عمرآقا بمن گفت : 

- برو مرتضی را صدا کن بیاد. 

رفتم مرتضی را آوردم ۰ ..ایندفعه بے مطب یک 
دندانسازرفتیم » دندان آقا مرتضی طوری آبسه کرده‌بود 
که نمیتوانست دهنش را باز بکنه , آقای دکتر دندانساز 
هم یکی از کاندیداهای انتخابات بود که میخواست‌بطور 
منفرد در انتخابات شرکت گند | 

عمراً قا بمحض ورود به اطاق دکتر شروع به بدگوئی 
از هر دو حزب موافق و مخالف کرد | و پس از مقدمه‌ای 
از دکتر خواست دندان آقا مرتضی را مجانی بکشدوقول 
داد موقع انتخابات تلافی خواهد کرد ۱ ۱ 

آقا مرتضی را هم توی مطب گذاشتیم و آمدیم‌بیرون 
در مدت یکی دو ساعت عمرآقا کار تمام این جمعیت را 


۱۴۳ کد خداباید عوض‌بشه 


درست کرد | | مادر مرسل را پیش دکتر برد . نسخه‌دوای 
زن (غلام کر ) را مجانی برایش گرفت »مصطفی آبله رو را 
پیش یک وکیل دیگر برد و سفارشش را کرد » بالاخره‌نوبت 
بمن رسید , .. 

مرا هم پیش یکی از وکلای معروف شهر برد و بعد 
از مقدمەچینی ھا گفت : 

- این آقا یکی از مهره‌های اصلی و اساسی حزب 
مادر آبادی میباشد | یکی از اعضاء حزب دولتی حق 
ایشان را خورده است » خواهش میکنم برای انجام کارهای 
حزب هرکاری از دسنتان بر میاید برایش انجام بدهید 
و ما را پیش اعضاء حزب مخالف سر بلند كنيد ا 

آقای وکیل قبول کرد که حتی مخارج تمبر و سایر 
هزینه‌های دادگاه مرا از جیب خودش بیردازد . .. 

یک ناهار چرب و خوبی هم بمن داد ١‏ خوردم عصر 
تمام اهالی آبادی راضی وخشنود به ده برگشتیم . 

فردای آن روز انتخاب شروع میشد . .. 

آنهائی که قسم خورده بودند تا پای جان‌می‌ایستند 
و نمیگذارند عمرآقا انتخاب‌بشه قبل از سایرین به اورای 


دادند ا 


کد خداباید عوض‌بشه ۱۴۳ 


وقتی آراء را خواندند آقای نوری پوستی زاده فقط 
یک رای داشت | همه خیال کردیم آقا نوری به خودش 
رای داده» ای آقا نوری قسم میخورد و اصرار داشت 
ثابت گند که به عمرآقا رای داده ا 

تمام اهل آبادی به آقا توزی اعتراض میکردندو 
ید مي‌گفتند . 

عمرآ قا گفت : 

- دعوا نکنیسد ...کسی که به آقای نوری رای‌داده 
من هستم . مگر تمام اهل آبادی نمی‌خواستید به اورای 
بدهید ؟ خب چون من نماینده همه‌ی شما هستم و به او 
رای دادم ۱ بااین ترتیب آنهائثی که می‌گفتند ما به 
عمرآقا رای نمیدھیم به او رای دادند و تنهاکسی کەروی 
حرفش ایستاد خود عمرآقا بود ۱۱ 

کار هیچکدام از ماها که بخاطر آن قول و قسم 
خود را زیر پا گذاشتیم درست نشد و تنها کسی که به 
آرزویش رسید وکارش درست شد باز هم عمر آقا بود ! 


تر واعوال دولی ارت 


جزء اموال دولتی است | 


برای یک ( ترک ) که به خارج از کشورش رفته‌هیج 
چیز شیرین‌تر و بهتر از این نیست که از کشورش‌تعریف 
کنند . . .بخصوص که این تعریف ازدهان یک هنرمندمعروف 
بین‌المللی مشل ( ژولیوس کاچین) شنیده شود » در آن 
حال ارزش این حرف چند برایر می شود . 

هنگامیکه ژولیوس کاچین با زبان شیرین وچشم‌های 
خندانش گفت . 

" من ترک‌ها را خیلی دوست دارم " دلم میخواست 


۱۴۶ جز؟اموال‌دولتی است 


از جا بلند بشوم و دهان او ۳ پیوسم , .۰ . 
عیب است بهمین جهت تصیم گرفتم کسی را که تا 
این حد ما را دوست دارد به استانبول دعوت کنم ء 
نمیدانستم دعوتم را قبول می‌کند یا نه . سکرترش‌گفت : 

- با چند موسسه قراردادهای سنگینی دارد که‌باید 
برای آنها نوار پر کند. سرش خیلی شلوغ است ...باز 
هم از خودش بپرسید شاید قبول کند . 

وقتی به ژولیوس کاچین موضوع را گفتم باخوشروتی 
و اشتیاق زیادی دعوتم را قبول کرد و گفت : 

بخاطر مسافرت بے استانبول تمام قراردادهايم 
را بهم میزنم | 

قرار شد چند روزی که بے استانیول میآید یک 
برنامه کنسرت هم اجراء کند . 
کارهای کنسرت زودتر روبراه شود رفقا از من خواستند 
فوری با هواپیما به استانبول برگردم ... 

بمحض ورود به استانبول آستین‌ها را بالازدم وشروع 
بکارکردم . ۰۰ 


حزءا موال‌دولتی است ۱۳۷ 


معلوم شد سالن هر دو سینما قبلا" رزرو شده و گروههای 
دیگری میخواهند کنسرت بدهند ا 

چون چاره نداشتم جزٴ اموال دولتی سالن کوچک 
دیگری را که چندان هم مناسب تسیود اجاره کردم . ۰ 
بعد از انتخاب سالن , اقدام به چاپ و پخش آفیش‌های 
بزرگ و آگهی‌های د سنی کردم . .۰ . 

بزرگترین مشکل ما تهیه پیانو بود در شهراستانبول 
استانبولو جز“ اموال دولتی بود 1 - 

قبل از هر کاری تسمیم گرفتم پیش مدیرکنسرواتور 
شهرداری بوده | بعداز بازنشستکی به این سمت‌انتخاب 


A 


شده ۰.۱ 
پلیس شهرداری چه رابطه‌ای با مدیریت کنسروا تور 
میرفتم بے کنسرواتور می‌گفتند رفته شهرداری . .۰ .میرفتم 


۱۳۸ جز؟اموال دولتی است 


شهرداری سراغش می‌گفتند رفته کنسرواتور ۱. 
بعد از مدتی رفت و آمد تازه فهمیدم کسی که دو 
تا کار داشته باشد باین آسانی نمیشہ پیداش کرد .. 
وای به وقتی که یک نفر سه‌تاویا چهار تا کارداشته 
باشه | که پیدا کردنش جزء محالات است ۱. 
بعد از شش روز دوندگی که پیدایش کردم دیدم قیافه‌اش 
خیلی آشناس | وقتی به مغزم فشار آوردم متوجه شدم که 
هر روز این آقا را توی راه شهرداری و کنسرواتور می‌دیدم! | 
پس از اینکه مدتی خوش و بش کردیم گفتم . 
- حضرت آقا شما ژولیوس کاچین را حتما فی شنا سید . 
- گفتید کی؟ 


۔ جطور نمی شنا سید ٩‏ . ۰ یکی زمشهورترین‌پیا نیست‌های 


- عجب بسیار خوب . لابد ایشان مرا میشناسند ۔ 

بفرمائید چه امری دارید؟ 

- ایشان هفته آیندہ به استانبول میآیند . .. وقرار 
است کنسرتی در اینجا بدهند چون تنها پیانوی سالم 


جز؟اموال‌دولتی است ۱۴۹ 


و قابل استفاده متعلق به کنسرواتور است . خواهش‌میکنم 
برای حفظ آبروی ملی و وطن گرامی این پیانو را درمدت 
اجرای کنسرت به ما مرحمت فرمائید . 

تمام سعی و قدرتم را در بیانم جمع کرده ومی‌کوشیدم 
کنم . 

در تمام مد تی که حرف میزدم چشمان آقای مد یر 
به یک نقطه خیرہ شده و با انگشتھایش روی میز ضرب 
گرفته یود .. 

وقتی که من سکوت کردم مثل کسی که از خواب 
بیدار شده باشد با لحنی سرد و خوابآلود جواب داد . 

غیر ممگنه . . .این پیانو را مو سس خیریەراکفلرھا 
به دولت هدیه داده و شرط کرده فقط درکنسرتھائی که 
به نفع موسسات خیریه است استفاده شود . .. 

گفتم . 

- اگر بفهمند در کنسرتهای عمومی استفا ده‌کرده‌اید 
پیانو را پس می‌گیرند ؟ 
اج زه نداریم برای مصارف غير دولتی از آن استفاده 


۵۰ جز*اموال دولتی است 


- گفتم : 
- قربان راهی نداره که به ما کمک کنید ؟ 
- متأسفانه خیر. . .چون موقعی هم که ما این‌پیانو 
را به ارکسترای شهر میدهیم یک " اما " توش هست . . 

- نمیشه اون ( اما) را در باره‌ی ما هم رعایت 
بفرمائید ؟ | 

ب خیر...شما یک تشکیلات رسمی نیستید ...برای 
ما مسئولیت داره . .. 

- ولی قربان اینجا پای آبروی مملکت در میانه . .. 
تنها من نیستم که پیش خارجي‌ها کنف میشم . . .آبروی 
ترکیه میرہ ۰.۰۱ 

- متاسفم که هیچ کاری نمیتونم براتون انجام‌بدم . 

دو سه روز بیشتر به روز کنسرت نمانده بود . رفتم 
پیش آقای شهردار و ازش خواهش کردم دستور بدهد 
کنسرواتور پیانو را به ما بدهد | 

شهردار از مدیر کنسرواتور کرات که در حد امکان 
تقاضای ما را انجام بدهد... 

نیو کرو تون جوا« فی 0>" 


جز *اموال دولتی است ۵۱ ۱ 


- قربان نمیتونیم ...ما این پیانو را مثل عروس 
نگھداشتیم | 

پرسیدم ۰ 

عروس را چه جور نگھمیدارند ؟ ا 

آقای مد یر کنسروا تور نتوانست جواب بدهد و سکوت 
گزو من ا لن تع کت 

- از عروس هم باید استفاده کرد ۱...اگر عروس 
قابل استفاده نباشه طلاقش میدن | ۱ 

مدیر کنسرواتور خیلی جدی گفت . 

- این پیانو چهار پنج ساله از جایش تکان‌نخورده 
و درش باز نشده | من .۰ . .نمیتونم اجازه بدم از اینجا 
ببرنش بیرون | ... 

سئوال کردم . 

- چوا؟ 

- چون موقع حمل و نقل و آنطرف ممکنه بەجائی 
بخوره و بهش خط بیفته و یا فنرهاش شل بشه ا 

گفتم : 

- آقای شهردار من حاضرم هر تضمینی بخواهید 
بدهم که اگر کوچکترین اشکالی پیش آمد تلافی کنم و 


۱۵ جز؟اموال دولتی است 


ضررش را بپردازم . 

مدیر کنسرواتور روی حرفش ایستاده بود وپائین 
نمیا مد . 

پیش وزیر کشور و رئیس حزب و دولتی و نخست 
وزير هم رفنم و به‌آقای رئیس جمهور هم نامه نوشتم 
ولی جوابی نشنیدم معلوم شد یا هیچکدام به آبروی 
و یہ وس وا نفوذ و قدرت مدیر 

E‏ اد معمولی به تکا پو افتادیم 
فقط یکروز به تاریخ کنسرت باقی بود.. 

به سه چهار نفر که شنیدہ بودیم پیانو دارندمراجعه 
کردیم یکی را که از همه سالمتر بود به سالن کنسرت 
آوردیم . 


در میا مد که تا بحال در تاریخ اختراع نت شنیده‌نشده | 
یکی از رفقا گفت . 
- این پیانو به درد نمیخوره . . .لااقل بدیم تعمیرش 


از حرف دوستم خنده‌ام گرفت جواب دادم : 
است آ 
با اینحال پیش رئیس اداره هنر و موسیقی رفتم تا 
از ایشان تقاضا كنم نگاهی به پیانو بیندازند , . .ازآقای 
رئیس هنر و موسیقی پرسیدم ؟ 
- قربان شما در چه رشته‌ای از سازهای هنری کار 
کردین ؟ 
جواب داد . 
- من مدتی در مدرسه نظام ( ساکسیفون) میزدم! 
فهمیدم تعمیر پیانوکار ایشان نیست با اینحال 
جریان کنسرت و آمدن پیانیست معروف را گفتم وخواهش 
کردم یک نوک پا برای ملاحظه و دستکاری پیانو تشریف 
بیاورند . ۰۰ 
رئیس اداره هنری جواب داد . 
گفتم . 
قربان ما وقت زیادی نداریم ۰ .فردا شب این 
کنسرت باید اجواء بشه در سرتاسر شھر اعلان کردیم تج 


۱۵۴ جز*اموال‌دولتی است 


آقای رئیس خیلی جدی جواب داد. 

میخواستید آگهی نکنید . . .یمن چه مربوطه . .۰ .؟ 

- قربان مایک اشتباهی کردیم ...شما بيا کید به 
خاطر فقط آبروی مملکت ہما کمککنید | 

- بهترین راه اینه که کنسرت را اجرا» نگنید . 

چیزی نمانده بود از عصبانیت بترکم . گفتم . 

- قربان اینهمه سر و صدا راه انداختیم . ..تبلیغ 
کردیم . چه جوری کنسرت را لغو کنیم ؟ | 

میل خودتانه | ... 

اون روز عصر ( کاچین) با هواپیما وارد استانبول 
شد . . .هنوز رفع خستگی نکرده موضوع پیانو را یواش... 
يواش بهش فهماندم ...خيلی خندید | ۱... 

فردا صبح با ( کاچین) برای امتحان پیانو به‌سالن 
سینما رفتیم . . .پیانیست مشهور در سالن خالی سینما 
شروع به نواختن یکی از آهنگ‌های مشهورش کرد ...بعد 
دو دستی توی سرش زد و گفت : 

- این پیانو نیست بوق حمام از این بهتره امن 
با این پیانو چه خاکی بسرم بریزم ؟ 

از شرم و خجالت خیس عرق شده بودم نمیدانستم 


جزءا موالدولتیاست ۱۵۵ 


چه جوابی بدهم . مثل بچه‌های یتیم سرم را خم کردم 
و آهسته گفتم . 

۔_ کاری کنید که آبروی ما نریزه !ا 

تخت بزگزاز هواب باد ٠‏ 

- آبروی من که میره | لااقل شما راضی باشید , . . 
عیب نداره | 

چون تا آخر وقت توی سالن سینما فیلم نشان 
میدادند . فرصت نشد سایر نوازندکان سازهایشان را با 
هم کوک کنند | 

در موقع شروع کنسرت فهمیدیم قرقره‌های پرده 
خراب است و باز نمیشود | بهمین جهت من پرده رابا 
دستم باز کردم ۱ 

( کاچین ) چند کلمه صحبت کرد و گفت : 

- از حضور تما شاچیان معذرت میخواهم‌چون نتوا نستیم 
پیانوی بزرگ و قسابل استفاده‌ای تهیه کنیم و با همین 
پیانوی نیم‌وجبی کنسرت را اجراء خواهم کرد . .. 

پیانیست معروف پشت پیانو نشست و شروع به 
نواختن آ هنگ مشهوری کرد ۱...اما از سیم‌ها فقط صدای 
درگ ا ر مزوت میآمد | و گاهی اوقات 


۱۵۶ جزءموال‌دولتیاست 


صدای شبیه کشیدن آهن روی شیشه بلند میشد ۱ ۱... 

از سر و روی هنرمند بزرگ عرق مثل باران می چکید 
رگ‌های گردنش برآمده شده و صورتش از خشم و ناراحتی 
مثل یک کاسه خون سرخ شده بود . .. 

ولی باز هم با فعالیت شدیدی کوشش می‌کردکارش 
را ادامه بدهد . 

چون روی زبانه‌ها خیلی فشار میا ورد ناگهان‌فنرهای 
زیرپیا نوبیرونآمدو با صدای‌گوش خراشی پائین‌ریختا .۰ . 

( کاچین ) از پشت پیانو بلند شد...به جلوی 
سن آمد . ..دیگر اثری از آنهمه خشم و ناراحتی توی 
قیافه‌اش دیده نمیشد . 

چند بار به جمعیت تعظیم کرد و گفت : 

" خانم‌ها. . .آقایان ...در تمام عمرم به اندازه 
امشب زجر نکشیده‌ام از میهمان‌نوازی شما بسیار متشکرم 
خواهش میکنم همانطور که در تمام دنیا برای نگهداری 
از حیوانات جمعیت‌هاثی تشکیل میدهند شما هم برای 
حفظ و نگهداری از هنرمندانتان جمعیتی تشکیل بدهید 

بعد هم بدون خداحافظی از سالن بیرون رفت . 
مجیور شدیم پول بلیط تماشاچیان را پس بدهیم ... 


جزءموال‌دولتیاست ۱5۷ 


تماشاچیان خسارت زیادی به صندلی‌ها و در ودیوارها 
زده بودند پول آن را هم پرداختیم ۱ 

از همه خوشمزه‌تر این بود که مامورین شهرداری و 
دارائی که برای وصول عوارض از درآمد کنسرت آمده 
بودند به هیچوجه حاضر نشدند دست خالی برگردند ۱ ۱ ۱ 

آنها کاری به این نداشتند که کنسرت انجام نشد 
و پول مردم را پس داده‌ايم آنها فقط مامور وصول‌عوارض 
و مالیات بودند بالاخره هم بجای پول مرا توقیف کردندا ا 
و تا صبح توی شهرداری نگهداشتند | 

اینکارشان یک حسن خوب داشت . . .مجبور نبودم 
در مراسم بدرقه ( ژولیوس کاچین ) شرکت کنم و باز 
چشمم به چشم او بیفتد . . . 
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مردی که به شعر علاقه داشت | 


در سنی بودم که به شعرو شاعری علاقه داشتم 
مثل بیشتر جوان‌ها که در رویا زندگی می‌کنند شعرهائی 
و شعرهایم را برایش بخوانم |... 

چون چند روز به آخر برج مانده بود » سعی می کردم 
دو ليره و نیم پولی را که در جیب داشتم با دقت و 
وسواس خرج كنم ... 

از اداره که بیرون آمدم یکراست بخانه بیش زن 


جوان و خانه‌دارم رفتم ...مرا که دید گفت : 

۔_ حسن جون چه کا رخوبی کردی زود آمدی خونه. . 
امشب برات غذای خوبی پختم ... 

جواب دادم . 

- ممنونم زن عزیزم که همیشه بفکر من هستی ۰۰ . 

چقدر خوب شد که زنم به قیافهام نگاه نکرد والا 
میفهمید چقدر دلخور هستم که نتوانسته‌ام بخاطربی‌پولی 
0 و۷ 

در آن روزها کافه "سرشتر"' پاطوق هنرمندها بود .۰ . 
هرکس که در یکی از رشته‌های هنری دستی داشت شب‌ها 
میبایست حتما " سری به کافه" سرشتر "بزند | 

از سرشب هنرمندها در آنجا جمع 70س ۷ 
می‌گفتند . . .بحث و مجادله می‌کردند ...بسر و کول هم 
ميزدند . . .و قهر و آشتی‌های زیادی پیش میآمد که‌سوژه 
خوبی برای نشریات بود . 

معروفترین نویسنده‌ها و شعرا و هنرمندان امروز 
خاطرات جالبی از کافه " سرشتر" دارند ! 

توی خانه بی‌هدف و سرگردان مرتب از اینطرف به 
آ نطرف میرفتم ...نمیتوانستم یکجا آرام بگیرم ۰ . .میخواستم 


مر دی‌که‌به شعر علاقه‌داشت ۱۶۱ 


شعر جدیدم را برای یکنفر بخوانم ... این آرزو داشت 
مرا خفه می‌کرد ۱ توی دلم گفتم . 

" خدا لعنت کند بی‌پولی را" . .گویا زنم صدای 
مرا شنیدویا از حالم ناراحتی مرا حدس زد . . .بامهربانی 
گفت ٠‏ 

- حسن‌جون اگر دلت میخواهد برو یک سری به 
رفقات بزن ...کمی دلت باز بشه | 

توی دلم گفتم : 

" اگر پول داشتم میرفتم ... ولی بهر زحمتی‌بود 
خودداری کردم و با کمی ناراحتی به زنم گفتم . 

- دلت نمیخواد یکدقیقه توی خانه بمانم ؟... 

زنم بروی خودش نیاورد . . .در حالیکه آ وا زمیخواند 
و مثل مرغ سبکبال اینطرف وآنطرف میرفت سفره راپهن 
کرد . . 

توی دلم خدا خدا می کردم یکی از رفقایم بیاید 
مرا به کافه پیش دیگران ببرد . .. 

اما رفقای ناکس من خیلی (مردرند) هستند ...تا 
وقتی من پول دارم دامنم را ول‌نمی‌کنند و پشت سرهم 
دستور میدهند ...اما بمحض اینکه می‌فهمند پول‌هام تہ 


۱۶۲ مردی‌که به شعر علا قه‌د اشت 


کشیده جيم میشوند ا 
و شاعری را فراموش کردم و ظرف غذا را پیش کشیدم ... 

دو سه تا لقمه بیشتر نخورده بودیم که صدای‌زنگ 
در خانه یلند سک هه 

با خوشحالی صدا زدم . 

11 کی‌یه؟ ۰ ۰۰" 

زنم که جلو در رفته بود از همانجاجواب داد : 

آ9ا حیدره .۰ . . 

"آخ جون . . .کمال حیدر بهترین دوست من و بزرگترین 
شاعر معاصر است | حتما" از اينکه مرا در کافه ندیسده 
نگران شده 3 برای احوالپرسی من آمده |.. - 

پله‌ها را دوتا سه تا پائین رفتم و مثل‌کسانی که 
سالها همدیگر را ندیده‌اند دست به گردن هم انداختیم 
و رویوسی کردیم . . .گفتم . 

- حیدرجون ...بیاتو, .. 

کمال حیدر شانه‌هایش را بالا انداخت و پرسید : 

- این موقع توی خونه چکار می‌کنی ؟ بیا بریم کافه 


مر دی‌که‌به شعر علاقه‌داشت ۱۶۳ 


یک سری بزنیم ۰۰۰ 

آهسته گفتم . 

- رفیق‌جون یواش حرف بزن زنم نشنفه | امشب 
چون پول نداشتم به کافه بیام » مجبور شدم شام را با 
زنم بخورما . . .اینطور که معلومه خدا ترا برایم فرستاده. .. 

- بی‌پولی مرا پیش تو فرستاده . .. 

- معلومه دیگه...اگر پول داشتی بفکر من نمی‌افتادی ۱ 

کمال حیدر که تیرش به سنگ خورده بود گفت : 

۔- حالا که اینطوره › تو باخانمت شام بخور . . .منم 
میرم کافه یکی را پیدا می‌کنم ۱ ۰۰۰ 

راہ افتاد برود دستش را گرفتم و گفتم . 

- صبرکن ...مگە تو آدم نیستی؟ خجالت نمی کشی 
مرا میگذاری و میری؟ | 

- چکارت کنم ؟ | دو تا آدم بی‌پول که نمیتونن 
برن کافه ا 

درآن روزها با دو لیرہ میشد نفییر ذائقه‌ای‌داد .. . 
بهمین جهت پنجاه قروش از پولهایم را برای صبحانه 
فردا کنار گذاشتم و به کمال گفتم : 

- من دو ليره پول دارم ...کافی‌یه؟ 


۱۶۴ مردی‌که‌به شعر علاقه‌داشت 


کمال با خوشحالی جواب داد " 

ے لاہ که کافی‌یه | 

- چه جوری از خانه بیام بیرون ؟ ۱ تو بەزنم بگو 
یکی از رفقا سخت مریضه باید بریم پیش اون . 

کمال که در این صحنه‌سازی‌ها استاد است گفت . 

۔- اونش با من ...تو کارت نباشه | 

از پله‌ها رفتیم بالا زنم گفت . 

حیدرآقا سفره حاضره . . .بفرما کید . 

کمال حیدر با ناراحتی و مثل آدمهای داغدار و 
مصیبت د بده گفت . 

- بیچاره نیازی‌خیلی حالش خرابه!.. بحال اغماء 
افتاده . . .مرتب اسم ترا در عالم بیهوشی میبره . . .آمدم 
به اتفاق بریم عیادتش . 

- بگذار شام بخوریم ... بعد میریم ... 

- باباجان ارو داره نفس آخوش را میکشه» تو به 
فکر شام خوردن هستی | 

پس حالش خیلی خرابه ؟ 

۔ فکر نمیکنم تا صبح زندہ بمانه ا اگر تو نمیائی 
من تنها میرم ... 


مردی‌که‌به شعر علاقەداشت ۱ ۶۵ ۱ 


بصورت زنم نگاه کردم ...زنم گفت . 

- چکارکنم ...برو د یگه اما سعی کن زود برگردی .. . 
منتظرت میمانم . 

- نه عزیزم .۰.۰ .منتظرمن نباش شامت را بخور . . 
ممکته فی دير بیام ۰ "۹ 
خطرناکه |... 

کتم را پوشیدم و با سرعت و عجله از خانه خارج 
شدم . 

وقتی به کافه " سرشتر" رسیدیم جای سوزن انداختن 
نبود . . .هنرمندان . . .نیمه‌هنرمندان . هنرمند نما ها آنها ئی 
که هنرمند از مادر متولد شدها ند | پشت میزها نشسته و 
شعر می‌خواندند و یا بحث می‌کردند ۱ ... 
کور صاع فیزها تیم جاکی برای تخت بیدا نگردیم 
بنشینیم و شسرهایمان را برای آنها بخوانیسم ... با 
این ترتیب مجبور بودم شعرم را برای کمال بخوانم ... 
از قیافه اخمآلود کمال هم دانستم . او هم از اینکه شعرش 
را بفیر از من برای کسی دیگر نمیتواند بخواند کسل و 
آزرده است . . 


کنار بار جای کوچکی پیدا کردیم و بزور خودمان‌را 


۶ ۱ مر دی‌که‌به شعر علاقه‌داشت 


جا دادیم | با دو ليره پولم دو لیوان شراب و کمی مزه 
خریدیم گفتم . 

كمال آهسته و آرام بخور که زياد طول بکشد 

کمال حیدر یکنفر را که پشت سرما تک و تنها نشسته 
و شراب میخورد نشان داد و گفت . 

- این بابا را می شناسی _ 

کسی را که نشان داد مشتری این کافه نبود .. 
قیافەاش نشان میداد پت و مشتری 02 
کافه‌های بالای شهر است | 

TT 

- نمی‌شناسمش .. .منظورت چی‌یه؟ 

- سه شبه که‌میاد اینجا و تک و تنها یک گوشه‌ای 
می‌نشینه غذا و نوشابەاش را میخوره | 

- باشه | چه اشکالی داره؟ 

- هیچ. . .فقط یک نگاهی به روی میزش بینداز . 
بروی میزش نگاه کردم .. .هرچی بگی‌روی میزش بود . . 
کمال حیدر گفت . 

- نکنه يارو پلیس مخفی‌یه ؟ | 

-_ چرا اینحرف را میزنی ؟ ۱ 


مردی‌که ب شعر علاقه‌د اشت ۱۶۷۲ 


- چرا نداره .دم معمولی که اینقد ر ولخرجی 

گفتم : 

هرکی هس بما چه مربوطه . .. 

هرد وساکت شد یم د نبال فرصتی می گشتیم تا شعرهایمان 
را بخوانیم . .۰ . 

کمال حید از من زرنگ‌تر بود مثل ھمیشہ شعرش‌را 
زودتر از من خواند ...در آخر هم پرسید : 

۔ شعرم چطور بود ؟ 

چون چند دقیقه دیگر هم من شعرم را میخواندمو 
از او می‌پرسیدم ۰ " شعرم چطور بود کبهمین جهت گفتم : 

- خارق‌العاده‌اس | 

- پس شعر دومی هم را گوش کن . 

بعد هم بدون اینکه فرصت بدهد بگویم " نوبت 
منه... " شروع بخواندن شعر دومش کرد دندان روی جیگر 
گذاشتم و بهر زحمتی بود خودم را کنترل کردم ... 

غذا و نوشیدنی ما تمام شده بود و کمال حیدر 
همچنان داشت شعر میخواند . . .وقتی شعر او تمام شد 


گفتم : 


۱۶۸ مر دی‌که به‌شعر علاقه‌د اشت 


بیین ما از دست بی‌پولی چی می‌کشیم ؟ چرادر 
این‌مملکت شعرا و نویسندگان اینقدر محروم هستند ؟ 

ما حتی نمیتونیم یک شکم سیر غذا و تنقلات توی 
کافه ها بخوریم ؟ | 

کمال حیدر آه بلندی کشید و گفت . 

سی ری ۰ ہد بس ی 

پچ بیین کمال حیدر من توی خانه پنجاه قروشبرای 
صبحانەخودمان از روی پولهام برداشتم برای اینکه حواست 
را جمع کنی و خوب به شعرم گوش بدی حاضرم دو نا 
نوشیدنی بخرم | 

کمال لبخندی زد و جواب داد . 

ب باشه» خوب گوش میدم | . 

متصدی بار دو تا لیوان نوشیدنی جلوی ما گذاشت 
و من شعرم را شروع کردم » کمال حیدر از شعرم تعریف 
نمیکرد و تمام حواسش پیش لیوان نوشیدنی بود | 

پرسیدم . 

ب جطوره؟ 

3۳ .اي . .ید نیس . ۰ .یک کمی روش کار کنی د رست 


مرد ىكەبەشعر علاقه‌د اشت ۶۹ 


ميشه | 

از حرف زدنش خیلی ناراحت شدم ...این کمال 
حیدر چقدر آدم مزخرفی‌یه؟ | 

ھمیشہ از این چرت و پرت‌ها میگه . . .تقصیر من 
بود که گفتم شعرش خارق‌العاده‌اس . 

چند دقیقه دیگه با دلخوری از اینطرف وآنطرف 
حرف زدیم ... داشت‌دیر میشد مامجیور بودم تا 
خانه‌هامان را پیاده بریم گفتم : 

- کمال بلند شو بریم ...تا برسیم به خانه نصف 
بن مه 

کمال حیدر با خشم و ناراحتی روی زمین تف کرد 
و گفت : 

- ترا بخدا نگاه کن ...در کشور ما ارزش هنرمند 
چقدر کمه ا؟میخواهیم بریم خانه یک تروش پول تو 
جیبمان نداریم اتوبوس سوار بشیم ۰۰ . 

از جا بلند شدیم بطرف در خروح راه افتادیم ... 
مردی که یکه و تنها نشسته و غذا و نوشیدنی مفصلی 
روی میزش بود جلوی ما را گرفت . 

- آقایان خیلی معذرت میخوام . . .ممکنه به بنده 


رو تو ہے مو ےھر عفد اعت 


افتخار بدین ؟ ا 
جواب داف 
- اختیار دارین قربان ... 
من از خدا میخواستم به کمال‌نگاه کردم به بینم 
نظر اون چییه؟ 
کمال آهسته بیخ گوشم گفت : 
- يارو پلیس مخفی‌یه . . .میخواد از زبان ما حرف 
مرد تٹھا دوبارہ تقاضایش را تکرار کرد ' 
- خواهش می‌کنم بنده‌نوازی بفرمائید ... 
کارسن‌ها فوری دو تا صندلی آوردند پشت میز 
نشستیم . . .کمال هنوز روی‌حرفش ایستاده بود و با ناباوری 
و غریبانه به میزبان نگاه می کرد | 
مرد تنها خودش را معرفی کرد . 
- بنده محرم اسکوری مقاطعه‌کار راه هستم . 
کمال حیدر با همان قیافه اخمو و ناآشنا پرسید : 
لابد شما ما را می‌شناسید ؟ 
- خیر هنوز افتخار آشنائی پیدا نگردم ... 
کمال ناراحت‌تر شد ٠‏ 


مر دی‌که‌به شعر علاقه‌داشت ۱۷/۰۱ 


شاعر معروف ۰ 
- از آشنائی‌تان خیلی خوشوقت شدم » کتاب شما 
را ند یدم ۰ 


- هنوز چاپ نشده. . .همین نزدیکی‌ها کتابم‌چاپ 
خواهد شد. . . فعلا" اشعارم در مجله‌ها چاپ ميشه | 

کمال حیدر مطمئن شد که يارو پلیس نیست ...به 
همین جهت پرسید . 

خب آقای محترم شما که ما را نمی شناسید چرا 
روی میزتان دعوت می‌کنید ؟ 

مقاطعه‌کار با لبخند جواب داد . 

- برای انجام کارهایم چند روزی است به آنکارا 
آمدام ...چون از شعر خوشم میآید . . .پرس و جوکردم 
و فهمیدم اینجا پاطوق روشنفکرها و هنرمندان است به 
همین جهت شبها به اینجا میام . 

در جوانی منهم شعر می‌گفتم . . .بعدها کے توی 
اجتماع قدم گذاشتم و گرفتار کار شدم از ادبیات دور 
ماندم . 

امشب که بحرف‌های شما گوش میدادم بیاد دوران 


¥۲ ۱ مر دی‌که‌به‌شعر علاقه‌داشت 


جوانی خودم افتادم و خاطرات روزهای گذشته در نظرم 
زنده شدند . ..یادش بخیر. ..جوانی چه لحظات خوبی 
است . 
می‌کنیم و فهمیده بود که پنجاه تروش پول نداریم یک 
روی میزش دعوت کرده بود ! 

مرد مقاطعه‌کار همچنان صحبت میکرد . 

- خواستم با دو جوان شاعر از نزدیک آشنا بشوم 
و از حرفهای شما لذت ببرم . 

کمال حیدر با لحن زننده‌ای گفت . 

پس خوب نگاه کن ...تا د رست بشناسی اہ 

مرد مقاطعه‌کار بروی خودش نیاورد و خیلی رندانه 
خندید ولی كمال حیدر ولکن نبود و با لحنی خشن‌تر 
گفت . 

شما پولدارها که د رجوانی دو خط شعر حفظ کردهاید 
چه حق دارید خودتان را در ردیف شعرا جا بزنید؟۱... 

مرد مقاطعەکار با تبسم مسخرهآ میزی جواب داد . 

حق با شماس | 


مردی‌که به‌شعر علاقه‌داشت ۱۳۳ 


اگر کمال حیدر پهلویم نشسته بود از زیر میز لگد 


محکمی به او میزدم تا کمتر از این مزخرفات بگوید ولی 


حیف دور بود ... 


قلیا" 


مقاطعه‌کار پرسید . 

- چی میل دارید بیاورند ؟ 

کمال حیدر گفت . 

- ما غذای کسی را که به شعرا توهین کند نمیخوریم... 
مقاطعه‌کار با تعجب پرسید : 

من کی همچه جسارتی کردم ۰.۰۲ .من به شعراء 
احترام میگذارم. 

- وقتی کسانی مثل شما ادعای شعر گفتن می‌کنند 


نوهین بزرگی به ادبیاتو شعر است ۱ 


گفت . 


ب صحیح میفرمائید حق با شماس | 
صندلیم را عوض کردم و در کنار کمال حیدر نسستم .۰.۰ 
چی میل دارید ؟ خواهش میکنم امسر بفرما ئید 


بیاورند ۰ .. 


۱۷۴ مرد ی‌که به شعر علا قه‌د اشت 


من با لحنی دوستانه جواب دادم ه 

متشکریم آقا . . .همه چیز روی میز هست . . . 

ولی کمال حیدر با لجاجت گفت : 

- یک خوراک خرچنگ دربائی! کمي گوشت " تیهو" 
کمی هم خوراک "قرقاول " و مقداری تخم قوج | 

مقاطعه‌کار با تعجب پرسید . 

قوج‌که تخم نمیگذارد |" 

کمال حیدر جواب داد : 

برای شما پولدارها همه‌چیز امکان دارد | 

آهسته بیخ گوش کمال گفنم . 

- پسر چرا اینقدر بی‌تربیتی می‌کنی ؟ 

کمال آهسته جواب داد . 

ب با اینجور آدمها که میخواهند حنی شعر و ادبیات 
را با پول بخرند بايد همینجور حرف زد | 

9 0 
قیافه‌اش تغییر کرد ...سیاہ و زرد شد اما حرفی نزد . 

گارسن‌ها هرچی را که خواسته بودیم آوردند وروی 
میز چیدند ... 

مرد مقاطعه‌کار از علاقه‌اش بے شعر و ادبیات و 


مردی‌که‌به‌شعر علاقە داشت ۱۷۵ 
گرفتاری‌هایش که مانع میشدند بیشتر مطالعه کند صحبت 
میکرد . . 

یکدفعه حیدر حرف او را قطع کرد و گفت : 

بس کنید آقا ... ما اینجا نیامدیم که حرفهای 
پوچ و بی‌معنی شما را گوش کنیم |... 

بعد رو بمن کرد و ادامه داد . 

" یک شعربخوان تا آقا معنی شعر خوب روبدونه۱" 

من از طرز حرف زدن کمال خیلی شرمنده شده بودم . 
اخلاقش را میدانستم ... وقتی دو سه تا گیلاس میخورد 
کنترلش را از دست میداد و چرت و پرت میگفضست ۰ 
بخصوص آمشب خیلی زیاده‌روی می‌کرد . .۰. 

بهمین جهت به میزیانمان گفتم . 

دوستم آدم شوخی است . . .ناراحت نشوید . 

مرد مقاطعه‌کار با ادب جواب داد . 

- خواهش میکنم شعرتان را بخوانید » من خیلی 
دوست دارم ... 

یکی از شعرهای خوبم را خواندم ...بعد از من‌کمال 
حیدر هم یکی از اشعارش را خواند . مرد مقاطعه‌کار مرتب 
به. .. به. .. می‌گفت و ما را تشویق می‌کرد و ما بدون 


۱۳۶ مر دی‌که‌به شعر علا قه‌د اشت 


توجه به حرفهای او مرتب میخوردیم و می نوشیدیم | 
از مرد مقاطعه‌کار پرسید . 

- شما آراگون را می‌شناسید ؟ 

= تی را فرمود ین ؟ 

- آراگون را... 

- آراگون چه کارەاس؟ 

کمال حیدر سرش و با تمسخر تکان داد و پرسید . 

- رامبو را چطور؟ می شناسید ؟ 

سے خیر... 

- ورلن را چطور؟ 

داستایوسکی چی؟ کتابهاشو خواندەاید ؟ 


ے .لابد اشعار مانتوف را هم نخواندین ؟ 
خیر... 
کمال حیدر لقمه‌ای را که دستش بود روی میزگذاشت 


مردی‌که‌به شعر علاقه‌د اشت ۱۳۷ 


و گفت . 

تون ای کے که | اکن را ا فد 
اسم ( ورلن ) را نشیدہ .کتاب‌های داستایوسکی رانخوانده.... 
با نظریات راسل آشنا نیس...اشعار لرمانتوف بگوشش 
نخورده , چه حق داره به اینجا بیاد و ما را روی میزش 
دعوت بکنه؟ 

قیافه مرد مقاطعه‌کار مشل امواج طوفانی دریا به 
حرکت درآمد . . .کمال حیدر هنوز حرف میزد ۰ 

د تو که کتابهای اشتنبیک " را نخواندی ... 
ویتمان را نمی‌شناسی ... نوشته های " توماس مان "را 
مطالعه نکردی . . .چه‌حقی داری از ادبیات صحبتمی کنی ؟ 
شما احمق‌ها خیال می‌کنید چون پول دارید از همه چیز 
مطلع هستید ا 

مرد مقا طعەکار هم که کنترلش را از دست داده‌بود 
یکنا را گرفت مثل پسرگاه او را از روی صندلی بلند 
کرد و دو سه متر آنطرف‌تر پرت کرد ا 

کافه بهم ریخت ۰۰ .مرد مقاطعه‌کار مثل دیوانه‌ها 
فریاد می‌کشید و میخواست بطرف کمال حمله کند چند تا 
از کارس‌ها بزور او را نگهداشته بودند و چند نفر از 


۱۷۸ مردی‌که به شعر علاقه‌د اشت 


شعرا هم سعی می کردند کمال را از کافه بیرون ب‌رند . .. 

بازار فحش و ناسزا رواج داشت وهر دو تافحش‌های 
آبداری نثار هم می‌کردند . مقاطعه‌کار داد میزد . 

سے برید گمشید | بیسوادهای پرمدعا ...یک قروش 
پول توی جیب‌هایتان نیس ولی یک عالم ادعا دارید ۱۱ 
من دلم بحالتان سوخت » شما را آدم حساب کردم 
خواهش کردم بهم افتخاز بدین ... چند دقیقهای گل 
بگیم و گل بشنفیم | 

کار بدی کردم ؟ فلان . ..فلان شده‌ها روی میز 
نه‌نشسته شروع به متلک گفتن کردند ۱۱... 

کمال حیدر هم از آنطرف +0 

- خفه‌شو. . .مفتخور بی سواد | تو که حتی نام‌یکی 
از نویسنده ها و شعرای بزرگ را نمیدانی چه حق داری 
خودت را قاطی ما می‌کنی ؟ ...برو بیرون . . .اینجا جای 
تو نیس احمق . 

مرد مقاطعه‌کار که داشت آرام میشد با شنیدن این 
فحش‌ها " باز از جایش بلند شد وبطرف‌کمال حمله کرد " 

رد علد ۲ مر کان ال ےک 
فتح " آندلس" کردی خدا را شکر که من از شاعری‌دست 


مرد ی‌که‌به‌شعر علاقه‌د اشت ۱۷۹ 


کشیدم و الا منهم حالا مثل شما گرسنه بودم | 

اگر کمال حیدر سکوت می کرد . . .مقاطعه‌کار حرفی 
نداشت » اما کمال ولکن نبود و حرفهای رکیک و زشتی 
میزد . 

متاطعه‌کار رفت بالای میز و از آنجا بروی کمال‌حیدر 
پرید و او را زیر مشت و لگد گرفت . 

مشتریان کافه و گارسن‌ها هر کاری می‌کردند کسال 
حیدر را از زیر دست مقاطعه‌کار نجات دهند نمیتوانستند . 

کمال حیدر با هر مشت‌و لگدی که میخورد یک 
دی وان توس مت کر ھا وتا 
می‌گفت : 

این بخاطر (آراگون) ...این بخاطر( ورلن ) این 
برای ( داستایوسکی ) این ...این ۰ . 

بهر زحمتی بود مشتریان مقاطعەکار را گرفتند وکمال 
رانجات دادند ...با اینکه سرتاپای کمال خونین شده 
بود با اینحال ساکت نمیشد . 

- بیشرف‌ها ...کسی که ( پوشکین ) را نشناسد چه 
حق دارد از شعر حرف بزند ؟ 

بزحمت کمال حیدر را از کافه بیرون بردم و به 


ال مر دی‌که‌به شعر علاقه‌داشت 


خانه رساندم . .. 

سالها از این جریان گذشت ...عاقبت کار را ببین ۰ ۰ . 
یک شب که در یکی از کافه‌ها با رفقا شام میخوردیم 
یکنفر پهلوی من آمد و پرسید . 

- مرا میشناسید ؟ 

قد و بالا و قیافه او را نگاه کردم و چون بنظرم 
آشنا نیامد جواب دادم . 

ب نخیر نمی شناسم ... 

وقتی داستان آنشب را تعریف کرد و فهمیدم مرد 
مقاطعه‌کار است با شرمندگی گفتم . 

- جوانی بود و هزار چم و...خم ...| 

پرسید . 

اسمتان چی‌یه؟ فراموش کردم ... 

حسن . 

اسم دوستتان که آن شب عیش؛را بهم زد چی 
بود ؟ 

کمال حیدر. 

مرد مقاطعه‌کار با لبخند خاصی گفت : 

میدانی . ..آنشب دوست شما حق داشت ...من 


مردی‌که‌به‌شعر علاقه‌داشت ۱۸۱ 


آدم منصفی نبودم ... 

نمیدانستم منظورش چی‌یه و چه چیزی را میخواد 
ثابت بکنه . . .سکوت کردم و منتظر بودم مقاطعه‌کار حرفش 
را بزند . .. 

او پس :ز اینکە آه عمیقی کشید گفت : 

- بله. . .حق با دوست شما بود . . .امروز من آدم 
پولدار و ثروتمندی هستم ...همه چیز دارم هیچ چیز 
توی زندگیم کم نیست ...با اینحال حاضرم هرچه‌دارم 
بدهم و جایم را با دوست شاعر تو عوض کنم . . .ولی 
آیا امکان دارد؟ 

باز هم کمی مکث کرد . . . بعد پرسید . 

- حالا آقای کمال حیدر چکار می کند ؟ 

- در وزارت راہ کارمند شده ۱ ... 

- کتاب‌هایش چاپ شد؟ 

- آن روزها یک کتاب کوچک چاپ کرد . . .مدنی 
است از او خبر ندارم | 

شما چکار می‌کنید؟ 

- بنده را میفرمائید؟ کارهای .مختلفی کردم ولی 
هیچکدام فایده نداشت ۱ فعلا" مدتی‌یه منشی یک‌مقاطعه 


۱۸ 
کار هستم . 


۱ بسا 
خنده تلخی توی قیافه مقاطعه‌کار پیسدا شد و ب 
ناراحتی گفت . 


در جوانی منهم مدتی شاعر و نوشنده بودم . 
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یھر اف ار 
رت اول 
ب 


دیگ زودپز 


فردای روز ازدواجم زنم از من یک دیگ زودپسز 
خواست رویم نشد باین زودی به زنم بگویم " همچه‌پولی 
ندارم ۰" 

بهمین جهت حرف توی حرف آوردم شایدفراموش 
گند . 

اما زنم ولکن نبود . .۰ ظهر و صبح و شب صحبت 
دیگ زودپز را پیش میکشید و در وصف این اختراع‌مهم 
شرح و تفضیلات میداد . 


دیگ زود پز ۱۸۵ 


ِ باخریدد یگ زود پز وقت ما بیهوده هدرنمیرود , .." 

" برای پختن غذامجبور نیستم چند ساعت توی 
آشپزخانه بگذرانیم ... " 

و من همیشه در پاسخ‌او یک جمله را تکرار میکردم . 

۰ عزیزم فرمایش شما کاملا " درسته ۱..." 

زنم بسدون توجه به جواب من همچنان سعی میکرد 
محسنات دیگ زودپز را بشمارد . 

با خریدن دیگ زودپز از پولمان هم صرفەجوئی 
میکنیم ... چون احتیاج به گاز نداریم . " 

" عزیزم حق با شماست . .." 

۱ یک حسن دیسگه هم داره . . .موقع پختن غذا 
مواد لازم غذاها از بین نمیرود و لذت آنهم بیشتر 
و فو 

۱ عزیزم صحیح است...حق دارید ..." 

نمیدانم زنم از این همه خونسردی و تسلیم من‌چرا 
عصبانی نمیشد ؟و چرا پس از این همه فعالیت بدون 
اثر باز هم برای قانع کردن من کوشش میکرد ؟.۰۰. 

وقتی از شمردن محسنات دیگ زودیر خسته شد 
تاکتیکش را عوض کرد . حالا ضمن تعریف از کار دینگ 


۱۸۶ دیگ زود پز 


زودیز همسایه‌ها و آشنایان میگفت . 
" غیر از ما تمام مردم دیگ زودپز دارند. من 
دیگه از خجالت نمیتونم بروی آشناهام نگاه کنم ..." 

من با همان لحن سابق جواب میدادم . 

" عزیزم حق با شماس. .۰" 

زنم مدتی هم این حرفها را تکرار کرد و چون باز 
هم نتیجه نگرفت برنامه را عوض کرد . 

منکه از تو ماشین و فریزر و تلویزیون نمیخوام .۰ . 
دیگ زودپز ناقابل دیگه چی هس که مضایقه میکنی ؟... 

خیلی دلم میخواست بهش بگم . 

" زن عزیزم بخدا خیسلی دلم میخواد برات یک 
دیگ زودیز بخرم ۰..ولی روی ندارائی سیاه. اما 
حرفم را توی دلم نگه میداشتم . میدانستم هیچ‌اعتراضی 
سخت‌تر از این نیست که مردی به زنش بگوید .پول‌ندارم . 

یک شب موقع شام دوباره این بحث تجدیدشد ... 


زنم گفت . 
- رفتگر محله‌مان امروز برای خانمش دیگ زودپز 
خریده بود ا 


با این حرفش مثل این بود که با پتک محکم زدند 


د یگ زود پز AY‏ 


توی سرم ۰۱.. اما چاره نداشتم و نمیتوانستم جوابی 
بدم . 

یک شب دیگه خانم با خنده گفت : 

استی میدانی ؟ 

- چی ۰۰۰ چی ۰ رو میدانم ؟ 

- فردا روز هفتمین‌سالگرد ازدواج ماس. .. 

عجب | یادم نبود... این را میگن سفادت: و 
خوشیختی ۰.۰۱ بیین هفت سال زندگی خوشی ما چه 
زود گذشت ۱. 

زنم حرف مرا تصدیق کرد. 

راست میگی ...در خانه‌ای که دیگ‌زودیز نیس 
عمر به سرعت تلف ميشه ۱... برای پختن لوبیا سفید 
توی دیگهای معمولی آدم باید چهارساعت وقت صرف 
بکنه. . .در حالیکه اگر دیگ زودپز داشته باشیم فقط 
نیم ساعت کافی یه . .۰ . 

مثل همیشه‌جواب دادم . 

حق با شماس عزیزم . 

ایندفعه زنم عصبانی شد و با بغض گفت : 

ے بخدا تو آدم را دیوانه میکنی . 


دیگ زود پز 


۱۸۸ 


-۔ چرا عزیزم کاو 
هميشه گولش بزنم مطلبی را که تازه نوشته بودم و در 
روزنامه آنروز چاپ شده بود بدستش دادم و گفتم : 

- عزیزم اینرا بخوان بیین چطوره؟ 

زنم بیحوصله جواب داد . 

تو هرچه می‌نویسی درست نیست | ۰۱ . 

این اولین حرف زننده‌ای بود که در طول تیفیک 
از زنم می‌شنیدم . پرسیدم ۰ 

چرا؟. . 

مب جرا نداره یک نویسنده قبل از هر چیز بایدبا 
مسائل تمدن آشنا باشد , . 

با ناراحتی گفتم . 

- توهین نیست حقیقت است . یک انسان متمدن 
باید از کلیے نکنیک‌های صنعتی استفاده کند. تو با 
اینکه در قرن بیستم زندگی می‌کنی دوست داری از 
وسائل قرن نوزده استفاده کنی ...درست مثل این است 
که نویسنده‌ای اینهمه قلم‌ها و خودنویس‌های جدید را 


دیگ زود پز ۱۸۹ 


کنار بگذارد و با قلم ( نی ) بنویسد ۱... 

برای اولین بار مشگل زندگی با یک زن روشنفکر 
را احساس کردم oo‏ 

فردای آنروز یک دیگ‌زودپز خریدم و بخانه آوردم 
و به زنم گفتم . 

- عزیزم با این دیگ زودپز وارد دوران جدید 
تمدن میشویم ۱...انشاءاله که خیر باشد . حالامی‌فهمم 
زنی که از دیگ زودپسز استفاده میکند افکارش هم بیشتر 
حساس میباشد , 

حقیقتا " باورم شده بود خانمی که از دیگ زودپز 
استفاده میکند با زنی که زیر دیگ سياه را ساعتها روی 
انش فوت میکند خیلی فرق دارد . .. 

روزها و ماهها گذشت . . .زنم از دیگ زودپزاستفاده 
نمیکرد. چندین بار با گوشه و کنایه جریان را باوگفتم 
ولی نتیجه‌ای نگرفتم 2 

یکروز از زنم پرسیدم : 

- چرا از دیگ زودپز استفاده نمیکنی ؟ 

۔ چشم استفاده میکنم . 


باز هم مدتی گذشت واز دیگ زودپز خبری نبود . 

دوباره گفتم . 

عزیزم چرا با دیگ زودپز غذا نمی‌پزی؟ 

بت چسم: رم :د 

زنم میخواست حرف را عوض کند ولی من اصرار 
کردم . 

- باباجان دیگ را برای تماشا نخریدیم . اگر 
نمی‌خواستیم توش غذا بپزیم . ..میرفتيم پشت ویترین 
مغازه‌ها تماشا میکردیم . از وسائل تکنیک تمدن باید 
استفاده کردا. .. 

1۱ ۳ 

زنم جواب داد . 

- فعلا" از قابلمه‌های آلومینومی که داریم‌استفاده 
میکنیم . 

پس چرا اینقدر اصرار داشتی دیگ زودپزبخرم . 

- باباجان میترسم کهنه و خراب بشه . .. 

حس‌میکردم که حرفهای زنم بهانه است واستفاده 
نکردن او از دیگ زودپز علت دیگری دارد. 

اینرا می‌دانستم که تمام مردم بخصوص خانما 


دیگ زود پز ۱۹۱ 


علاقه شدیدی دارند وسائلی راکه میخرند بدوستان و 
آشنایانشان نشان بدهند . 

یکی از دوستانم روزهای اولی که تلفن خریده‌بود 
مرتب به آشنایانش تلفن میزد تا همه بدانند اوصاحب 
تلفن شده . .. 

حالا چرا زن من دیگ زودپزش را توی گنجه‌گذاشته 
است دلیلش را نمیدانستم . 

از آنروزببعد سعی میسکردم حرفی راجع به دیگ 
زودپز نزنم اما یکروز ناخودآگاه گفتم . 

ترا بخسدایک دفعه با این دیگ غذا بپزیبینم 

زنم خیلی جدی جواب داد . 

- راستش می‌ترسم با این دیگ غذا بپزم . 

- از چی می‌ترسی ؟ 

می‌ترسم منفجر بشه و بهمون ضرر بزنه 

جوابی نداشتم به زنم بدهم . مدتی گذشت یکروز 
که عده زیادی مهمان داشتیم ... زنم تصمیم گرفت از 
دیگ زودپز استفاده کند . 

من توی سالن پیش میهمان‌ها نشسته بودم ومشغول 


۱۹۲ دیگ زود یز 
بحث و گفت‌وگو بودیم ...پسر کوچکم به سالن آمد و 
گفت . 

س مامان خواهش میکند چند دقیقه به آشپزخانه 
بیائید . 

وقتی به آشپزخانه رفتم دیدم زنم خیس عرقاست 
پرسیدم . 

چی شده؟ 

- هرچه تقلا میکنم نمیتونم در دیگ را باز کنم . 
بیا ببین تو میتونی بازش کنی ؟ 

دستگیره‌های دو طرف دیگ را گرفتم . به اینطرف 
و آنطرف و بالا و پائین کشیدم ولی در دیگ بازنشد . 
هرچه زور زدم فایده نکرد زنم گفت : 

- حالاچکار کنیم ؟ 

- چه عرض کنم . 

- از مهمانها بپرسیم . 

- عیبه | میگن عرضه باز کردن یک دیگ زودپزرا 
هم نداریم . 

- چرا عیب باشه ۱؟ 

دیگ زودپز را برداشتیم و پیش مهمانها رفتیم‌زنم 


دیگ زود پز ۱۳ 


از خانم‌ها پرسید . 

- شماها میدونید در این دیگ چه‌جوری باز میشه؟ 

یکی از خانمها جواب داد . 

مال ما یک مدل دیگهاس. 

یکی دیگه گفت . 

- شبیه مال ماس بده من بازش کنم ... 

اما نه خودش و نه شوهرش نتونستند در دیگ را 
باز کنن . 

یکی از آقایان پرسید . 

- ( بروشور ) نداره؟ 

جواب دادم . 

لابد ( بروشور ) داخلشه . .. 

هرکدام ازمهمانها یک دستوری دادند ...ما طبق 
دستور همه عمل کردیم .۰ ..ولی در دیگ باز نشد. 

زنم از خانمی که گفته بود مال شما هم مثل مال 
ماس . 

پرسید . 

- شما چه جوری در دیگ خودتان را باز کردین؟ 

خانم جواب داد. 


۱۴ دیگ زود پز 


- ما وقتی خریدیم درش باز بود ۱.. 

من که از این جواب خنده‌ام گرفته بود گفتم : 

- بعد هم در دیگ را نبستید ؟ 

خانم میهمان که از این سئوال گیج شده بودجواب 
داد . 

-البته می‌بندیم ولی دیگ ما آموخته شده اخودش 
بسته و باز میشہ | 

بالاخرہ رگ آنقدر دست بدست گشت و دست 
جمعی تقلا کردیم تا باز شد. 

زنم دیگ را برداشت و برد آشپزخانه و بحث‌داغی 
در باره بدی صنایع کشور بین مهمانها شروع شدا 

یکی از مهمانها گفت . 

- دیگهای ساخت اروپا چیز دیگهاس. مثل آب 
خوردن باز و بسته ميشه . 

یکی دیکه گفت . 

- صنایع ساخت وطن ما مثل خیلی چیزها کارشان 
برعکسه | اونجا که باید باز بشه قفل ميشه . وقتی‌باید 
بسته بشه خودبخود باز ميشه | , 

زنم دوباره با دیگ آمد توی سالن و گفت 


دیگ زود پر ۱۹۵ 


قسمت سوت خطرش را چطوری وصل می‌کنن ؟ 

ایندفعه ( بروشور) را که‌از داخل دیگ در آورده 
بودیم خواندیم و مطابق دستوری که داده بود سوت را 
به چند طرف چرخاندیم ولی جا نمی‌افتاد. 

یکی از مهمانها گفت . 

- اگر بروشور را نمی‌خواندیم زودتر می‌توانستیم 
درستش کنیم . 

ظهر شده بود و ما هنوز دیگ را روی آتش‌نگذاشته 
بودیم زنم گفت . 

شما را بخدا زودتر درستش کنین . 

یکی از خانمهای مسن جواب داد : 

- دخترم توی خانه ما هم دیگ زودپز هست برای 
اینکه می ترسم منفجر بشه لاستیکش را در آوردیم ویجای 
دیگ معمولی ازش استفاده میکنم اہ 

زنم پرسید : 

غذا را زود می پزہ؟ | 

- نه‌جانم ...دیرتر از دیگ‌های معمولی هم می‌پزه | 

ولی هرچه باشه اسمش دیگ زودپز است  ...۱‏ 

زنم از یک خانم جوان سئوال کرد : 


۱۹۶ دیگ زود پز 


شما هم دیگ زودپز دارین ؟ 

- البته که داریم ... 

۔ چطوری ازش استفاده می‌کنین ؟ ۱ 

راستش را بخواهی دو ساله که خریدیم هنوز 
ازش استفاده نکردیم ۱... 

یکی دیگه از خانم‌ها گفت : 

ما از دیگ زودپزمان بجای‌ظرف آب استفا ده‌می‌کنیم! 

یکساعت از ظهر می‌گذشت و ما هنوز داشتیم راجع 
به دیگ زودپز صحبت می کردیم ...به زنم گفتم . 

- برو از همسایه‌ها بپرس. بالاخره یکی شان‌مشگلت 
را حل میکنند ... 

زنم دیگ را برداشت و رفت . بعد از نیم ساعت 
که بهمه‌جا سر زده بود دیگ در دست برگشت اپرسیدم ا 

سب درست شد ؟ ۱ ۱ 

زنم با عصبانیت جواب داد. 

- نه بابا هیچکدامشان سر در نیاوردن منورخانم 
بدون اینکه در دیکش را ببنده توش غذا می‌پزه ۰۰۰۱ 

( مریم خانم ) از ترسش تا حالا تو دیگش غنا 
نیخته | 


دیگ زود پز ۱۹۷ 


( خانم حوریه ) یکبار توی دیگش غذا نپخته‌نتونسته 
درش را باز بکنه دو ماهه غذا توش مانده ا 

۔- پس تکلیف چی‌یه ؟ ۱ 

- زنم جواب داد 

- همسایه بالا خانمش رفته بازار . ۰ . شوهرش‌هست . . 
دیگ را ببر شاید اون بتونه درستش بکنه . 

دیگ را برداشتم رفتم پیش همسایه طبقه بالا و 
گفتم : 

- خیلی بیخشید . . .مزاحم شدم ...شما دیگزود 
پز دارین ؟ 

- داشتیم . 

چطوری ازش استفاده میکردین ؟ بما هم نشون 
بدین . 

همسایه بالای گفت . 

- تشریف بیارین تو آشپزخانه . 

رفتم تو. ..همسایه یک دستش را روی دوش من 
گذاشت با دست دیگرش سقف آشپزخانه را نشان داد 
و گفت . 

۔ نگاه کنین . 


۱۹۸ دیگ زود پز 

روی سقف آشپزخانه رنگ‌های جورواجوری بچشم 
میخورد خیال کردم این نقش و نگارها یکجور دکوره | 

گفتم : 

- خیلی قشنگه. 

- پس پسندیدین ؟ 

ES 

مرد همسایه سرش را تکان داد با لبخندمخصوصی 
گفت . 

- این رنگهای قرمز که ملاحظه می‌کنید رب گوجه 
فرنگی‌یه. اون زردها سیب‌زمینی‌یه. اونا که قهوه‌ایه و 
برجستگی داره گوشت است ۰.۰۱ اینا همه از محاسن‌دیگ 
زودپز است | من دیگ 02 را انداختم توی ظرف 
آشغال بشما هم توصيه میکنم تا سقف آشپزخانه‌تان ا 
جوری نشده یک فکری بکنید . . 

از هسایه بالائی تشکر کردم و آمدم پائین .دیگ 
زودپز را بدست خانم دادم و گفتم . 

این دیگ درست بشو نیست فعلا " یک فکری برای 
ناهار مهمانها بکن تا بعد تکلیف دیگ را روشن کنیم . 

زنم مثل بچه‌های یتیم با بغض جواب داد . 


دیگ زود پز ۱۹۹ 


- دوساعت ازظهر میگذره. . .من جه جوری غذا 
بپزم ؟ 

خدا پدر یکی از میهمان‌ها را بیامرزه که پا در 
میانی کرد و نگذاشت کار به جاهای باریک بکشد . وبه 
خاطر دیگ زودپز بین من و زنم شکراب شود . 

9 9 --”- ",00 
و سبزی و آب خوردن را وسط گذاشتیم و شکممان راسیر 
کردیم ا 

هنوز هم بعد از چندین سال هر وقت زنم ماشین 
رختشوبی و ...ماشین لباسشوئی و از این قبیل چیزها 
میخواهد جواب میدهم . 

" دیگ زودپز خریدیم کافییه ۱۱ ۰۰۰ 


3 
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۱ 11 بوا ر رف ہکا کو رہ 31 


بسکه خسته بودم و دلم گرفته بود ناجار از خانه 
بیرون آمدم ۰ 3ل این حالت‌ها بقدری خودم ۳ کوچک 
و ناچیز احساس مي‌کنم که انگار اصلا " وجود ندارم . ۰۰ 

فشار هوا از بالا و قوه جاذبه زمین از پائین مرا 
خیلی آزار میدهد | |... 

داشتم از توی کوچه خودمان می‌گذشتم که ديدم 
دو نفر از روبرو میآیند. وقتی بهم رسیدیم ۰ ۰.یکی‌از 
آنها ایستاد و پرسید 


. این زهوار در رفته‎ YoY 


- قربان معذرت میخوام شما آقای حسن نویسنده 
هستید ؟ . .. 

ے یله ا 

با ذوق و علاقه زیادی دو دستش را پیش آورد و 
گفت . 

- از زیارت شما بی‌اندازه خوشحالم . ..تمام‌افراد 
خانواده‌ی ما عاشق نوشته‌های شما هستند حقیقتا "خیلی 
خوب می نویسید ۰ ۰ . 

منهم با علاقه‌با او دست دادم و لبخند زدم ... 

طرف هنوز از نوشته‌های من تعریف میکرد . من با 
هر جمله‌ای که میگفت من یکمقدار باد می‌کردم و قد 
خمیدەام راستتر و کشیده‌تر میشد و 

با حالت آدمهای خجالتی از او تشکر کردم » از 
یکدیسگر جدا شدیم و هر کدام به راه خودمان ادامه 
دادیم . 

برعکس چند دقیقه پیش که مثل لاستیک‌های پنچر 
و توخالی روی زمین کشیده میشدم . . .حالا سرحال وبا 
نشاط قدم برمیداشتم . 

زمین و هوا . . . و آدمها همه بنظرم زیبا و دوست 


این زهوار در رفته ۳ YoY‏ 


داشتنی میا مدند . .. 

وقتی از کوچه گذشتم و وارد خیابان شدم با آقا 
و خانم جوانی برخورد کردم ...قا مرا به خانمش نشان 
داد و گفت . 

- هی ...نگاه کن حسن نویسنده که مدتهاست 
دلت میخواست به‌بینی اینه‌ها . .۰ . 

زیرچشمی به آنها نگاه کردم ۰ ..زن با چشما نی 
مشتاق و خنده‌ای سحرآمیز بطرفم خیره شده بود . 

از کنارشان که رد میشدم هر دو با علاقه زیادی 
سلام کردند. 

و من که از شدت ذوق و هیجان قادر به جواب 
نبودم با اشارہ سر تشکر کردم ... 

احساس می‌کردم قدم بلندتر شده است و وزنسم 
بطور محسوسی افزایش یافته | | 

به ایستگاه اتوبوس که رسیدم دختر خانمی جلوآمد 
و گفت : 

۔ اگر اشتباه نکنم شما آقای حسن نویسنده‌محبوب 
هستید ؟ | 

با اشارہ سر پاسخ مثبت دادم . 


۳۰۴ این زهوار در رفته . 


دخترخانم با هیجان و علاقه زیادی گفت : 

در آسمان عقب شما می‌گشتم ۰۰ .روی زمین‌پیدا 
کردم . 

با حالت شرمندگی جواب دادم 4¿ 

نے متشکرم . 

دخترخانم بصدای بلند گفت . 

- واقعا که خیلی عالی می‌نویسید . . .من تمام 
نوشته‌های شما را میخوانم : 

- خیلی ممنونم . .۰ .لطف دارید . .. 

از حرفهای دختر خانم بقدری احساس بزرگی‌بمن 
دست داد که بنظرم میرسید توی ابرها راه میروم ا 7 

اتوبوس که از راه رسید چند نفری که جلوتر ازما 
بودند و حرفهای دخترخانم را می‌شنید ندخودشان‌راعقب 
کشید ند و از من خواهش کردند زودتر سوار بشوم ... 

توی اتوبوس جوانی که در ردیف جلو نشسته بود 
تا مرا دید از جا بلند شد. . .کلاهش را با احترام 
برداشت . . .سلام کرد و جای خودش را بمن داد... 
بحدی احساس غرور و بزرگی می‌کردم که محیط اتوبوس 
بنظرم تنگ و کوچک میآمد ۱ ۰.۱..مرتب روی صندلی 


این زهوار در رفته ۰ ۳۲۰۵ 


جابجا میشدم ۰.۱ .. 

توی دلم گفتم . 

" چرا سقف اتوبوس‌ها را اینقدرکوتاه درستمی کنند؟" 

جوانی که جایش را بمن داده بود گفت . 

من یکی از علاقمندان نوشته‌های شما هستم ا 

حالت آدم‌های خجالتی را گرفتم و جواب دادم : 

- اختیار دارید ... 

جوان گفت : 

- تمام افراد خانواده‌ای ما نوشته‌های شما رادوست 
دارند ا 

3 شماها لطف دارید . .. 

یکی دیگر از مسافرین گفت : 

بنده هم مدتها مشتاق زیارت شما بودم .قسمت 
بود که توی اتوبوس با شما آشنا بشم ... 

چیزی نمانده بود سرم از سقف اتوبوس بیرون 
ود ! !| 

میخواستم با اتوبوس به کادی کوی " بروم .ولی 
بخاطر اینکه اطاق اتوبوس تنگ و تاریک بود | در یکی 
از ایستگاههای وسط راه پیاده شدم و تصمیم گرفتم د 


. این زهوار در رفته‎ of 


راہ را با تاکسی بروم ۰۰۰ 

توی ایستگاه منتظر تاکسی بودم که یکنفر بطرفم 
آمد و گفت . 

- حضرت آقا شما نویسنده هستید ؟ 

۔ بعلهہ... 

- پس آشتباه نکردم ...خیلی از دیسدار شما 
خوشحالم . .. 
خواستم بگم متشکرم " ولی از بسکه باد کرده بودم 
دهانم باز نشد ۱ | 

سوار تاکسی شدم و به اسکله رفتم . . .بقیه راہ را 
میبایست با کشتی بروم ۰ .۰.۰ 

اسکله بنظرم خیلی کوچک میآمد ۱ | بطرف باجه 
بلیط فروشی رفتم . 

دو سه نفر که توی صف ایسناده بود ند مرا بیکد یگر 
نشان دادند. 

سا ناه کن ...سن نو یسند ۵ داره میره | ۱ 

- راست میگی ؟. . .خودشه..۰.؟ 

س بعله . .. 


چیزی نمانده بود بترکم | ۱...دست راستم را 


این زهوار در رفته و YoY‏ 


روی لبم گذاشتم | . 

اگر حدس زدید برای چی ؟ میخواستم سبیل‌هایم 
را تاب بدهم | .حیف که سبیل ندارم | 

اینکه می‌گویند . .. . مرد بايد سبیل داشته باشد " 
برای همچه مواقعی است . .. تصمیم گرفتم بعد از این 
سبیل بگذارم . ..سبیل در این مواقم خیلی به درد 
دم میخورد ! ! ! 

بلیط فروش پول قبول نمی کرد ...می گفت : 

- قابلی نداره...شما خیلی بیشتر از اين به 
گردن مملکت حق دارید. 

توی صف هم عده‌ای مرا شناختند و به اولصف 
بردند . 

بقدری بزرگ شده بودم که قبل از رسیدن کشتی 
به اسکله تصمیم گرفتم بپرم توی کشتی ۱... 

هنگامیکه سوار کشتی شدم بنظرم رسید کشتی‌یکوری 
شد | | تخته‌های کف کشتی زیر بدن سنگینم ...جر و 
جر . ..بصدا در آمد | 

البته اینها را فقط خودم میفهمیدم . . .دیگران‌اصلا" 
متوجه نبودند | 


. این زهوار در رفته‎ oA 


تمام مردم مرا به یکدیگر نشان میدادندکم‌کم از 
معروفیت خودم احساس نا بس میکردم با رھ روی 
یکی از صندلی‌ها نشستم . 
این ےڈ را بقدری کوچک و تنگ ساختهاند 
که آدم باید بزور توی آنها بنشیند | 
کشتی حرکت‌کرد . . .تما م‌مسافرین بمن‌نگاه‌می کردند ۰ . 
باید هم نگاه بکنند. . .مگر در این مملکت چند 
تا نویسنده خوب و درجه اول هست؟ | بگذار نگاه 
کنندو "حسن " نویسنده‌معبوب خودشان را بشناسند ۱.. 
دو سه نفر, پشت سرمآ هسته‌باهم صحبت می کرددند . . 
فهمیدم دارند راجع بمن حرف میزنند آرام و با تانی 
سرم را برگرداندم و بے عقب نگاه کردم .. ای 
نفر زن و مرد بخاطر من جرویحث می‌کردند ۱ ۱. 
یکی از جوان‌ها پرسید . 7 بجر یی 
- کدام یکی حسن نویسنده است ؟ , 
- بابا همینکه جلویمان نشسته . . 
- این ؟ این زهواردر رفته کجاش شبیه نویسنده‌هاس؟ ا 
تو بمیری خودسه . . 


ب ممکن نیست . 


این زهوار در رفته . ۳۰۹ 
یکی از خانمها با خنده تسخرآلودی گفت : 
شوخی میکنه | 
" این ۰۰ .فلان . . .فلان‌شده‌ها را نگاەکن کجای 

من شبیه نویسنده‌ها نیس ؟ |..." 
توی این جمع فقط یکنفر طرفدار من بود و اصرار 
داشت ثابت گند من همان نویسنده معروف هستم . . . 
دیگران مخالفت می‌کردند و با لحبازی گفتند همچه 
چیزی غیر ممکنه 1 کت 
بادی که از تعریف‌های دوستان قبلی وارد ننم شده 
بود شروع به فروکش کرد | ۰.۰۰.۱ 
جوان آشنایم میخواست با قسم و آیه حرفش را 
ثایت گند . 
- بجون همه‌تان قسم خودثہ | 
صدای زمختی جواب داد. 
برادر این بابا نمیتونه بند شلوارش را ببنده 
طوری عرق کرده بودم که میخواستم یقەام راپاره 
کنم سعی می‌کردم بیشتر توی صندلی فرو بروم تا اطرافیان 
مرا کمتر به‌بینند | 


۰ این زهوار در رفته . 


با قر ...و۰ ..قر . ..گفتم . 
ئ چرا صندلی‌های این کشتی را اینقدر بزرگ‌درست 
کرده‌اند ؟ ۱" 
جوانی که مرا میشناخت با حرارت گفت : 
- من حاضرم شرط به‌بندم که این آقا همان نویسنده 
معروقه , 
یکی از خانم‌ها با مسخره گفت : 
- اولا اسم اینےو نگو" آقا " ...حمال‌های توی 
میدان مال فروشها از این بابا آقاترند ۱۱ طرز نشستن 
اورا EE‏ اصلا " بلد نیست درست بنشینما 
چطور ممکنه نویسنده معروفی باشه ؟ ا 
- برادر من مطمتنم ...این خودشه | 
و کی 
- هیچ باور نمیکنم ۰ . .به‌بینی کی بجاش مینویسه۱۱ . 
سالن کشتی در نظرم بقدری بزرگ شده بود که 
نمیتونستم انتهاشو به‌بینم ۰۰۰۱۱ میخواستم بلند بشم 
برم جای دیگه میترسیدم بدتر بشه . . 
اصلا نمیدانم چه مرضی یقمام را گرفنه بودکه 
از خانه خارج شدم ا ۱ 


این زهوار در رفته ... ۳۱۱ 


بادم کم‌کم داشت میخوابید » چیزی نمانده بود از 
کوچکی محو بشوم ۱ خدا. . .خدا. . .می‌کردم کشتی زود تر 
به مقصد برسد و من بتونم پیاده بشم و از این مخمصه 
نجات پیدا كنم . 

صدای قهقهه جوان‌ها مثل تیر به قلبم فرومیرفت 
و حرفهای نیشدار آنها گوشم را آزرده میساخت ... 

این بابا لایق نیست آب توی دوات حسن‌نویسنده 
بریزه | 

بآ هید باور کنید . . .میخواهید نکنید این 
خود حسن است . 

- یکی دیگه از خانم‌ها گفت " 

- این يارو را بايد تو سیرک‌ها نشون بدن ۱۱ ۱ 

سیکاری که برای رفع ناراحتی روشن کرده بودم‌از 
دستم افتاد . . .خواستم سیکار دیگری روشن کنم . دستهام 
طوری می‌لرزید که کبریت هم از دستم افتاد... 

" خدایا راه ما چقدر دور شد ؟ کشتی چه وقت به 
اسکله میرسه ۱" 

جوان طرفدارم از رفقاش پرسید . 

شما حسن نویسنده را دیدین ؟ 


۳۱ این زهوار در رفته . 


تس نھ ۰ .۰ .ندیدیم ‏ 

- وقتی ندیدین ...جرا می‌گوئید او نیست ؟ ۱. 

صاحب صدای زمخت جواب داد. 

۳ خداوند به آدم عقل داده.. .قیا فه این بابارا 
نگاه کن آدم خنده‌اش می گیرہ ۱ اونوقت تو اصرار داری 
ما قبول کنیم او حسن نویسنده‌اس. 

مس خب ...پس چرا شرط نمی بندی ؟ ا 

- سر چی شرط ببندیم ۰..؟ا 

هرچی دلت میخواد . .. 

- سر پنج ليره... 

ب پنج ليره کمه . .. ده لیره شرط بببندیم .۰.۰ . 

صد ليره بشه . . .قبولی ؟ 

خب حالا چطور باید بفهمیم اون هست یا نه ؟ 

جوان آشنایم گفت . 

- کاری نداره . . .میریم از خودش سئوال مي‌کنیم . 

اگر خودش هم بگوید من حسن نویسنده هستم 
من قبول ندارم الکی میخواهد خودش را جا بزند | 

- ازش خواهش مي‌کنیم یکی از نوشته‌هاشو بخونه . 


این زهوار در رفته .۰ . ۳۱۳ 
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" وای خدا جونم حالا تکلیف چی‌یه؟ اگر بیایند 
و بپرسند توحسن نویسنده هستی يا نه...چی جواب 
بدهم ؟ ۱ اگر بگم بله منم تمام اون متلک‌ها وناسزاها 
را هم باید بپذیرم ...اگر بگم " اشتباه کردین " تنها 
کسی که طرفدارم بود شرط را میبازه و ضرر میکنه . .۰" 
در بن‌بست عجیبی قرار گفته بدم . . .نمیدانستم 
چکار کنم ...کاش نویسنده نمیشدم و این همه دردسر 
برای خودم درست نمیکردم ... 
جوان‌ها از جاشان بلند شدند و بطرف من آمدند. 
صدای پای آنها را می شنیدم ...یکدفعه از جایىم 
پریدم و بطرف قسمت خروجی سالن کشتی دویدم... 
کشتی به بندرنزدیک شده و داشت لنگر مي‌انداخت | 
من بدون توجه به ازدحام مردم و صدای جوان‌ها 
که از پشت سر مرا صدا میزدند سعی مي‌کردم راهی بین 
جمعیت پیدا کنم و خودم را زودتر بساحل برسانم . 
بین کشتی و اسکله در حدود ۴ متر فاصله بود 
که من‌با یک خیز از توی کشنی به روی اسکله پریدم .۰۰ . 
از ثانس بد درست توی بغل مامور شهرداری افتادم ۰ .. 


1 ایں زهوار در رفته . 


مامور شهرداری یقەام را گرفت و به اطاق شهرداری 
برد . 

شهردار گفت ٠‏ 

ے شفا از توی کشتی به روی اسکله پریدین باید 
بیست ليره جریمه بدھید | 

فورا " دو تا ده لیره‌ای دادم ... نا هرچه زودنر 
از آنجا بروم . ٠>‏ اما مامور شهرداری جلویم ر گرفت و 
گفت . 

- لطفا " چند دقیقه صبر کنید تا قبض پولتان 
را بدهم ...اسم شما چی یه ؟ 

بصورت مامور شهرداری نگاه کردم به‌بینم این 
احمق کی يه که مرا تفا س 2 

مامور سئوالش را نکرار کرد : 

اسمتان چی یه ؟ 

اسم من ؟ 

بل . ..اسم شما . 

نام فامیل من خوش‌باوریان | . 


این زهوار در رفته ... ۳۱۵ 


قبض را گرفتم و راه افتادم ...از پشت سرصدای 
مامور شهرداری بگوشم رسید . 

- این يارو چقدر شبیه حسن نویسنده‌اس | 

- نه بایا اون کجا و این کجا ۰۰۰؟ ۰۰۰۱ این 
مرتیکه معلوم نبود از کدام تیمارستانی فرار کرده | 

در این حالت بقدری خودم را کوچک و ناجیز 
احساس میکنم که انگار اصلا " وجود ندارم ۱ ۱... 

فشار هوا از بالا و قوه جاذبه زمین از پائین مرا 


خیلی آزار میدهد | 
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خوانندگان گرامی 


جهت دریافت فهرست انتشارات نوسن با ما 
مکاتبه نموده تا بطور رایگان در اختیار شما قرار 
گیرد . 

در ضمن اگر از کتابهای این انتشارات خواسته 
باشید خواهشمند است معادل مبلغ کتاب تمبر باطل 
نشده یا وجه آن را ارسال نمائید تا کتاب موردنظر 
برای شما فرسناده شود . لطفا" آدرس خود را دقیق و 
خوانا دکر نما کید . 


اننشارات نوسن 
مرکز پخش : هران - خیابان لاله زارنو 
ساختمان شماره ۳ البرز - طبقَةُ همکف شماره ۲۶ 


